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  :مقدمه
هـاي علمـي موجـب پيـدايش      افزايش سريع حجم مدارك و توسعه رشته

بـراي  . هاي گوناگوني براي ضبط محتـواي اطلاعـاتي آنهـا شـده اسـت      روش
هاي گوناگون علمي دسـت انـدر كـار پـژوهش هسـتند،       محققاني كه در زمينه

پـذير   مطالعه كليه مداركي كه در زمينه تخصصـي آنهـا منتشـر شـده، امكـان     
  بســياري از مــوارد فرصــت مطالعــه چكيــده مقالــه و       حتــي در . نيســت
  علاوه بر ايـن چـه بسـيار تحقيقـاتي     . باشد هاي تحقيقي نيز ميسر نمي گزارش

  . اي از آنهـا در دسـت نيسـت    كه در نقاط مختلف جهان به عمل آمده و نشـانه 
  كـاري و ايجـاد    با توجـه بـه مـوارد فـوق و بـه منظـور جلـوگيري از دوبـاره        

  هـاي پژوهشـي، تـلاش شـده اسـت از هـر مـدرك         فعاليـت  سرعت و دقت در
  بـه علـت حجـم فـراوان ايـن قبيـل مـدارك و        . اي بـه دسـت آيـد    علمي نشـانه 

فشــردگي محتــواي اطلاعــاتي آنهــا از طرفــي و لــزوم دسترســي فــوري بــه  
هايي را كه در بـالا بـه آن اشـاره شـد      مندرجات آن از طرف ديگر بايد نشانه

  .تر در اختيار محققين قرار گيرد لاصهتر و خ المقدور ساده حتي
ــه      ــوان نماي ــت عن ــروزه تح ــا ام ــه م ــاليتي را ك ــين فع ــن چن ــازي  اي   س

شناسيم، وظيفه اساسي بسياري از مراكـز اطلاعـاتي و انتشـاراتي جهـان      مي
ــد   . اســت ــد و روزآم ــين از اطلاعــات جدي ــاهي محقق ــي ضــرورت آگ   از طرف

عت و دقـت در انجـام عمـل    هـا، سـر   هاي اطلاعاتي و شـبكه  موجود در پايگاه
هـاي   سازي مـدارك را جهـت درج اطلاعـات موجـود در آنهـا در پايگـاه       نمايه

ســازي ماشــيني ســرعت و يكدســتي  از آنجــا كــه نمايــه. طلبــد اطلاعــاتي مــي
 ها و معايـب آن جهـت اسـتفاده در    سازي را به دنبال دارد مطالعه مزيت نمايه
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سـازي دسـتي، لـزوم     ه بـا نمايـه  هـا در مقايس ـ  رساني و كتابخانه مراكز اطلاع
  با توجه به آنكه استفاده از . سازد تحقيق در اين زمينه را مشخص مي

سـازي ماشـيني در بسـياري از كشـورهاي جهـان بـا اسـتقبال روبـرو          نمايه
  آميـز در ايـن كشـورها جريـان      گرديده و استفاده از آن به صـورت موفقيـت  

بـردن از مزايـاي آن در مراكـز     بهـره دارد، الگوپذيري از اين كشـورها جهـت   
  .هاي ايران بسيار سودمند است رساني و كتابخانه اطلاع

رسـاني و   همچنين از آنجا كه بسياري از مدارك غيركتابي مراكـز اطـلاع  
  سـازي نشـده اسـت، حجـم زيـاد مـدارك غيركتـابي،         كتابخانه ها هنوز نمايـه 

هاي مدارك و گاه تعدد نيـروي انسـاني جهـت     سازي و تعدد زبان جهت نمايه
  سـازي را   هـاي مختلـف در انجـام نمايـه     كه اعمال سـليقه  –سازي  انجام نمايه

  ســازي اســناد را بــا مشــكل  ســرعت و يكدســتي در نمايــه –بــه دنبــال دارد 
 مواجه ساخته است و در اثـر تجربيـات و مطالعـاتي كـه در طـول پـنج سـال       

سازي دستي حاصل گرديده است اين مشكلات بـه طـور ملمـوس درك     نمايه
  ســازي ماشــيني، مــدارك بــا  در حــالي كــه بــا اســتفاده از نمايــه. شــده اســت

  .سازي خواهد شد سرعت و يكدستي بيشتري نمايه
  بــا ارائــه تحقيقــات انجــام شــده در ايــن كتــاب، الگــويي مناســب جهــت  

  يـزان اسـتفاده از امكانـات و نـوع آنهـا      سـازي ماشـيني و م   استفاده از نمايـه 
رسـاني در   هـا و مراكـز اطـلاع    سازي ماشـيني در كتابخانـه   جهت انجام نمايه
  .گردد باشد، ارائه مي اي نو در كشور ما مي ايران، كه پديده

كتاب حاضر بخشـي از تحقيقـات نگارنـده در دوران تحصـيل در مقطـع      
بـه صـورت    ي مي باشـد كـه  كارشناسي ارشد رشته كتابداري و اطلاع رسان

امكـان سـنجي نمايـه سـازي ماشـيني در مركـز اطـلاع        "با عنوان ان نامه يپا
ــاورزي  ــاني كش ــال  "رس ــد و    1382در س ــه گردي ــران ارائ ــگاه ته   در دانش
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به صورت تمام متن در سايت مركز اطلاعات و مدارك علمـي ايـران موجـود    
  .مي باشد

ن آلماني مي باشـد بـراي درك   هنگام ترجمه منابع لاتين كه عمدتاً به زبا
  بيشــتر خواننــده فارســي زبــان، ســعي شــده اســت از مثالهــاي فارســي نيــز 

  .استفاده گردد
  از استاد گرانمايه جناب دكتر حري جهت راهنمايي هـاي ارزنـده ايشـان    
  و اسـتاد گرامـي جنـاب آقـاي نــادر نقشـينه كـه مسـاعدت بـي شــائبه اي در         

  ند همچنـين از سـركار خـانم دكتـر     جهت بـه ثمـر رسـيدن ايـن پـروژه داشـت      
از همكاريهـاي بـي شـائبه سـركار خـانم ملـوك       .باقري بسـيار سپاسـگذارم   

السادات بهشتي و جناب آقاي مهندس پارسي در ارائه ايـن تحقيـق صـميمانه    
  .تشكر مي نمايم

  محتــرم مركــز اطلاعــات و مــدارك علمــي ايــران جنــاب آقــاي  سيرئــاز 
  .نمايم سپاسگزاري ميدكتر غريبي جهت چاپ اين كتاب 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  سازي ماشيني تاريخچه نمايه. 1
ــرداري جهــت   1960از حــدود ســال  ــه اســتفاده از الگوهــاي ب ــه ب   علاق

  اي كــه در ايــن الگوهــاي  بــه گونــه. بازيــابي خودكــار اطلاعــات آغــاز گرديــد
  برداري در برابـر سـئوال مرجـع، مـدارك بـه وسـيله كليـد واژه هـايي قابـل          

  و  1توسـط لوسـتيگ   AIR/Xهمچنـين تحقيقـاتي در پـروژه    . بازيابي باشـند 
هـا در   المللـي شـدن ايـن حركـت     صورت گرفت كـه منجـر بـه بـين     2فانگ مير

ــد 1969و  1968هــاي  ســال ــا  . گردي ــاط ب ــاتي در ارتب ــه مــوازات آن تحقيق   ب
  .شناختي انجام گرفت هاي زبان سازي براساس روش مشكلات نمايه

هـاي   شناسـي بـر روي سيسـتم    مطالعات ريخـت  1970در آلمان از آغاز 
  هـاي مختلفـي بـه اجـرا در      طرح. ات آغاز گرديدترجمه با هدف بازيابي اطلاع

بـود كـه اساسـاً در زمينـه      PASSATآمد كه مهمترين آنها طرحـي بـه نـام    
  اي در سـال   هـاي كـامپيوتري اجـرا گرديـد و داسـتان جداگانـه       مطالعه زبـان 

  .به وجود آورد 1969
هـاي هوشـمندي كـه بسـياري از      علاقه به سيسـتم  1980در حدود سال

از . جهــت تحليــل محتــوا بــه آن اعتمــاد داشــتند، ايجــاد شــد   دانشــمندان در
  تـوان نـام    هاي آن سيستم دانشگاه ييـل و نيـز بـرلين در آلمـان را مـي      نمونه
  .برد

در هر صورت مسلم است كه مطالعات در مـورد اطلاعـات بـا عملكـرد     
ــابي    ــاره بازي ــه ســوي تحقيــق درب ــه و ب   سيســتمهاي مــتن آزاد شــكل گرفت

 ــ ــا عن ــا ب ــات ي ــرا رســانه  اطلاع ــتن، ف ــل هوشــمندانه م ــد تحلي ــا،  اوين جدي   ه
ــل اطلاعــات روي آورده اســت  سيســتم ــه   ســال. هــاي تحلي ــر علاق هــاي اخي

                                                            
1 Gerhard Lustig 
2 Fangmeyer 
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ســازي ماشــيني را تشــكيل داده اســت  روزافــزون و نيــاز فزاينــده بــه نمايــه
  ).3،ص 1994كنورتس، (

  ســازي ماشــيني ارائــه گرديــده  هــاي مــوفقي كــه در اجــراي نمايــه طــرح
  :عبارتند از

  كتابخانه ملي پزشكي در آمريكا AIMSطرح  -1
  تحليــل عنــوان و  ":دانشــگاه فنــي دارمشــتات بــا عنــوان  AIR/Xطــرح  -2

  "چكيده مدارك با موضوع فيزيك براي پايگاه اطلاعاتي فيزيك
  .توسط زيمنس اجرا شد  COPSYو طرح  LISAطرح  -3
در كتابخانــه ملــي پزشــكي در آمريكــا،  Indexing Aidsystemطــرح  -4

  سازي نشريات پزشكي سيستمي براي نمايه
5- MAI      در مركز دكومانتاسيون آمريكا، تحليـل عنـوان و چكيـده مـدارك

  سازي  علمي براي نمايه
6- PASSAT  سـازي بـراي زبـان آلمـاني و      توسط زيمنس، سيستم نمايـه

  ها ديگر زبان
7- SAPHIR  مي بـراي يـك سيسـتم    در دانشكده پزشكي هاروارد، سيسـت

بازيــابي هوشــمند اطلاعــات در مــدارك بيولــوژي و پزشــكي بــر پايــه   
  شناختي هاي آماري و زبان روش

8- SPECIALIST  توســط كتابخانــه ملــي پزشــكي در آمريكــا، سيســتمي  
  هــاي  بــراي تحليــل اطلاعــات بيولــوژيكي و پزشــكي بــر مبنــاي تكنيــك 

  استفاده از زبان طبيعي
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9- TCS ســازي  در آمريكــا، ابــزاري بــراي نمايــه 1توســط گــروه كــارنگي  
ــت  ــي و فهرســ ــتم    تحليلــ ــاي سيســ ــاي ارتقــ ــر مبنــ ــي بــ   نويســ

CONSTRVE/TIS ) ،3، ص 1994كنورتس.(  

  پيشينه پژوهش در ايران
  شـيوه  "در پايـان نامـه خـويش بـا عنـوان      ) 1354(عبدالحسين آذرنگ .1

  بـه بررسـي   "هاي نمايه سـازي و انطبـاق آنهـا بـا سـاختمان زبـان فارسـي       
 .پـردازد  شيوه هاي نمايه سازي و انطباق آنها با ساختمان زبان فارسي مـي  

  اين پايان نامه بـه بررسـي مشـكلات زبـان فارسـي كـه نمايـه سـاز بـا آنهـا           
  .مواجه مي باشد همت مي گمارد

  بررســي وضــعيت "درپايــان نامــه اي بــا عنــوان ) 1377(زهــرا قريــب .2
  سـاني مسـتقر در شـهر تهـران     نمايه سازي در كتابخانه ها و مراكز اطـلاع ر 

به بررسي وضعيت نمايـه سـازي از لحـاظ شـيوه و زبـان نمايـه سـازي،         "
ــن بخــش و     ــراي اي ــه ب ــروي انســاني، بودجــه تخصــيص يافت   تخصــيص ني
  اســتفاده از رايانــه در ايــن بخــش در كتابخانــه هــا و مراكــز اطــلاع رســاني  

مركـز مـي    23 جامعه مورد مطالعـه شـامل  . پردازد مستقر در شهر تهران مي
  .باشد

  درصــد مراكــز از هــر دو  5/45نتــايج بررســي نشــان مــي دهــد حــدود 
  شيوه پس همارا و پيش همارا براي نمايـه سـازي منـابع خـود اسـتفاده مـي       

  بالاترين درصد انتخاب زبان نمايه سازي، زبان كنتـرل شـده اسـت كـه     . كنند
  . ه اســتدرصــد مراكــز مــورد اســتفاده قــرار گرفتــ 73از ســوي نزديــك بــه 

ــه     ــب ب ــداري قري ــا تخصــص كتاب ــاني ب ــروي انس ــروي   54ني   درصــد و ني

                                                            
1 Carnegie group 
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درصـد نيـروي انسـاني را     33متخصص موضوعي مرتبط با نـوع مجموعـه   
درصـد مراكـز    22بودجـه خـاص بخـش نمايـه سـازي در      . تشكيل مي دهند 

  درصد مراكز از رايانـه در بخـش نمايـه سـازي اسـتفاده       78در . وجود دارد
  كلي در مراكز اطـلاع رسـاني و كتابخانـه هـا نگرشـي جـدي       بطور . مي شود

  به نمايه سـازي بـه عنـوان يـك روش بـراي سـازماندهي منـابع، يافـت نمـي          
عدم اختصاص بودجه خاص براي ايـن بخـش در اكثـر مـوارد، نشـانه      . شود

  ديگـري بــر عــدم توجـه و اولويــت نداشــتن نمايـه ســازي در اطــلاع رســاني    
  اي مسـتند تخصصـي و خصوصـا دو زبانـه در     كمبود اصطلاحنامه ه ـ. است

اين مراكز كاملا مشهود و محسوس اسـت و عـدم تناسـب درصـد نيروهـاي      
  متخصص موضوعي بـا كتابـداران در مراكـز بزرگتـر نسـبت بـه مراكـز بـا         

  .حجم كوچكتر منابع، به چشم مي خورد
ســازي  هــاي نمايــه اصــول و روش "در مقالــه ) 1377(احمــد يوســفي   . 3

اي، بـه بيـان    سـازي رايانـه   علاوه بر ارائه تعريـف و اصـول نمايـه   "ي ا رايانه
اي، شـامل   سـازي رايانـه   هـاي نمايـه   سازي به كمك رايانـه، انـواع روش   نمايه

ــه ــه  نماي ــازي رايان ــه  س ــتخراجي، نماي ــه  اي اس ــازي رايان ــي  س   اي تخصيص
ــنادي( ــه)اس ــه  ، نماي ــازي رايان ــه   س ــا و هزين ــاب و مزاي ــاي كت ــاي  اي انته   ه

ــ ــه  هنماي ــازي رايان ــي س ــردازد اي م ــيش  . پ ــث، پ ــاي بح ــي در انته ــا و  بين   ه
اي، بهبـود روش انجـام كـار،     سـازي رايانـه   پيشـنهادهايي بـراي آينـده نمايـه    

  . شود جلوگيري از اتلاف وقت و هزينه ارائه مي
هنگـام   "مبـاني نمايـه سـازي   "در كتاب ) 1381(محمدرضا محمدي فر  . 4

  ي و شـيوه نمايـه سـازي، بـه روشـهاي      تعريف مفاهيم اساسـي نمايـه سـاز   
نمايــه ســازي ســنتي و نمايــه ســازي كــامپيوتري و نمايــه ســازي خودكــار  

  .ميپردازد و تعاريفي از روشهاي نمايه سازي ارائه مي نمايد



  
5 

 

  در ترجمـــه كتـــاب تـــدوين و كـــاربرد    ) 1382(محســـن عزيـــزي   . 5
  ي نوشته جين ايچسن و ديگران، بـه بررسـي روشـهاي طراح ـ    "اصطلاحنامه

  و برنامه ريزي و اسـتانداردهاي تـدوين و توسـعه اصـطلاحنامه و مـديريت      
  .آن مي پردازد

 "مبـاني اصـطلاح شناسـي   "در ترجمـه كتـاب   ) 1381(محسن عزيـزي   . 6
نوشته پروفسور هلموت فلبر، علـم اصـطلاح شناسـي و اسـتانداردهاي آن و     

ار مـي دهـد و   ابزارهاي رايانه اي مورد استفاده اين علم را مورد بررسي قـر 
برنامه ريزي و اجراي پروژه هاي اصطلاح شناسي و مسـتند شناسـيِ آن را   

  .ارائه مي نمايد
  كــاربرد "مقالــه اي بــا عنــوان ) 1382(خــانم ملــوك الســادات بهشــتي  . 7

اصــطلاح شناســي و واژه گزينــي در نمايــه ســازي ماشــيني و بازيــابي       
  گزينـي   در فصلنامه علوم اطلاع رساني بـه طـور ويـژه، مبحـث واژه    "اطلاعات
  سـازي مـدارك و اسـناد بـه منظـور بازيـابي اطلاعـات و در نتيجـه          در نمايه

  هـا بـه    سـازي و كـاربرد اصـطلاحنامه    فرآيند ترجمـه اسـناد بـه زبـان نمايـه     
ــو ــهعنـ ــتوانه نمايـ ــاي    ان پشـ ــه فعاليتهـ ــرد بـ ــا رويكـ ــيني بـ ــازي ماشـ   سـ

شـناختي در مركـز اطلاعـات و مـدارك علمـي ايـران مـورد بحـث و          اصطلاح
  .بررسي قرار مي دهد

  پيشينه پژوهش درخارج از ايران 
  در مقالـــه اي بـــه بررســـي كاربردهـــاي  ) 2000(مـــارتين گرومـــان .1

پـردازد و بـا آزمـايش     هـاي تخصصـي مـي     سازي ماشيني در كتابخانه نمايه
ــاده  ــدارك، پي ــابي م ــه  بازي ــازي آن در كتابخان ــومي را بررســي   س ــاي عم   ه

هـاي   سـازي ماشـيني توليـد فهرسـت     كنـد كـه آيـا نمايـه     نمايد و معين مي مي
اي  بـا توجـه بـه جسـتجوي مقايسـه     . بخشـد يـا خيـر    كامپيوتري را بهبود مي
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  هـاي جديـد بـه     سـازي ايـن روش   ات، نقاط ضـعف و امكانـات بهينـه   موضوع
 .شود بحث گذاشته مي

هـا   سازي ماشيني و اينكه چطـور كتابخانـه   در پايان امكانات ديگر براي نمايه
هـا بپردازنـد ارائـه مـي گـردد و نتـايج پـروژه         سـازي داده  توانند به نمايه مي

MILOS افزارهاي  و نرمIDX   هـاي تخصصـي    بخانـه جهـت اسـتفاده در كتا
  .دهد مورد بررسي قرار مي

  مروري بر مراكز خـدماتي چكيـده نويسـي    "در مقاله ) 1372(لي زانك .2
  ) گلـزاري (با ترجمه مهردخـت وزيـر پـور كشـميري      "سازي در چين  و نمايه

  نويسـي   سـازي و چكيـده   پس از ذكر دورنماي تاريخي مراكز خـدماتي نمايـه  
ايـي آنهـا و سـپس تـرميم و بازسـازي و      در چين درباره ده سال سـير قهقر 

  تجديد حيات اين مراكز و سپس وضعيت جـاري ايـن مراكـز در چـين سـخن      
هـاي   آورد و سپس تعداد مراكز و انتشارات آنهـا همچنـين زمينـه    به ميان مي

پـس از  . سـازد  سازماني و مناسبات مشترك ميان اين مراكز را مشخص مـي 
هـاي تعـاوني بـين مراكـز      چين و فعاليترساني در  هاي اطلاع آن درباره نظام

هاي دسـتيابي سـريع بـه خـدمات ايـن       سپس روش. دهد توضيحاتي ارائه مي
ــان مــي    ــه مي . آورد مراكــز را تشــريح نمــوده از فــروش انتشــارات ســخن ب

  سـازي و نحـوه تهيـه اصـطلاح نامـه       استانداردهاي چكيـده نويسـي و نمايـه   
  اك آنهـا مبحـث بعـدي ايـن     چيني و تكامـل و گسـترش منـابع اوليـه و اشـتر     

نويسـي ماشـيني و ايجـاد     سازي و چكيـده  سپس تجارب نمايه. باشد مقاله مي
  هـا را بـه    هاي اطلاعاتي ماشـين خـوان زبـان چينـي و پيشـرفت پايگـاه       پايگاه

  .گذارد بحث مي
درمقالـه اي توضـيحاتي دربـاره چگـونگي و     ) 1994(گرهارد كنورتس .3

  سـازي   ر مقدمـه بـه بيـان اخـتلاف نمايـه     د. دهـد  روش انجام تحقيق ارائه مـي 
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  سـازي و ارتبـاط    دستي و ماشيني و نگـاهي اجمـالي بـه تـاريخ انجـام نمايـه      
  . پـردازد  يـابي آن مـي   سازي ماشيني و مشـكلات ارزش  هاي نمايه عملي روش

شـناختي و   زبـان   در بخش بعدي بـه تجهيـزات كـامپيوتري لازم جهـت روش    
  در بخـش بعـد   . پـردازد  انجـام كـار مـي   هـاي   بنـدي ايـن روش و تكنيـك    طبقه

  شـود   هاي آماري بـه بحـث گذاشـته مـي     تجهيزات و امكانات لازم جهت روش
  گيـري و بازيـابي از طريـق منطـق بـول       و از ارزيـابي اصـطلاحات و انتگـرال   

بخـش بعـدي اختصـاص بـه بررسـي امكانـات درك       . آورد سخن به ميان مي
پـردازد و   وانين انجـام ايـن كـار مـي    بندي متون و تجهيزات و ق مفاهيم و طبقه

در شــهر دارمشــتات آلمــان را مــورد  AIR/Xتجهيــزات و امكانــات پــروژه 
را معرفي و بـه بيـان كيفيـت و     AIR/PHYSدهد و سيستم  بررسي قرار مي
  .پردازد كاربرد آن مي

در سمينار اقتصاد اطلاعات در بخشي از مقالـه  ) 2001(ميشائلا وايس .4
ــه  ــاط نماي ــود از ارتب ــتم  خ ــازي و سيس ــخن    س ــات س ــابي اطلاع ــاي بازي   ه

تجهيـزات  . شـود   سـازي ماشـيني مقايسـه مـي     مزايا و معايـب نمايـه  . گويد مي
  .شود سازي ماشيني معرفي مي هاي نمايه مختلف و روش

  هــاي آمــاري و عــواملي كــه در ارتبــاط بــا آن هســتند و  بخــش بعــدي روش
ــو ــاري مشــخص مــي   الگ ــم آم ــاي مه ــورد . شــود ه ــاي  روشســپس در م ه
هــاي تحليــل نحــوي و  شناســي لغــات، روش شــناختي و تحليــل ريشــه زبــان

ــي   ــود معناشناســي توضــيحاتي عرضــه م ــتيابي   روش. ش ــراي دس ــايي ب ه
  .شود توصيفگرها و تجهيزات مهم براي تحليل نحوي به اجمال بحث مي

  سـازي   هـاي آينـده در حـوزه نمايـه     بخش پايـاني مقالـه نگـاهي بـه پيشـرفت     
  .ماشيني دارد
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نامه خود به صورت مرحله به مرحلـه   در پايان) 1993(الكساندر كايزر  . 5
  دهــد كــه بتــوان كــاربر را بــا  ســازي ماشــيني ارائــه مــي الگــويي بــراي نمايــه

  . سازي ماشيني مرتبط ساخت معيارهاي استاندارد با نمايه
نامه اين است كه همـه اجـزاء يـك سيسـتم بازيـابي اطلاعـات        چارچوب پايان

آوري  بنابراين نقاط ضـعف ايـن سيسـتم در فـراهم    . مورد بررسي قرار گيرد
اين ضعف به ايـن دليـل انتخـاب شـده كـه توجـه       . شود اطلاعات مشخص مي
  كنـد   باشـد و ثابـت مـي    هاي بازيابي ردشده معطـوف مـي   نويسنده به سيستم

سازي هنوز قابليـت ارائـه خـدماتي را كـه      هاي نمايه ر عمل اجزاء سيستمكه د
ــار آن را از سيســتم  ــاربر انتظ ــات  ك ــانبر اطلاع ــاي هوشــمند زم دارد دارا   ه

سـازي ماشـيني مـدارك جهـت بازيـابي اطلاعـات،        در ضمن نمايـه . باشد نمي
تـر مـورد بحـث و     سـازي دقيـق   همچنين روند ترجمه مدارك در زبـان نمايـه  

  .گيرد سي قرار ميبرر
شـود كـه در منـابع مـرتبط، تقسـيم و جداسـازي        در اين مدرك مشخص مي

باشـد و   پـذير نمـي   سازي خودكار و سنتي به طور هدفمنـد انجـام   روش نمايه
پـذير   منابع و مĤخذ و همچنين عمـلاً تركيـب هـر دو روش بسـيار كـم امكـان      

  .باشد تر مي يحتر و صح سازي به كمك رايانه منطقي باشد، اما نمايه مي
  هــاي  نامــه روشــي بــراي فــراهم آوري اطلاعــات در سيســتم  در ايــن پايــان

  شــود كــه نيــاز كــاربر در درجــه اول  هوشــمند بازيــابي اطلاعــات ارائــه مــي
هـاي هوشـمند بازيـابي اطلاعـات      اهميت قرار دارد، بنابراين پـذيرش سيسـتم  

ــي   ــات م ــاي اداري اثب ــراي كاره ــاً ب ــئوال در  خصوص ــن س ــود و اي ــن  ش   اي
  شــود كــه آيــا امكــان دارد كــه تقاضــاي كــاربر را در  نامــه مطــرح مــي پايــان

  سـازي مـدارك، بـه عنـوان معيـاري اسـتاندارد در نظـر داشـت،          مرحله نمايه
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  بـدون آنكــه بــا آزمايشــات ماشــيني كـاربر را بــه طــور كلــي ناديــده گرفــت،   
  .پيوندد سازي دستي به وقوع مي همچنان كه اين اتفاق در نمايه

ــهپ ــان نام ــد از     اي ــه وجــود دارد عبارتن ــن زمين هــاي ديگــري كــه در اي
   "سازي ماشيني و كـاربرد آن در زبـان عربـي    نمايه"اي كه درباره  نامه پايان

  اي  نامـه  همچنـين پايـان  . در مؤسسه ايلينويز بحث نموده است 1995در سال 
ســازي ماشــيني در دانشــگاه  بــا عنــوان الگــوي تغييــر شــكل معنــايي نمايــه 

اي بـا   نامـه  پايـان . نوشته شده اسـت  1997ولز در استراليا در سال  نيوساوت
در  1990در سـال   "سـازي ماشـيني   رفع ابهام نحوي در محيط نمايه"عنوان 

اي در مـورد   نامـه  كارولينا در دانشگاه كاپل هيل تدوين گرديده است و پايـان 
ي بازيـابي  هـا  سـازي ماشـيني و نظـام    هاي فرامتن در نمايـه  طراحي سيستم"

  . در دانشـــگاه نيويـــورك تـــأليف شـــده اســـت 1990در ســـال  "اطلاعـــات
  سـازي ماشـيني و بازيـابي در متـوني بـه       نمايـه "اي در ارتبـاط بـا    نامه پايان

  . در واشـــنگتن نوشـــته شـــده اســـت 1999در ســـال  ")Thai(زبـــان تـــاي 
   "چينـي اي به زبـان   سازي ماشيني و اصطلاح نامه نمايه"اي درباره  نامه پايان

اي كـه   نامـه  در مؤسسـه ايلينـويز تـدوين شـده اسـت و پايـان       1995در سال 
  در سـال   "اي سـازي ماشـيني و زبـان كـره     آزمايش در زمينه نمايـه "درباره 

 .در دانشگاه ايلينويز تأليف شده است 1993

  سازي ماشيني تعريف نمايه. 2
اي  مجموعـه   نمايـه  BS3700:1988((1سـازي  بر اساس استاندارد نمايـه 

  باشـد تـا كـاربران را قـادر سـازد       گذاري شده مـي  هاي نشانه منظم از شناسه

                                                            
1 British Indexing Standard 
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  فراينـد سـاخت   . اطلاعاتي كه محل آنها در مـدرك مشـخص شـده پيـدا كننـد     
  شــود و شخصــي كــه بــه اينكــار مبــادرت  ناميــده مــي "ســازي نمايــه"نمايــه 

  ي آو ايندكسـرز،  امـريكن سوسـايت  (شـود  ناميـده مـي   "سـاز  نمايـه "نمايـد   مي
1994.(  

  نمايــه مجموعــه شناســگرهايي اســت كــه توصــيفگر "در تعريفــي ديگــر 
  ايـن شناسـگرها بـر    . "اي يا پـاره اطلاعـاتي ديگـري هسـتند     مدركي و چكيده

  هـاي گونـاگون از قبيـل الفبـايي و      اساس نيـاز اطلاعـاتي كـاربران بـه شـيوه     
اينـد تهيـه نمايـه يـا بـه      سـازي يعنـي فر   اي و غيره منظم ميشوند و نمايه رده

  عبارت ديگر فرايند تحليل محتوايي اطلاعـاتي اثـر و بيـان آن بـا زبـان ويـژه       
  ).13،ص 1380كينن،(سازي  نظام نمايه
در حـين  . باشـد  سـازي فعاليـت اصـلي هـر سيسـتم اطلاعـاتي مـي        نمايه

سازي، جهت انتخـاب توصـيفگرهايي كـه نماينـده محتـواي يـك مـدرك         نمايه
هـر توصـيفگر، نشـانگر ارزش    . نمـائيم  ا تجزيه و تحليـل مـي  هستند، مدرك ر

  .معنايي يك بخش از مدرك جهت بازيابي است
  :در نمايه سازي مراحل زير بايد در نظر گرفته شود

  كنترل اصطلاحات تخصصي    •
  تعيين توصيفگرها   •
  هماهنگي و تناسب توصيفگرها   •

ــه   ــط نماي ــه توصــيفگرها توس ــامي ك ــي  هنگ ــاب م ــاز انتخ ــوند از  س   ش
  آيـد و اگـر ايـن كـار را كـامپيوتر انجـام        سازي دستي سخن به ميان مي نمايه

  شـود و در صـورتي كـه ايـن      سازي خودكار يا ماشيني ناميده مي دهد، نمايه
  سـازي بـه    نمايـه "كار توسط انسان و كـامپيوتر مشـتركاً انجـام گيـرد، آنـرا      

  ســـاز از ميـــان  مثـــالاً هنگـــامي كـــه نمايـــه. نـــاميم مـــي "مـــك كـــامپيوترك
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وايـس،  .(كنـد  توصيفگرهايي كه توسط كـامپيوتر پيشـنهاد شـده انتخـاب مـي     
  )2،ص2001

هـا بـه صـورت     جهت استفاده از روش نمايه سـازي ماشـيني بايـد داده   
شـوند،   اينكه واژگان از كـدام محـدوده از مـتن انتخـاب     . خوان درآيند ماشين

  نـوعي برنامـه كـامپيوتري بـا      1شـركت زافـتكس  . افـزار دارد  بستگي بـه نـرم  
ــوان  ــه   IDXعن ــه خــدمات نماي ــه ارائ ــه ب ــرده ك   ســازي ماشــيني  طراحــي ك

  افزار، اصـولي بـراي آزمـايش بازيـابي سـاخته اسـت كـه         اين نرم. پردازد مي
ــده اســت   ــاملاً تشــريح گردي ــان ك ــه گروم ــرم. در مقال ــن ن ــزار از روش  اي   اف

  تغييـرات واژگـانِ مـتن توسـط مطابقـت      . بـرد  نامه بهـره مـي   استفاده از واژه
  همچنــين ايــن. شــود هــاي مختلــف الكترونيكــي اعمــال مــي نامــه دادن بــا واژه

افزار امكان تبديل واژگان به ريشه آنهـا را جهـت بازيـابي بعـدي فـراهم       نرم 
ــي ــذار  م ــد و علامتگ ــدودكردن واژهكن ــته  ي و مح ــاي ناخواس ــام را ان 2ه   ج
ــي ــد م ــتن واژه. ده ــاع و      شكس ــل ارج ــام عم ــه و انج ــب و ترجم ــاي مرك ه

 ، ص2000گرومـان،  (دهـد   سازي و ساخت عبارات را نيز انجـام مـي   مترادف
299.(  

بنابراين در صـورتي كـه توصـيفگرها بـه صـورت خودكـار از مـدارك        
شـود   گفتـه مـي   "سـازي ماشـيني   نمايـه "استخراج شده يا توليد گردند به آن 

  ).19، ص1993، كايزر(
  ســازي توســط  ســازي دســتي، مراحــل نمايــه در صــورتي كــه در نمايــه

  سـاز توصـيفگرهاي هـر مـدرك     شخص نمايه. پذيرد ساز انجام  شخصِ نمايه
   

                                                            
1 http://www.softex.de 
2 Stop words 
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در . كنـد  بنـدي مـي   كننـد، طبقـه   را كه محتواي مدارك را به خوبي توصيف مي
  .گيرنـد  مـي ساز قـرار   ها و بانك واژگان در دسترس نمايه نامه ضمن اصطلاح

  . ســاز بســتگي دارد ســازي بــه شـخص نمايــه  انجـام صــحيح ايــن نـوع نمايــه  
البتـه بايـد   . طلبـد  ساز را مـي  سازي تخصص بالاي نمايه چرا كه اين نوع نمايه

ــه   ــار شــخص نماي ــدارك يكدســتي در اختي ــرد  م ــرار گي ــلاوه . ســاز ق ــه ع   ب
تـا بتوانـد   ساز بايد به واژگان اصـطلاح نامـه نيـز تسـلط داشـته باشـد        نمايه

  .واژگان متعلق به مدارك را تجزيه و تحليل نمايد
سازي دسـتي ميپـردازيم كـه شـامل      اكنون به بررسي نقاط ضعف نمايه

  :موارد زير است
  .دهد وقت زيادي را به خود اختصاص مي .1
سـازها بـه احتمـال     از يكدستي برخوردار نيست؛ چراكه اولاً تعـداد نمايـه   .2

ساز بـا تعـداد زيـادي مـدارك      كند و ثانياً نمايه زياد مرتباً افزايش پيدا مي
ــي  ــه م ــراي     مواج ــبي را ب ــه توصــيفگرهاي مناس ــابراين هميش ــود بن   ش

  .كند كه كاملاً گوياي محتواي متن باشد مدارك انتخاب نمي
  .طلبد ساز را مي تخصص بالاي شخص نمايه  .3
 .هاي مختلف و كنترل آنها سازان به گروه مشكلات تقسيم كردن نمايه .4

  رج زيــاد جهــت اســتفاده از نيــروي متخصــص صــرف مــي شــود  مخــا .5
  )28، ص1993كايزر، (

  

  ســازي دســتي نسـبت بــه نمايــه سـازي ماشــيني بــه    امـا مزايــاي نمايـه  
  :شرح زير مي باشد

  اش امكـان   ساز متخصص و مجـرب بـه دليـل توانـايي عقلانـي      يك نمايه
  درك صـــحيح محتـــواي مـــدرك را دارد و ايـــن باعـــث انتخـــاب صـــحيح  



  
13 

 

سـازي دسـتي امكانـات كمتـري را از      همچنين نمايـه . شد توصيفگرها خواهد
  .طلبد سازي خودكار مي نمايه

ــه روش ــه  نتيج ــاي نماي ــه     ه ــايج نماي ــا نت ــب ب ــيني اغل ــازي ماش ــازي  س   س
  . شود دستي مقايسه مي

ــده   تــوان گفــت كــه نمايــه  بــه طــور خلاصــه مــي  ــاً آين   ســازي دســتي مطمئن
هـاي   شـود روش  بينـي مـي   رد ؛ اگرچه پـيش خوبي در تحليل محتواي متن ندا

  ســازي دســتي وجــود  ســازي خودكــار كمبودهــايي دارد كــه در نمايــه نمايــه
توانـد بـرخلاف يـك     سازي ماشـيني رايانـه نمـي    از جمله آنكه در نمايه. ندارد
  .ساز خوب محتواي صحيح يك مدرك را درك كند نمايه

  سـازي دسـتي و ماشـيني بـا هـم       بنابر عقيده كايزر بايـد مزايـاي نمايـه   
سـازي ماشـيني بـراي پشـتيباني      ادغام شوند؛ بدين صورت كه سيستم نمايه

كننـدگان اجـزاي    سـازان بـه عنـوان كنتـرل     سازان تعبيه گـردد يـا نمايـه    نمايه
  ).29،ص 1993كايزر، (سازي ماشيني به كار گرفته شوند  نمايه

  سازي ماشيني ات لازم براي نمايهتجهيز. 3
آوري  كوشـند مراحـل فـراهم    سـازي ماشـيني مـي    تمامي روشهاي نمايه

ــل       ــورت كام ــه ص ــدرك را ب ــك م ــيفگرهاي ي ــازماندهيِ توص ــات، س اطلاع
  پـذيرد   سازي ماشيني به سـه صـورت انجـام مـي     نمايه. خودكارسازي نمايند

  :طلبد و عبارتند از و هر كدام تجهيزات خاص خود را مي
سـازي ماشـيني مـدرك بـراي آنكـه توصـيفگرها از        تجهيزات لازم نمايه -1

مـتن انجـام    سـازي   شوند به عبارت ديگـر وارونـه   درون متن استخراج 
  )1روش استخراجي(گيرد مي

                                                            
1 Automatic extraction indexing 
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  دراين روش يك بانـك واژگـان وجـود دارد    . تجهيزات مربوط به مفاهيم -2
  )1روش استنادي(باشد نامه مي كه نوعي واژه

ــي   ــل بررســي م ــددي قاب ــات متع ــت اول امكان ــي. باشــند درحال ــوان  م ت
  توصــيفگرها را از عنــوان مــدرك يــا چكيــده آن يــا از كــل مــدرك اســتخراج  

  از . نامـه مـرتبط وجـود دارد    نمود، ولي در حالت دوم مسأله توليـد يـك واژه  
نامـه يـك سـاختار سـاده و معمـولي       آنجا كه ساختار و ويژگيهـاي ايـن واژه  

  نامـه   سازي ماشيني هنگـام تهيـه تجهيـزات لازم بايـد واژه     هت نمايهنيست، ج
  ).20، ص1994كنورتس، (با واژگان مدرك كاملاً منطبق باشد

ــه  ــام وارون ــياهه     هنگ ــان س ــط واژگ ــدارك فق ــان م ــتن از مي ــازي م     س
مـابقي بـه عنـوان    . شـوند  شـوند و كنـار گذاشـته مـي     بازدارنده استخراج مي

  شـوند؛   دهنـده محتـواي مـدرك بصـورت مقلـوب ذخيـره مـي        هاي نشان واژه
  بدان معنا كه هـر نـام يـا مفهـوم موجـود در مـدرك بـدون هـيچ محـدوديتي          

  باشـد كـه    بنابراين مراحل وارونه سازي بـه ايـن شـرح مـي    . شود بازيابي مي
هاي وارونه شده بوسيله اسـتخراج همـه مفـاهيم از مـدرك بـا       توليد داده اولاً

  هـاي نمايـه    گيرد و ثانيـاً مفـاهيمي از داده   اشاره به شماره مدرك صورت مي
، 2001وايـس،  (شـوند   كه در سياهه بازدارنده نيـز وجـود دارنـد، حـذف مـي     

  ).11-10ص

  سازي ماشيني هاي مختلف نمايه بررسي روش. 4 
  : باشند مختلف نمايه سازي ماشيني به شرح زير ميهاي  روش

  

                                                            
1 Automatic assignment indexing 
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هـاي   كوشـند بـا كمـك تحليـل     هـا مـي   اين روش: شناختي هاي زبان روش -1
شناسي و سـاختار نحـوي و معنـايي مـتن مـدرك، توصـيفگرها را        شكل

 .استخراج نمايد

كند كه معني هر مفهوم منفـرد در مـدرك    مشخص مي: هاي آماري روش -2
  هــاي مختلــف مــدرك ارتبــاط تنگاتنــگ      بــا حضــور آن در جايگــاه  

 .دارد

هـا تئـوري احتمـالات بـراي      در ايـن روش : هاي مبتني بر احتمالات روش -3
  كـه   در حـالي . شـود  سازي رياضي مراحل بازيابي به كار گرفته مـي  مدل

گيـرد   صطلاحات يك مدرك مورد اسـتفاده قـرار مـي   در توزيع آماري، ا
  ).30،ص 1993كايزر، (

  شناختي  روشهاي زبان. 4-1
  :روشهاي زبانشناختي به سه دسته تقسيم مي شوند

 تحليل ريخت شناسي  تجزيه و  
  تجزيه و تحليل نحوي  
  تجزيه و تحليل معناشناسي  

  شناختي بررسي روشهاي مختلف زبان. 4-1-1
ــه بررســي  ــون ب ــان  روشاكن   شناســي هــاي موجــود در اســتفاده از زب

  پردازيم مي
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  تجزيه و تحليل ريخت شناسي . 4-1-1-1
تجزيه و تحليل ريخت شناسـي برمبنـاي ريشـه لغـات عمـل مـي كنـد و        

  :وظايف زير را به عهده دارد
   را حـذف  ) موجـود در سـياهه بازدارنـده   ( كلمات بدون بـار معنـايي  
  كند مي
 هــاي دســتوري صــرف كلمــه را بــه صــورت يــك شــكل مــي  شــكل  
 آورد

 ضماير را براساس اسامي مربوط به آنها مرتب مي كند.  
  درايــن صــورت عــدم وابســتگي بــه شــكل دســتوري يــك لغــت حاصــل 

  .خواهد شد
  پيش نياز همـه اقـدامات، جداسـازي كليـه علامتهـا و حروفـي اسـت كـه         

  خصوصـاً در نمايـه سـازي     .چسـبند  هنگام صرف كلمه به ريشه اصـلي مـي  
متون يك سري موارد خاص وجود دارد كـه در اسـتفاده از ايـن روش بايـد     

  :مورد توجه قرار گيرند و عبارتند از 

  تهيه سياهه بازدارنده   •
  اي اسـت كـه داراي مفهـوم     سياهه بازدارنده شامل واژه هاي ناخواسـته 

ماننـد  (و معناي خاصي نمي باشـند و در نمايـه سـازي اسـتفاده نمـي شـوند      
  همچنين بنـا بـه نيـاز لغـاتي     ...). حروف ربط، حروف اضافه و حروف تعريف

  سـياهه بازدارنـده مـي    . از مدارك ممكن است در ايـن فهرسـت قـرار بگيرنـد    
  . تواند به صورت دستي يا نيمه خودكار يا تمام خودكار تهيه شود

  ه بـه طـور خودكـار تهيــه شـود مـي توانـد براسـاس معيارهــاي       چنانچ ـ
  :متعددي مورد بررسي قرار گيرد مانند
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همـه كلمـاتي كـه در سـياهه قـرار دارنـد براسـاس        : تحليل بسامد لغـات 
هر لغتي كه تعـداد آن از تعـداد مشخصـي بـالاتر     . تعدادشان منظم مي شوند

  ه كنتــرل توســط نيــاز بــ(باشــد، نيــاز بــه بــازبيني بــه صــورت دســتي دارد 
  ).اشخاص نمايه ساز دارد

  هنگــامي كــه كــه يــك اصــطلاح فقــط يكبــار دريــك مــدرك از مجموعــه  
مدارك مشترك در پايگاه وجـود داشـته باشـد، مـي فهمـيم اصـطلاح مزبـور        
ــت و      ــوردار اس ــالايي برخ ــايي ب ــت و از ارزش معن ــايي اس ــار معن   داراي ب

  ).26، ص2001وايس، (يردگ بنابراين در فهرست لغات بازدارنده قرار نمي
  نامه ساخت واژه   •

  در حالـت اول نـوعي واژه نامـه بـا همـه      . گيـرد  به دو صورت انجام مـي 
  چنـين واژه  . شكل هاي ممكن دسـتور زبـان بـراي تمـام واژگـان لازم اسـت      

نامه اي اگرچه بسيار جامع است، بايد روشهايي جهـت مرتـب سـازي اعمـال     
شود و شكل اصليِ در نظر گرفته شده براي لغات بـه سـرعت و بـه سـادگي      

  نامه را كـاهش مـي دهـد، ارائـه      امكاناتي كه اندازه واژه. قابل شناسايي باشند
  يــك رديــف علامتهــا و حروفــي اســت كــه درهنگــام صــرف لغــات بــه آنهــا  

  بنـابراين ايـن   . چسبد و نكاتي دربـاره علائـم و حـروف خـاص هـر زبـان       يم
  امكـان بوجــود مــي آيـد كــه بــا كمـك يــك واژه نامــه كـه بــه تعــداد بيشــمار     
يادداشها و نكات محدود شده اسـت تمـامي لغـات در ليسـت اسـتثنائات درج      

  . شود
  در حالت دوم توصيف شكل ريشه و يا يـك شـكل دسـتوري بـا رجـوع      

  ر لغــت و براســاس نكــات ذكــر شــده در واژه نامــه صــورت مــي بــه ســاختا
  گيــرد؛ هرچنــد كــه در ايــن روش توليــد شــكل هــاي صــرف شــده كلمــه بــه  

  . سادگي صورت نمي گيرد
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ــياري از      ــاس بس ــاهم براس ــات ب ــام اتصــال كلم ــاط درهنگ ــكل ارتب ش
ــه مشــخص مــي  ــال  (شــود  يادداشــتهاي موجــود در واژه نام ــوان مث ــه عن   ب

كه بـين دو واژه   "الف  "در زبان آلماني و در زبان فارسي مثل  "S"بوسيله 
  ) سـاخته اسـت   "رنگارنـگ "قرار گرفته و بدينوسـيله يـك كلمـه مركـب مثـل      

  ).27، ص 2001وايس، (
  يــك عبــارت ، اصــطلاحي . واژه نامــه مــي توانــد حــاوي عبــارات باشــد

  نگـامي  بـدين ترتيـب عبـارات ه   . است كه از چند لغت واحد تشكيل شده اسـت 
  .كه چند بار در مدرك تكرار شوند در بانك واژگان درج مي شوند

دومين امكان براي شناسايي يك عبـارت، اسـتفاده از سـياهه بازدارنـده     
  اي كـه   براي قيدها ، افعال كمكي و سـاير افعـال مـي باشـد؛ لغـات ناخواسـته      

ــارت شــناخته و ارزشــگذاري   بارهــا در مــدرك مــي ــه صــورت عب ــد و ب   آين
  .وندش مي

  نامـه تجزيـه كلمـات     سـازي ماشـيني و اسـتفاده از واژه    در هنگام نمايـه 
  . مركب به شكل اصلي لغاتي كه تشكيل دهنده آنهاست، انجام مي پذيرد

  در زبان انگليسي جـايي كـه كلمـات مركـب شـكل گرفتـه، كلمـات پشـت         
  امـا در زبـان آلمـاني وضـعيت گـاهي      . سر هم و به ترتيـب قـرار مـي گيرنـد    

اغلب ميان كلمات، يك يا چند حـرف اتصـال دهنـده قـرار     .متفاوت است  كاملاً
مي گيرد و كلمات تشكيل دهنده يك كلمه مركب مي تواننـد مفـرد يـا جمـع، و     

واژه نامـه هـا مـي تواننـد درايـن      . درحالت فاعلي يا اضافه ملكي قرار بگيرنـد 
  معنـي  اغلـب از تجزيـه كلمـات درايـن حالتهـا كلمـات       . زمينه فقط كمـك كننـد  

بـه همـين دليـل    . داري استخراج نمي شود و تجزيه بدرستي انجام نمي گيـرد 
وايـس،  (همه استثناها به صورت تـك تـك در واژه نامـه فهرسـت مـي شـوند      

  ).29، ص 2001
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  تجزيه و تحليل نحوي . 4-1-1-2
تجزيه و تحليل نحوي يـك مـدرك در سـطح جمـلات امكانپـذير اسـت و       

  كلمـات مركـب دريـك جملـه     . برمبناي علامتهاي نحو لغات انجـام مـي شـوند   
ــرار مـــي  ــاراتي  مـــورد بررســـي قـ ــد و عبـ ــارت فاعـــل(گيرنـ   +ماننـــد عبـ

  كه ساختار دسـتوري يـك جملـه را تشـكيل مـي دهـد، توليـد        ) موضوع+فعل 
  ز يـك مـدرك چنـين سـاختار درختـي ايجـاد مـي        براي هرجملـه ا . مي شوند

  ).29، ص 2001وايس، (شود كه ساختار نحوي جمله را توصيف مي كند
در اين سيسـتم همـه اطلاعـات مـتن بـه اسـتثناي لغـاتي كـه در سـياهه          

  ، 1996لوكهـارد،  ( شـوند   سـازي انتخـاب مـي    بازدارنده هسـتند، بـراي نمايـه   
  ).3ص 

حـروف  (كـه داراي بـار معنـايي نيسـتند     در سياهه بازدارنده، همه لغاتي
تعريف، ضماير، حروف اضافه، قيـدها، حـروف شـرط و ديگـر لغـاتي كـه از       

توصـيفگرهايي كـه در مـتن وجـود     . وجود دارند) شوند سازي حذف مي نمايه
تـوان طبـق قاعـده، چنانچـه سيسـتمهاي       سپس مي. آيند دارند در فهرست مي

  شـده لغـت، آنهـا را     سـازي  كل بريـده بازيابي اجازه اين كـار را بدهنـد، بـا ش ـ   
تـوان لغـات بيشـتري را بازيـابي      سازي مـي  هاي بريده با سمبل. بازيابي نمود

  تــوان بــا  اســتفاده نمــائيم مــي "?Atla"بــه عنــوان مثــال چنانچــه از . نمــود
و  "Atlassen", "Atlasse"كلمـات   "Atlas"سـازي كلمـه    استفاده از بريـده 

"Atlanten"  در هـر صـورت هنگـام بازيـابي مفهـوم      . نمـائيم را نيز بازيابي
"Atlas" پوشي كرد توان چشم از همه شكل هاي دستوري ممكن مي.  
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  شناسي ريخت –روشهاي نحوي . 4-1-1-3
ــ ــامپيوتري  در ايـ ــاي كـ ــها از تحليلگرهـ ــهاي   1ن روشـ ــه از روشـ   كـ

  شـود، بــه طـوري كـه متــون و     گيرنـد اســتفاده مـي   شـناختي بهــره مـي   زبـان 
زبان طبيعي را براساس سـطوح گـروه كلمـات، جمـلات و حتـي مـتن       جملات 

شـده ارائـه    كننـد و توضـيحي دربـاره موضـوعات تحليـل      تجزيه و تحليل مي
  .دهند مي

  شـناختيِ يـك جملـه يـا حتـي يـك        فقط يك تجزيه و تحليل نحـوي زبـان  
  دهنده آنهـا هويـت بخشـد و افعـال      تواند به روابط بين عناصر تشكيل متن مي
  دهنـد   اسامي و صـفتها را بـا ديگـر اجزايـي كـه جملـه را تشـكيل مـي         و حتي

  .ارتباط دهند
  آورد كــه مــانع  تشــريح ايــن ارتبــاط برخــي مشــكلات را بــه همــراه مــي

شود؛ بـراي مثـال چنـد معنـايي واژه هـاي زبـان        كاربرد روشهاي نحوي مي
هـا و   هـاي ناشـي از آن و ارتقـاء پرهزينـه چنـين سيسـتم       طبيعي و پيچيدگي

  هــا موجــب تــلاش  ايــن پيچيــدگي. هــاي كــامپيوتري وابســته بــه آن نامــه واژه
  شـود، بـه طـوري كـه روشـهاي نحـويِ        بيشتر بـراي توسـعه سيسـتمها مـي    

  صرف، بـراي تشـريح سـاختار جمـلات و متـون بـه طـور قابـل فهـم، كـافي           
ــود  . نيســـت ــه شـ ــر گرفتـ ــد در نظـ ــري بايـ ــائل ديگـ ــور مسـ ــدين منظـ : بـ

  شناســي  بــه همــين دليــل از ريخــت ). 6-5،ص 1996لوكهــارد، (معناشــناختي
  .شود همراه با تجزيه و تحليل نحوي استفاده مي

  شناسـيِ زبـان بـه     به طـور كلـي ايـن روشـها قواعـد كلـي را در ريخـت       
اي را وضـع   سـپس بـراي مـوارد اسـتثنايي قواعـد جداگانـه      . آورند وجود مي

  .كنند مي
                                                            
1 Parsers 
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ــاخت واژه   ــل س ــوانين در مقاب ــعه ق ــت    توس ــارج و مراقب ــه مخ ــه ب   نام
  با لغـات جديـد معمـولاً بوسـيله قواعـد موجـود درسـت        . كمتري احتياج دارد

  .نامه نياز به روزآمدسازي دارد شود در حالي كه واژه عمل مي
  نامـه، هـر مـورد خـاص قاعـده خاصـي را        با روشـهاي مبتنـي بـر واژه   

شناسـي دقيقتـر بـه تجزيـه لغـات جملـه        وش ريخـت شود، اما يك ر شامل مي
  صـرف لغـات در زبانهـايي ماننـد انگليسـي بـدون هـيچ مشـكلي         . پـردازد  مي

  پذيرد، ولي در آلماني روشـهايي مطـابق آنچـه در انگليسـي وجـود       انجام مي
  .دارد به هيچ وجه كافي نيست

  تـرين روش، قواعـدي وجـود دارنـد كـه جهـت شـناخت شـكل          در ساده
  ات، در آنها علائم موجود در شـكل اصـلي لغـات از يكـديگر تفكيـك      اصلي لغ

  هنگـــام توســـعه يـــك قاعـــده خـــاص، ابتـــدا اســـاس . شـــوند و ذكـــر مـــي
  شـده   سـپس آزمـايش   . شـوند  شناسي و قواعد كلي در نظر گرفتـه مـي   ريخت

  .گردد شود و اشتباهات رفع مي بعد تبديل به قواعدي ساختارمند مي
  :اتفاق بيافتد كه بايد از آنها احتراز نمود اما دو اشتباه ممكن است

  شـوند و در مـورد    دو لغت مشابه براسـاس شكلشـان ارزيـابي مـي     •
  .شود گيري مي آنها تصميم
  در زبــان فارســي كــه ممكــن اســت   "رفتــار"و  "رفــتن"مثــل دو لغــت 
ــراي آنهــا ريشــه  ــه   "رفــت "ب ــن ماضــي تشــخيص داده شــود كــه البت   از ب

  .براي دومي درست نيست
باشند با همان دو شكل  و شكل مختلف لغت كه داراي يك ريشه ميد •

ــلي    ــه اصــ ــه يــــك ريشــ ــديل بــ ــده و تبــ ــاقي مانــ ــلي بــ   اصــ
  :مانند) 10-9، ص1994كنورتس، (نشوند

absorbs  ABSORB 
absorption      ABSORP 
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  تجزيه و تحليل معناشناختي . 4-1-1-4
تجزيه و تحليل معناشـناختي در سـطح مـدارك مشـترك در يـك پايگـاه       

كوشـش مـي شـود ارتباطـات معنـايي موجـود در مـدرك        . صورت مي گيرد
  شناسايي شوند تا متون مشـترك بتواننـد بـه صـورت واحـدهاي هـم معنـي        

  .تجزيه شوند
  بـدون دانـش معناشـناختي امكـان نـدارد كلمـاتي كـه داراي چنـد معنــي         

ــا ج  ــف و ي ــوند  مختل ــايي ش ــايي شناس ــدون بارمعن ــلات ب ــك  . م ــابراين ي   بن
  سيستم تحليلگر بايد تعـداد بـي نهايـت افعـال موجـود در مـداركي كـه بـراي         

  . نمايه سازي انتخاب مي شوند و استثناها را شناسايي كند
اما براساس تحقيقات بسيار در زمينه روشـهاي معناشـناختي بـه دليـل     

  ، 1993كـايزر،  . (تـوان از ايـن روش اسـتفاده نمـود     كافي نبودن امكانات نمـي 
  )30ص 

ــاب    ــومي انتخـ ــاي مفهـ ــاس نمادهـ ــيفگرها براسـ ــن روش توصـ   در ايـ
  طوري كـه بسـته بـه آنكـه كلمـات چـه مفهـومي را ارائـه دهنـد،            شوند؛ به مي

  .باشند شناسايي ميقابل 
  اسب براي حمل قطعات درخت: مثال

ــا ســاختارهاي مختلفــي از   الــذكر مــي نمادهــاي مفهــومي فــوق   تواننــد ب
  :مانند. جملات ظاهر شوند

  .كنند اسبها تنه درختها را حمل مي
  .توانند تنه درختها را حمل كنند اسبها مي

  .توانند توسط اسبها حمل شوند تنه درختها مي
  درختها توسط اسبهاحمل تنه 

  توانند تنه درختها را حمل كنند اسبهايي كه مي
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  باشــد  مســأله مهــم نمادهــاي مفهــومي يكســان بــراي ايــن جمــلات مــي 
  ) .6، ص1996لوكهارد، (

  شناختي  نكات مشترك روشهاي زبان. 4-1-2
  :گيرد  شناختي مورد توجه قرار مي آنچه در همه روشهاي زبان

  زنجيره علائم •
  اي از  در يـك سيسـتم بازيــابي مـتن آزاد، يـك لغــت بـه عنـوان زنجيــره      

  ن اسـت كـه بـه     مزيـت آن اي . شـود  علائم ميان علامتهاي ديگر شـناخته مـي  
هــاي فيزيكــي ماننــد كــدهاي  زبــان روز وابســته نيســت و براســاس فرمــول

  .شده بنا نهاده نشده است بندي رده
د بـا شـكل هـاي    توان ـ اما مشكل آنست كه يـك اصـطلاح تخصصـي مـي    

ــود    ــاهر ش ــتن ظ ــات در م ــف لغ ــد (مختل   در ( Fachausdrücken denمانن
ــاعلي( der Fachausdruckو ) حالــت مفعــولي ــت ف ــوان  )) درحال ــه عن ــا ب   ي

توانـد بـا    و مـي ) Fachausdruckdateiماننـد  (يك كلمه مركب در متن بيايـد  
  fachsprachliche Ausdrückeماننــد (ســاختارهاي مختلــف ظــاهر شــود 

همان لغت قبلي كـه كـه بـه صـورت صـفت و موصـوف از يكـديگر تفكيـك         )(
  . اما ممكن است اشتباهاً توسـط يـك كلمـه متـرادف جـايگزين شـود      ) اند شده

  . اين لغت معناهاي مختلفي ممكن است داشته باشد و لغت دلخواه نباشد

  شناختي استفاده از قواعد زبان •
  شـود كـه    ي ادعـا مـي  شـناخت  در روشهاي كـامپيوتري بـا كـاربرد زبـان    

  گيرنـد   شناختي متن مدرك را به صـورت قابـل فهـم در نظـر مـي      قوانين زبان
  تر، دقيقتر و كاملتر باشـد و بـا توجـه بـه لغـاتي       تا بازيابي براي كاربر راحت
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ــه موفقيــت مــي   ــا ب ــه اول براســاس آنه ــابي در وهل ــد، مــورد  كــه بازي   انجام
  كـاربرد قواعـدي مـثلاً دسـتور     ايـن روشـها بـر پايـه     . گيرند بررسي قرار مي

  .نامه بنا شده است زبان و استفاده از واژه

  كار بر روي سطوح لغات •
بنـدي و سـنجش شـكل     براي لغات براساس سطوح نحوي، نـوعي طبقـه  
  .لغات و تجزيه كلمات مركب در نظر گرفته شده است

  :شكل لغت تشكيل شده است 6عنوان يك مدرك از : مثال
"Probleme der Wortformennormierung und der 
Kompositazerlegung" 

 :هاي ارزيابي شده را ارائه داد توان كليه واژه كه مي

Problem, Wortformennormierung, Wortform,  
Normierung, Wort, Kompositazerlegung, Kompositum , 
Zerlegung. 

  
ــورت    ــه صــ ــتجو بــ ــوازات آن جســ ــه مــ   Normierung ANDبــ

Zerlegung تـوان مـدرك    سـازي نيـز مـي    البته بدون بريده. گيرد صورت مي  
ــه واژه  ــود، چراك ــابي نم ــه را بازي ــاي نماي ــدا   ه   ســازي شــده در جســتجو پي

  .شوند مي
  كـه  ) شناسـي  بخشـي از زبـان  (شناسي  زمينه علمي اين روشها به ريخت

   چراكـه هـر لغـت از   . گـردد  با سـاختار داخلـي لغـات سـر و كـار دارد برمـي      
   windigو  Windeseileلغـاتي ماننــد  . اي خـاص تشـكيل شـده اسـت     ريشـه 

  . هاي يك نظـام زبـاني تعيـين شـوند     در واقع لغاتي نيستند كه به عنوان ريشه
  بــراي هــر دو ريشــه , windامــا چــون هــر دو لغــت اخــتلاف زيــادي ندارنــد 

  . است و چون معناي لغوي به دنبال دارد، يك ريشه لغوي است
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  كننــد، يــك  ه از ســاخت قرينــه دســتوري لغــات پرهيــز مــيروشــهايي كــ
   Computerشـكل اصـلي   : مثـال . گيرنـد  شكل اصلي براي لغات در نظـر مـي  

شــكل . شــود را شــامل مــيComputers, Computerفقــط ســاختار لغــوي 
 ,Copmuterized, Computationalرا در  Computاي آن  ريشـــــه

Computer, Compute ,توان پيدا كرد مي.  
اي يــك نتيجــه  هــاي مختلــف لغــات، شــكل اصـلي يــا شــكل ريشــه  شـكل 

  . شوند شناسي را شامل مي زبان
شـود كـه آيـا روشـها از قواعـد       ها به اين نكته توجـه مـي   در همه روش

  اي از  كننـد يـا آميختـه    نامـه اسـتفاده مـي    كنند يـا از واژه  مشخصي پيروي مي
هـاي   اي؟ چـه زمينـه   نامـه  هر دو هسـتند؟ چـه نـوع قواعـدي و چـه نـوع واژه      

  شناسي وجود دارد؟ زبان
  الــي  100شــود كــه شــامل  همچنــين از ســياهه بازدارنــده اســتفاده مــي

  .شود لغت كاربردي و لغات ديگر مي 1.000
  شـود و در صـورتي كـه     هر لغت متن با سـياهه بازدارنـده مقايسـه مـي    

  .شود در سياهه وجود داشت، حذف مي
ي از تعـداد لغـات يـك مـتن را كـاهش      كاربرد يك سياهه بازدارنـده نيم ـ 

همچنـين سـياهه بازدارنـده    . شـوند  دهـد، از اينـرو در مكـاني ذخيـره مـي      مي
  نامــه و فايــل  توانــد در مكــان ذخيــره نگهــداري شــود و ســريعتر از واژه مــي

در عـوض بايـد بـراي رفـع مشـكلات پنهـاني       . مقلوب دردسترس قرار گيـرد 
  در ابتـداي جملـه يـك     "He"مثـال  به عنـوان  . سياهه بازدارنده كوشش نمود

  ناخواسـته اسـت، امـا در فرمولهـاي شـيمي علامـت اختصـاري عنصـر           لغت
  ).8-6، ص1994كنورتس، (باشد  هليوم مي
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  روشهاي آماري. 4-2

  همــه روشــهاي آمــاري در ايــن زمينــه اتفــاق نظــر دارنــد كــه در         
سازي بار معنايي هر اصطلاحِ واحد در مـدرك بـه تعـداد آن در مـدرك      نمايه

شـوند و ارتبـاط آنهـا     بنابراين لغـات درون مـتن شـمارش مـي    . بستگي دارد
هدف آمارگيري از اطلاعـات آن سـت كـه لغـات داراي     . شود گذاري مي ارزش

  روشـهاي آمـاري   . شـوند  در مدرك به عنـوان توصـيفگر انتخـاب      بارمعنايي
شـوند، در حاليكـه روشـهاي     عملاً براي بالابردن جامعيت به كـار گرفتـه مـي   

  .شناختي در جهت بهبود مانعيت كاربرد دارند زبان
  

  گذاري اصطلاحات در روشهاي آماري فاكتورهاي ارزش. 4-2-1
 شمارش لغات  

  : در اين روش
  .شوند همه لغات متن شمارش مي •
ــاه شــمارش     • ــدارك مشــترك در پايگ ــون م ــه مت ــات در هم ــه لغ   هم
 .شوند مي

ــمارش       • ــابه ش ــات مش ــاه، لغ ــترك در پايگ ــف مش ــون مختل   در مت
 .شوند مي

  بــراي بدســت آوردن يــك نتيجــه درســت بمنظــور تعيــين نســبي تعــداد 
  .پذيرد واژگان، محاسبه به صورت لگاريتمي انجام مي
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 وضعيت در متن 

پـذيرد كـه    ص در متن زماني به دقت انجـام مـي  گذاري لغات مشخ ارزش
  موقعيت لغات در متن بـا يـك معيـار مناسـب ارزشـي در نظـر گرفتـه شـود         

  .شمارش تعداد در كل مدارك: مانند
شـود كـه در آنهـا لغـت بـراي       ارتباط بين متن مدارك زماني برقرار مـي 

هرچـه  . شمارش درهمه مدارك مشـترك در پايگـاه مـورد توجـه قـرار گيـرد      
  ارك كمتري در ارتبـاط بـا يـك لغـت در پايگـاه اطلاعـاتي موجـود باشـد،         مد

همچنـين جهـت جلـوگيري از بـزرگ بـودن عـدد،       . شـود  مهمتر ارزيـابي مـي  
  .شود گذاري انجام گرفته به صورت لگاريتمي محاسبه مي ارزش
  

   مجموعه لغات  
  تعــداد مجموعــه لغــات زمــاني كــه مفهــومِ جستجوشــده از ميــان تعــداد 

هنگـامي كـه لغـات بـا     . گيـرد   شود، مورد توجه قرار مي كثير لغات اقتباس مي
  كننـد ارزش بيشـتري پيـدا ميكننـد؛ حتـي هنگـامي كـه         يكديگر ارتباط پيدا مي

  لغات جستجوشده همگي بازيـابي شـوند حتـي اگـر موقعيـت متفـاوتي را در       
  )14،ص 2001وايس، .(متن دارا باشند

  آورد سازي به روش آماري فراهم مي نمايهامكاناتي كه . 4-2-2
  بازيابي بولي  

شيوه اوليه بازيابي در عمـل، بازيـابي بـه روش بـولي اسـت كـه اخيـراً        
ــوبي پيــدا    ــاربرد خ ــرده اســت  ك ــار مــي  . ك ــاربر انتظ ــه نيــاز   از ك   رود ك

ــاتي ــي     اطلاع ــاي منطق ــتفاده از اپراتوره ــا اس ــب مشــخص و ب   اش را در قال
  ي اطلاعـاتي در ايـن قالـب موجـب مـي شـود كـه        طـرح نيازهـا  . مطرح سازد

  دهد كه آيا مدرك مورد نظـر موجـود هسـت     شخص تنها به اين سؤال پاسخ 
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اينكه تا چه حـد مـدرك متناسـب و مـرتبط بـا نيـاز كـاربر اسـت بايـد          . يا نه
  دهـد   كـاربر خـودش تشـخيص مـي    . مشخصاً در جريان ديگـري آن را يافـت  

كه مدارك بازيابي شده مناسب است يـا بايـد جسـتجو را بـا يـك اسـتراتژي       
  در مراحــل جســتجو نــه تنهــا بايــد اســتراتژي جســتجو  . جديــد انجــام دهــد

  شـده بـراي پرسـش، هماهنـگ و      درست باشد، بلكـه بايـد بـا قالـب مشـخص     
  . منطبق باشد

  ــه ــت ارزش    نماي ــزاري جه ــوان اب ــه عن ــيني ب ــازي ماش ــذاري  س   گ
  اصطلاحات

بنـدي و فنـون بازيـابي بـه صـورت مـرتبط بـا         ماهنگي روشهاي طبقهه
  ) تمام قالبهاي جستجو، بـه طـور مثـال جسـتجوي بـولي     ( استراتژي جستجو 

  . ســازد كــاربر ســؤال را مطــرح مــي: گيــرد از يــك منطــق ســاده نشــأت مــي
كنـد و لغـات موجـود در     مقايسـه مـي    كامپيوتر، لغات را با سياهه بازدارنـده 

ــده را حــذف مــي ســياهه بازد ــاقي  ارن ــات ب ــد و لغ ــده در اســتراتژي  نماي   مان
  .گيرد جستجو را در نظر مي

  تــرين حالــت تنهــا ميــزان انطبــاق جســتجو و مــدرك بازيــابي  در ســاده
بـديهي اسـت كـه هـر لغـت      . شود شده، بوسيله تعداد لغات مشترك تعيين مي

  ه تــوان از ســياه مــي. مــرتبط، معــادل اســت بــا ارتبــاط مــدرك بــا جســتجو 
بازدارنده كمك گرفـت و چنانچـه آن را اسـتفاده نكنـيم، مسـلماً كاوشـگر بـه        

  گيـري در بـاب اينكـه     بدينوسيله عمـلاً تصـميم  . يابد مدارك نامرتبط دست مي
  ايـن  . (آزمـايش مـي شـود    آيا يك لغت در استراتژي جستجو مناسـب اسـت،   

غـات بانـك   سازي بـا سـياهه بازدارنـده و يـا فهرسـت ل      اتفاق در هنگام نمايه
  ).افتد واژگان مي
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ماند كـه يـك لغـت در مـدرك بايـد براسـاس ميـزان         اين مسأله باقي مي
سـازي ماشـيني همـان     نمايـه . گـذاري شـود   تناسبش با جمله جسـتجو ارزش 

گذاري و ميزان همـاهنگي لغـات يـك مـدرك بـا سـؤال        محاسبه ميزان ارزش
  وش سـاده  عامـل بهبـود ارزشـگذاري اصـطلاحات، يـك كـا      . باشـد  كاوش مي

  .منطق بولي مي باشد
  سازي هاي بازيابي و نمايه اساس تئوري روش: مدل ُبرداري 

ــديمي ــاربردي  ق ــي ك ــرين ول ــوي  ت ــات، الگ ــابي اطلاع ــرين الگــوي بازي   ت
  اش را در وهلــه اول مــديون فضــاي ســه  ايــن روش جاذبــه. ُبــرداري اســت 

  حـال  در عـين  . باشـد  بخـش بـراي كـاربرد عملـي مـي      بعدي و نتيجه رضايت
  .باشد مدل كاربردي و رياضي را دارا مي

  توان يك فضاي سـه بعـدي را تصـور كـرد كـه در نقـاط دلخـواه بـا          مي
تـوان يـك فضـاي     در رياضـيات مـي  . شود سه موقعيت متناسب مشخص مي

مـدل بـرداري از يـك فضـاي     . را ايجاد نمـود ) فضاي برداري(بعددار دلخواه 
  فــرض Nنمايــه كــه مــا آن را  شــود و بــراي هــر اصــطلاح بــردار ناشــي مــي

  بنـابراين هـر مـدرك در فضـاي بـرداري      . كنيم يـك موقعيـت وجـود دارد    مي
  .باشد قابل تشخيص مي Nبعددارِ 

و  t2= ، دسـتي  t1= ماشـيني  : اي بـراي اصـطلاحات نمايـه    N = 3: مثال
  ســازي  همــه چيــز دربــاره نمايــه«در مــدركي بــا عنــوان  t3= ســازي  نمايــه

  . دهد را ارائه مي) 1، 0، 1(تصوير » ماشيني
نماينـده  ) 1(در اين مثال هيچ ارزش متفاوتي استفاده نشـده اسـت بلكـه    

  .اي در مدرك است نماينده عدم وجود يك اصطلاح نمايه) 0(وجود و 
هنگام بازيابي، يك پرسـش مـرتبط بـا مـدرك بـا نقطـه دلخـواه فضـاي         

تطـابق سـؤال و مـدرك محاسـبه     همچنـين معيـار   . شود برداري توصيف مي
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  فـرض آن اسـت كـه تطـابق سـؤال و مـدرك يـك مقيـاس مناسـب          . گردد مي
  :ها، سؤالات زير مطرح هستند در فضاي اين مدل. براي بازيابي است

ــي  • ــه انســان تصــميم م ــه   چگون ــه چــه اصــطلاح نماي ــرد ك   اي در  گي
  شــود؟ محاســبه ارزش ابعــاد اصــطلاح بيــانگر آن   فضــاي بــردار را شــامل 

  اي، مـدرك   است كه كاربرد اصطلاحات مختلف بـه عنـوان اصـطلاحات نمايـه    
  شــباهتها حتــي بــا ترســيمِ بــرعكس ، . دهــد را در فضــاي بــرداري قــرار مــي

  الامكــان بــه صــورت  هــدف آن اســت كــه مــدارك حتــي. شــوند ارزيــابي مــي
ــل تشــخيص باشــند   ــديگر قاب ــك اصــطلاحات از . مناســبي از يك   ارزش تفكي

اصـطلاح مشـخص مـي سـازد، كـه آيـا اهـداف ذيـل تـأمين           يكديگر براي هر
  .شود يا كاربرد آن پيامدهاي منفي به دنبال دارد مي

  گـذاري نمـود تـا محاسـبه فاصـله       چطور بايد اصـطلاحات را ارزش  •
  .الامكان به بازيابي بيانجامد و به عبارت ديگر تعيين شباهت مدارك، حتي

  نـدي كـرد، بـا ايـن     ب چطور مي توان مـدارك شـبيه بـه هـم را دسـته      •
ديدگاه كه يك پرسش نه فقط با همه مدارك يك دسـته، بلكـه بـا يـك نماينـده      

بايـد  ) يعني يك مدرك واسطه كه نماينده يـك دسـته از مـدارك اسـت    (خاص 
  .مقايسه شود

چطور خواسته كـاربر بـراي بازيـابي مـدارك در محاسـبه شـباهت        •
  ، 1994كنـورتس،  .(بنـدي برچـه اساسـي انجـام پـذيرد      كند كه طبقـه  تعيين مي

 )16-14ص 

 
  بررسي روشهاي مختلف آماري. 4-2-3

  پردازيم اكنون به بررسي روشهاي مختلف آماري مي
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   1روش لون. 4-2-3-1
  ي كه طرحي بـر پايـه تشـخيص    سازي ماشين يكي از پيشگامان نمايه •

. باشـد  مـي  لـون . پـي . ارائه كـرده اسـت، اچ   كثرت حضور اصطلاح در مدرك
 :براساس محاسبه كثرت لغات در سه مرحله زير بنا شده است لونروش 

  تشخيص كثرت حقيقي هر مفهوم براي هر مدرك •
  تشــخيص كثــرت هرمفهــوم در مجموعــه مــدارك مشــترك در يــك   •

 پايگاه

مفــاهيمي كــه حــد مــاكزيمم ارزش قــرار دارنــد و يــا  تفكيــك همــه  •
  .باشند ترين حد ارزش را دارا مي پايين

در اين روش همه مفاهيمي كه به كرّات در يـك پايگـاه اطلاعـاتي وجـود     
ــن        ــيله اي ــه بوس ــوند؛ چراك ــي ش ــاب نم ــيفگر انتخ ــوان توص ــه عن ــد ب   دارن

همچنـين در ايـن روش همـه    . شوند توصيفگرها مدارك از يكديگر تفكيك نمي
  مفــاهيمي كــه بــه نــدرت در مــدرك وجــود دارنــد، بــدون بــار معنــايي تلقــي  

  مزيـت  . شود كه تـوان ارائـه محتـواي مـدرك را ندارنـد      شوند و فرض مي مي
ــع  ــن روش در واق ــط بيشــترين و      اي ــين فق ــعف آن در تعي ــي آن و ض   گراي

  ) 15، ص 2001وايس، .(داد لغات استكمترين تع
به عبارت ديگر فرض بر آن اسـت كـه مفـاهيمي كـه غالبـاً در مجموعـه       

  هــا وجــود دارنــد توصــيفگر نيســتند؛ چراكــه بــا ايــن مفــاهيم مــدارك را  داده
  آينـد   توان از يكديگر تفكيـك نمـود و مفـاهيمي كـه نـدرتاً در مـدارك مـي        نمي

  .رندقابليت ارائه محتواي مدرك را ندا
  :اين طرح به طور كلي از سه مرحله تشكيل شده است

  .تعداد واقعي هر مفهوم در هر مدرك تشخيص داده مي شود -1
                                                            
1 H. P .Luhn 
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براساس نتـايج مرحلـه اول تعـداد هـر مفهـوم در مجموعـه مـدارك         -2
  .گردد محاسبه مي

ــداد      -3 ــداكثر تع ــه در ح ــاهيمي ك ــه مف ــان هم ــا در  Hmax((در پاي   ي
سـپس لغـاتي كـه بـاقي     . شـوند  شوند، جدا مـي  ظاهر مي) Hmin(حداقل تعداد

ــه عنــوان توصــيفگر اســتفاده مــي  مــي   و  Hmaxارزشــهاي (گردنــد  ماننــد ب
Hmin 33، ص 1993كايزر، )(شوند با روشهاي مناسب تعيين مي.(  

  اين مراحـل در روش لـون در نگـاه اول بسـيار سـاده و قابـل درك بـه        
  .رسد نظر مي

  :لون قواعد زير را به دنبال دارد با ضوابط مطرح شده، طرح
  :باشد پذير مي عملكرد امكان 2در اين طرح از مرحله اول 

پس از مقايسه مدارك بـا اصـطلاحات يـك سـياهه بازدارنـده، همـه        -1
  .شوند لغاتي كه در سياهه بازدارنده قرار دارند انتخاب و حذف مي

راين بنـاب . شـوند  مفاهيم باقي مانده براساس ريشه لغـت تفكيـك مـي    -2
  .شوند ها براساس شكل خانه تفكيك مي مفاهيم خانه، خانه

  الـذكر حـروف ربـط، حـروف تعريـف، لغـات        در سياهه بازدارنـده فـوق  
  .ديگري از اين قبيل وجود دارند كه در متن بسيار زياد هستند

از بيشـترين تعـداد لغـات مـتن تقريبـاً      % 20دهند كه  آزمايشات نشان مي
  جــدول زيــر مثــالي از متــون انگليســي را . شــوند از مــتن را شــامل مــي% 70

  عـدد از مفـاهيم حـداكثر لغـات      10در ميان يـك ميليـون لغـت،    . دهد نشان مي
  )34، ص 1993كايزر، .(دهد متن را تشكيل مي
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  نمونه مفاهيمي با حداكثر تعداد از ميان يك ميليون كلمه در -1جدول 
  مدرك

  تعداد اصطلاح رديف
1 the 69.971 

2 of 36.411 
3 and 28.852 
4 to 26.149 
5 a 23.237 
6 in 21.347 
7 that 10.595 
8 is 10.099 

براي تقليل لغـات براسـاس شكلشـان روشـها و الگوريتمهـاي متعـددي       
تفسيرها حاكي از آن است كه سـياهه لغـات بـراي زبـان آلمـاني      . وجود دارد

  .شوند كوچكتر مي% 22و براي انگليسي % 38حدود 
مزيت روش لون واقعگرايي است، چراكه وظيفـه اصـلي محاسـبه تعـداد     

  . باشد اصطلاحات و تفكيك آنها براساس تعدادشان مي
ــرز    ــين م ــن روش در تعي ــكل اي ــي "Hmax "و  "Hmin"مش ــد م   . باش

ــيفگرها،         ــاربرد توص ــاس ك ــا مقي ــوان تنه ــه عن ــات، ب ــداد لغ ــه تع ــه ب   توج
  يــك اصــطلاح كــه در بســياري از مــدارك وجــود دارد، . آفــرين اســت مشــكل

  حتـي اگـر تعـداد واقعـي آن در هـر مـدرك       . مطمئناً توصيفگر خـوبي نيسـت  
  ميان حداكثر تعداد و حداقل آن قرار بگيرد؛ چراكه كمكـي بـه تفكيـك مـدارك     

  يـك اصـطلاح اگرچـه در تعـداد كمـي از مـدارك وجـود        . كنـد  از يكديگر نمـي 
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ــي   دار ــدارك م ــداد در م ــداقل تع ــي آن ح ــداد كل ــوان   د و تع ــه عن ــد و ب   باش
شـود، ممكـن اسـت بـراي بـالابردن مانعيـت اصـطلاح         توصيفگر انتخاب نمي

توانـد   مـي ) Hmax(بنابراين حذف مفاهيمي بـا حـداكثر تعـداد    . مناسبي باشد
جامعيت را پايين بياورد و باعث شود كه بسـياري از مـدارك مـرتبط ناديـده     

  توانـد مانعيـت را    مـي ) Hmin(حذف مفاهيمي بـا حـداقل تعـداد    . شوند گرفته
  .پايين بياورد

باشـد؛ روشـي كـه براسـاس تعـداد       همه اينها نقاط ضعف روش لون مي
  ).35، ص 1993كايزر، (لغات در مدارك بنا شده است

  1روش اسپارك جونز. 4-2-3-2
  روش اسپارك جونز بر اساس اين واقعيـت بنـا شـده اسـت كـه معنـاي       
يك مفهوم به طور نسبي و جهت تعيين كثرت يـك مفهـوم در مـدرك و حتـي     
تعداد مدارك مشترك در پايگاه اطلاعاتي كـه آن مفهـوم در آنهـا قـرار دارد،     

  گيـرد كـه بـه طـور      گذاري براي مفـاهيمي صـورت مـي    ارزش. شود تعيين مي
هـا   مدرك وجود دارند، اما در عين حال در مـدارك مشـترك پايگـاه   نسبي در 

بدينوسـيله محـدوديت و تشـخيص يـك مـدرك واحـد       . شـوند  كمتر يافت مـي 
  ).16، ص2001وايس، (شود  تضمين مي

  اسپارك جونز بر اين عقيده است كه معني مفاهيمي كـه بـه طـور نسـبي     
ــدرك    ــر م ــوم در ه ــرت مفه ــا كث ــون (و ب ــا روش ل   ســنجيده ) در مقايســه ب

سپس نسبيت براي تعـداد مشـترك منـابعي كـه آن مفهـوم در آنهـا       . شود مي
برشـمرده در    بدينوسـيله نقـاط ضـعف   . شـود  وجود دارد، در نظر گرفته مـي 

  .رود روش لون از بين مي

                                                            
1 Sparck Johnes 
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مشــكل ايــن روش ارزش وزنــي آن اســت؛ چراكــه بــراي مفــاهيمي       
  ارزشگذاري انجام ميدهد كـه مقـدار آنهـا بـه طـور نسـبي در مـدرك وجـود         

ولي ازآنجا كه مفاهيمي با تعداد كم در كل مـدارك نيـز در نظـر گرفتـه     . دارد
شـود، محـدوديت و تشـخيص مـدارك از يكـديگر تضـمين بيشـتري دارد         مي

  ).36، ص1993كايزر، (
  

   1روش دنيس. 4-2-3-3
ــرد رك جــونز بهــره مــيپاروش دنــيس از امكانــات روش اســ   ارزش . ب

  يـك  . شـود  به عنـوان ابـزاري بـراي دسـتيابي بـه اطلاعـات تلقـي مـي         2علائم
ــري در    ــرت كمت ــا كث   مفهــوم هرچــه از ارزش بيشــتري برخــوردار باشــد، ب

يك مفهـوم بـا يـك سـيگنال بـالا اطمينـان از توصـيف        . شود مدرك ظاهر مي
  ناشـي از وجـود مفـاهيم در همـه      3مقاومـت . بـرد  واي مدرك را بـالا مـي  محت

رسـد كـه    سيگنال زماني به حد ماكزيمم خـود مـي  . شود مدارك يك پايگاه مي
  رسـد   يك مفهوم در مدرك غالباً وجود دارد و زماني به حد مينيمم خـود مـي  

هرچـه ارزش مقاومـت كمتـر اسـت، يـك      . كه فقط در يك مـدرك وجـود دارد  
  ، ص2001وايـس،  .(ناسـبتر اسـت  اصطلاح براي تفكيـك مـدارك از يكـديگر م   

16(  
  يــك امكــان مشــابه اســت كــه بــه ارزش علائــم و مقاومــت يــك مفهــوم  

  اينكـه تـا چـه حـد يـك مفهـوم داراي ارزش اطلاعـاتي اسـت،         . كند استناد مي
  هرچـه بزرگتـر باشـد، كمتـر     . بستگي به آن دارد كه تا چه حد بزرگتـر اسـت  

  بـا يـك ارزش اطلاعـاتي     از طرف ديگـر مفهـومي  . باشد در مدرك موجود مي
                                                            
1 Dennis 
2Signals  
3 Ballast 
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  اطمينــان  شــود عــدم  بــالا كــه بــه عنــوان توصــيفگر يــك مــدرك انتخــاب مــي
  .دهد درباره توصيف محتواي آن مدرك را كاهش مي

  اي بــراي ارزش اطلاعــاتي نســبي علائمــي در نظــر      قاعــده 1شــانون
,Pଵبـا   nعلامـت  . گيرد كـه از يـك منبـع اطلاعـاتي اسـت      مي Pଶ, فرسـتاده   …
  رسـد، اگـردر    باشد و بـه حـد مـاكزيمم مـي     مي kاحتمال علامت  P୩. شود مي

n  1اصطلاح، اكثريت نسبي اصطلاحات برابر با n⁄ باشد.  
  در مقايسه با قاعده شانون، اينجا يـك قاعـده بـراي مقاومـت توصـيفگر      

k  در يك مجموعه مدارك باn تعداد مدرك طراحي شده است.  
آورد، زمـاني كـه    بر اين اسـاس مقاومـت، اكثريـت تعـداد را بدسـت مـي      

در ايـن صـورت اصـطلاح بـه     . در مدارك غالباً وجود داشته باشد kاصطلاح 
  مقاومـت  . عنوان توصـيفگر بـراي تفكيـك مـدارك از يكـديگر مناسـب نيسـت       

در . شود، اگر يك اصطلاح فقط در يـك مـدرك وجـود داشـته باشـد      صفر مي
  .گر بالاتر از صفر استهاي دي حالت

در ايــن روش يــك قاعــده ديگــر وجــود دارد كــه بــه عنــوان ارزش يــك 
ــي kاصــطلاح  ــداد م ــوا را    قلم ــت توصــيف محت ــن روش قابلي   شــود و در اي

   .يابد مي
  

ሺ݇ܩ
  

                                                            
1 Shannon 



  
37 

 

ــتر   ــباهت بيش ــي   kش ــث م ــدارك باع ــه م ــك   در هم ــه ارزش ي ــود ك   ش
  در مقايسـه بـا قواعـد ارزش وزنـي در روش لـون،      . تـر باشـد   اصطلاح پايين
  :توانيم ارزش وزني داشته باشيم اينجا هم مي

  ݊ ൑ ݆ ൑ ݅ ൑ 1 
  

ــوم  ــر    G(k)مفه ــارت ديگ ــه عب ــپارك     ଵ݃ሺkሻب ــا روش اس ــت ب ــر اس   براب
  ) . 37- 36، ص1993كايزر، (جونز 

   1روش سالتون. 4-2-3-4
در ايــن روش دو مــدرك در يــك پايگــاه اطلاعــاتي بــا يكــديگر مقايســه  

  كند كه تـا چـه حـد يـك مفهـوم در يـك مـدرك از         سالتون بيان مي. شوند مي
  در ايــن روش در ابتــدا عامــل . باشــد يــك مــدرك ديگــر قابــل تشــخيص مــي
  شــود كــه شــباهت ميــان أنهــا بايــد  شــباهت بــراي دو مــدركي محاســبه مــي

  رسـد كـه هـر دو مـدرك      اين شباهت هنگامي به عدد يـك مـي  . مشخص شود
  عامـل شـباهت بـراي هـر جفـت      . انـد  سـازي شـده   كاملاً مطابق يكديگر نمايـه 

  شــود و در پايــان يــك شــباهت نســبي ميــان كــل  تــه مــيمــدرك در نظــر گرف
شـود و   گيرنـد، حاصـل مـي    مدارك و انبوه مداركي كه مورد بررسي قرار مي

  :شود تفكيك آماري همه مفاهيم با يك كثرت نسبي محاسبه مي

  براي مفاهيمي بـا بسـامد متوسـط بايـد    : تفكيك آماري به صورت مثبت •
 .سازي ارجحيت قائل شويم هنگام نمايه

  
                                                            
1 Salton 
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ــي  • ــه صــورت منف ــاري ب ــاد در  : تفكيــك آم ــداد زي ــا تع ــه ب ــاهيمي ك   مف
  چنـين  . شـوند  مدارك وجود دارنـد و باعـث شـباهت مـدارك بـه يكـديگر مـي       

  .سازي به هيچ وجه مناسب نيست بسامد بالايي براي نمايه
  رسـد كـه    تفكيك آماري براي مفاهيمي بـا بسـامد پـايين بـه صـفر مـي       •

ايـن مفـاهيم باعـث شـباهت ميـان دو مـدرك       . ندرتاً در مدارك وجـود دارنـد  
سازي از آنها اسـتفاده كـرد، اگرچـه     توان براي نمايه شوند و بنابراين مي نمي

  ، 2001وايـس،  .(مسأله معني داربـودن اصـطلاحات هنـوز بـاقي مانـده اسـت      
 )16ص 

ــدرك   ــن روش دو م ــاب    D୨ و D୧اي ــترك انتخ ــدارك مش ــان م را از مي
. شـوند  سـازي مـي   هر دو مدرك با تعداد يكسان اصـطلاحات نمايـه  . نمايد مي

  تعريـف شـده اسـت، شـباهت مـدارك       Iسپس يـك عامـل مشـابهت بـا نمـاد      
وقتي صـفر اسـت كـه هـر دو      I. شود براساس اصطلاحات در نظر گرفته مي

عـدد يـك اسـت كـه هـر دو       وقتـي  Iمدرك كاملاً با يكديگر متفاوت هسـتند و  
  ، ص1993كـايزر،  .(سـازي وجـود دارنـد    مدرك به صورت يكسـان در نمايـه  

38(  
هرچــه ارزش . ســازد ايــن روش تشــابه تعــداد مــدارك را مشــخص مــي
  بـراي پـايين آوردن   . بزرگتر باشـد، اخـتلاف مـدارك از يكـديگر كمتـر اسـت      

  مـدارك  تـوان از   مـي  Qسطح فراوانـي در محاسـبات هنگـام بررسـي تعـداد      
يك امكان ساده اين است كـه بـا تعـداد نسـبي     . فرضي و نسبي استفاده نمود

  :سازي را انجام داد نمايه

G k = (Q) k – Q 
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  2و بوث 1روش زيف. 4-2-3-5
  اين روشها صرفاً بـر ماهيـت آمـاري چگـونگي كـاربرد واژه هـا مبتنـي        

در هر زمينه خاصي ، واژه هاي آمده در متن كـه ارتبـاط ويـژه اي بـا     . است
  در واقـع جـورج زيـف    . مدرك دارد، بيش از ساير واژه هـا تكـرار مـي شـود    

به ضابطه بندي دو قاعده پرداخت كه غالباً در نمايـه سـازي خودكـار مـورد     
ين، او در مشاهده كلي ابـراز داشـت كـه در متنـي مع ـ    . توجه قرارگرفته است

. كننـد  بينـي پـذير پيـروي مـي     كاربرد ويژه اي با بسامد بـالا از فرمـول پـيش   
  اي در هـر متنـي    گويـد، هرگـاه واژه   هاي با بسامد بالا مي نخستين قاعده واژه

به ترتيب منظم شود، بطوري كه واژه هـاي داراي بيشـترين بسـامد در ابتـدا     
  اراي بسـامد بـالا بعـد از    هـاي د  دومين دسـته واژه   بيايد و رتبه يك را بگيرد،

معادلـه  . گيرند و مسئله بهمين ترتيـب ادامـه يابـد    آيند و رتبه دو را مي آن مي
  : زير برقرار خواهد بود 

ݎ                                                              1معادله  ൈ ݐ ൌ ܿ  
  ه كلمــه تعــداد دفعــه هــايي كــ fبرابــر اســت بــا رتبــه ،  rكــه در ايــن فرمــول 

عددي ثابـت بـراي متنـي معـين مـي       cاي معين در متني به كار رفته است، و 
  توجـه  . نشـان داده شـده اسـت    2مثال بيانگر اين اطلاعـات در جـدول   . باشد

  گـرايش   161تـا   19كنيد كه ارقام سـتون سـوم ، بـه قـرار گـرفتن در دامنـه       
  . دارد

ــايين را هــم ا   ــا بســامد پ ــه كــرده اســت زيــف دومــين قاعــده واژه اي ب   . رائ
   nاين قاعده مي گويد نسـبت تعـداد واژه هـاي يـك مرتبـه در مـتن آمـده بـه         

  : دفعه، نسبتي پيش بيني پذير است كه با فرمول زير محاسبه مي شود

                                                            
1 George Zipf 
2 A. D .Booth 
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                             :  2معادله 

  1୬تعداد واژه هـايي اسـت كـه يـك مرتبـه در مـتن مـي آيـد ،          1ଵ كه در آن
ايـن قاعـده را بـروت و بـوث     . مرتبه در متن مـي آيـد    nتعداد واژه هايي كه 

  بينـي بهتـري    اند روايت بـازنگري شـده قاعـده دوم، بظـاهر پـيش      تعديل كرده
  :كند ارائه مي

                                             :  3معادله 

  تعداد واژه هاي مختلفي است كه يـك مرتبـه در مـتن مـي      1ଵ :در اين فرمول 
   f(  بسـامد   nمرتبه در مـتن مـي آيـد ؛ و     nتعداد واژه هايي است كه  1୬ :آيد

  نشـانگر داده هـايي    2جـدول  . آمـدن واژه در مـتن اسـت    ) در قاعده نخست 
  اســت كــه بــوث از چهــار نمونــه مــتن بــه دســت آورد كــه بــا نشــانه هــاي  

 Eidridge , WRU3 , WRU2 , WRU1     مشخص شده اسـت و افـزون بـر
در اينجـا، اگـر در عمـل    . اينها متني است كـه خـود بـوث بـه نگـارش درآورد     

  هايي را كـه فقـط يـك مرتبـه در مـتن آمـده بشـمارد و آن را بـر تعـداد           واژه
مقـادير  (واژه هايي كه دو مرتبه آمده، تقسيم كند، آن نسـبتها را زيـر عنـوان    

، مقادير محاسبه شده و نسبت پيش بينـي شـده بـا اسـتفاده از     )مشاهده شده
  دومين قاعـده زيـف و بـوث مـي يابـد كـه در فرمـول بـازنگري شـده جهـت           

  نســبت WRU1مــتن مــثلاً در . مقايســه محاســبه شــده اســت
ଵ/ଵଵ/ସ=9.66  از   

تقسيم واقعي واژه هايي كه يك مرتبه در متن آمده و آنهايي كه چهـار مرتبـه   
ــد    ــي آي ــت م ــه دس ــت ب ــده اس ــتفاده از    . آم ــا اس ــده ب ــبه ش ــبت محاس   نس

  بـديهي اسـت ، بـه جـز    . مـي شـود   21و  10فرمولهاي بوث و زيـف بترتيـب   
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  ، تمامي نسـبتهاي مشـاهده شـده ، بـا نتـايج محاسـبه شـده بـا         WRU2متن  
  .زنگري شده بوث، نسبت به فرمولهاي زيف به هم نزديكتر استفرمول با

  مقايسه واژهاي پنج متن با بسامد پايين در روش زيف و بوث -2جدول 
Computed Values Obseved Values 

RTexts ሺN(n+1)/2 Booth Eldrige WRU3 WRU2 WRU1   
    256  2976  887  710  541  
ଵܫ  00،1  00،1  00،1  00،1  00،1  1  1
ଵܫ  56،3  13،3  25،3  76،2  46،2  3  5

ଵܫ  76،5  80،7  86،5  77،5  82،5  6  67،11
ଵܫ  66،9  32،17  86،9  12،10  6،11  10  21
ଵܫ  03،15  19،22  31،14  04،14  22،14  15  33

  
  

4ሺ4  :1378پائو، يراندالينوشته م "اطلاعات يمفاهيم بازياب"از مترجم كتاب  ൅ 1ሻ2 ൌൈ ଵܫ ൌ#of words which occur once in the text 

ൈ .ك بار در متن آمده انده يك يتعداد كلمات ଶܫ ൌ#of words which occur twice in the text 

ൈ  .كه دو بار در متن آمده اند يتعداد كلمات ଷܫ ൌ#of words which occur three in the text 
ൈ .كه سه بار در متن آمده اند يتعداد كلمات ସܫ ൌ#of words which occur four in the text 
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ൈ .كه چهار بار در متن آمده اند يتعداد كلمات ହܫ ൌ#of words which occur five in the text 

 .كه پنج بار در متن آمده اند يتعداد كلمات

  اين دو قاعـده چـه ربطـي بـه نمايـه سـازي خـود كـار دارد ؟ در اوايـل          
مشاهده كرد، از آن جا كه ايـن دو قاعـده بـراي هـر      ويليام گافمن، 1960دهه 

او . متني كاربرد دارد، اين دو قاعده، دو قطب يـك توزيـع را نشـان مـي دهـد     
ــين دو قطــب    ــدوين كــرد كــه واژه هــايي كــه ب ــدين صــورت ت   فرضــيه اي ب
  واژهاي با بسامد بالا و واژه هاي با بسامد پايين در محتـواي يـك مـتن مـي     
آيد ، به احتمال قوي بيشترين توصيف را از محتواي آن مـتن بـه دسـت مـي     

بدين قرار اين واژه هـا را مـي تـوان بـه عنـوان اصـطلاحهاي نمايـه اي        . دهد
ونـه  او بـه شناسـايي مـرز دقيـق بـين ايـن دو گ      . مناسب مدرك به كـار بـرد  

  بــا آزمــايش دومــين قاعــده بــازنگري شــده بــوث در  . اصــطلاحها ادامــه داد
  ، وي توجــه كــرد كــه مخــرج نســبت مشــاهده شــده در ســمت چــپ 3معادلــه

  . مرتبــه در مـتن آمــده اســت  nمعادلـه، نشــانگر تعـداد واژه هــايي اســت كـه    
  معمـولاً بيشـتر از يـك     1୬هاي آمده در منطقـه بـا بسـامد پـايين،      براي واژه

  بـه تـدريج    1୬معهذا ، با حركت به منطقه فراواني بـالاي توزيـع، ارزش   . د بو
  . به يك نزديك مي شود

  هـايي كـه مكــرر در مـتن بـه كـار رفتـه اســت،        يعنـي، بـراي ارزش واژه  
ــه  احتمــال كمتــري وجــود دارد كــه نويســنده  ــاً ب   اي دو واژه از آنهــا را دقيق

  بـود، بـا    اگـر قضـيه از ايـن قـرار مـي     . همان بسامد در يك متن بـه كـار بـرد   
1ଵ1୬ : شد به صورت زير نوشت  به يك معادله را مي 1୬نزديك شدن  ൌ ݊ ሺ݊ ൅ 1ሻ2  
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݊ଶ ൅ ݊ െ 21ଵ ൅ 0 
 

݊    ،nبـــــا حـــــل ايـــــن معادلـــــه درجـــــه دوم بـــــراي مقـــــدار  ൌ ൫ିଵേඥଵି଼/ଵభ൯ଶ  ــه ــه nاز آن جــا ك ــداد دفع ــه انتظــار   تع   هــايي اســت ك
  بـدين ترتيـب   . اي معين در متن بيايـد، بايـد مقـدار مثبتـي باشـد      مي رود كلمه

  : بر حسب مقدار فرمول گذار عبارت است از  nمقدار 

݊        : 4معادله  ൌ ൫ିଵାඥଵା଼/ଵ൯ଶ  
بـين بسـامد هـاي پـايين و     ) تغييـر حالـت   ( را مقدار نقطه گذار  nگافمن 

  ي كـه نقطـه گـذار دانسـته     در عمل، او پيشنهاد كرد، هنگـام . بسامد بالا ناميد 
بـا  . شد، بايد تعداد واژه هاي برابري از پـايين و بـالاي آن گـرد آوري شـود    

  حذف واژه هاي بـي مايـه سـياهه بازدارنـده، اصـطلاح هـاي نمايـه اي بـاقي         
  بـراي نشـان دادن ايـن نكتـه،     . مانده، شـاخص محتـواي مـدرك خواهـد بـود     
  قالـه بـه قلـم بـوث آمـده اسـت،       تعداد دفعه هايي كـه هـر واژه يگانـه در دو م   

. موضوع مقاله نخست بازنگري پيشـنهاد قاعـده دوم زيـف بـود    . شمرده شد
  . سياهه توزيع واژه ها در جدول پيشين نشان داده شد

  بـا جـايگزيني ايـن مقـدار     . كلمه يكبار در متن به كار رفـت   188در كل ، 
  يعنـي ، گـذار   . داد را نشـان  19، محاسبه نقطه گذار حدوداً عـدد   4در معادله 

  از بسامد بـالا بـه بسـامد پـايين در نقطـه اي رخ داده اسـت كـه هـر واژه اي         
  حدود نوزده مرتبه در متن آمده است

݊      يا ،  ൌ ൫ିଵୀ√ଵା଼ሺଵ଼଼ሻ൯ଶ ൌ 19  
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  واقــــع مــــي  lawو  FORميــــان واژه هــــاي  n=19،  3در جــــدول 
  اي، تعـداد   به منزله راهبـرداري علمـي در گـزينش اصـطلاحهاي نمايـه     . شود 

  بـا  . اصـطلاح برگزيـده شـد    18واژه هاي بالا و پايين نقطه گـذار يـا مجمـوع    
  حـروف تعريـف و غيـره ايـن روش واژه هـاي محتـوا        حذف حروف اضافه ،

  نماي اين مقاله را به صورت
law , words , word , frequency, Zipfs , text 

  .اين سياهه دلالتي تقريبي به محتواي مقاله دارد . مشخص كرد
  موضــوع دومــين مقالــه بــوث عبــارت بــود از شــيوه نــوين پيشــنهادي  
ــاي      ــي اســتفاده از كتابه ــاي فراوان ــر مبن ــا ب ــي كتابه ــاني و قفســه آراي   بايگ

  واژه يـك بـار    256با شمارش تعداد واژه هـاي مقالـه ،معلـوم شـد     . مجموعه
  نشـان مـي    3جـدول  . محاسـبه شـد   22نقطـه گـذار حـدود    . رفته بـود به كار 

  مرتبـه بـه كـار رفتـه بـود از       22هركـدام   which , libraryكه دو واژه . دهد
   32آنجا كـه واژه هـا رتبـه پـانزدهم وشـانزدهم جـدول را داشـت ، مجمـوع         

  دسـته واژه هـاي محتوانمـا عبـارت بـود      . واژه براي بررسي گردآوري شـد  
  : از 

access,   frequency  ,   library ,  collection   ,  books,    distance,  
most , shown , book , shelf, stack, analysis , use 

در . اين سياهه شامل واژه هاي بسياري بـا بـن واژه هـاي مشـابه بـود      
ــار       ــت مه ــيله اي جه ــتفاده از وس ــا اس ــازي، ب ــه س ــدفهاي نماي ــتاي ه   راس

بـا وجـود ايـن ، بـا اسـتفاده از      . واژگاني، اين واژه ها يك كاسه خواهد شـد  
  ويژگي آمـاري متـون نوشـتاري ، سـرانجام سـالتون آزمايشـهاي بسـياري        

طــرح . در بــاب تحليلهــاي آمــاري و نحــوي خودكــار مــتن انجــام داده اســت 
 اسمارت)SMART (      او بزرگترين نظام آزمـون بازيـابي ، بـا طـولاني تـرين

  ) .250-245، ص 1378پائو، (يخچه است تار
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  هاي داراي بسامد بالا در سياهه رتبه بندي شده واژه -3جدول 
  روش زيف و بوث

 )r(رتبه  )f(بسامد  )rf(بسامد / رتبه واژه ها 

The 218 )1(218 1  

Of 240 )1(120 2 

Is 315 )1(105 3 

In 280 )1(70 4 

To 325 )1(65 5 

That 384 )1(64 6 

And 406 )1(58 7 

A 424 )1(53 8 

Be 414 )1(46 9 

This 390 )1(39 10 

For 385 )1(35 11 

It 396 )1(33 12 

Access 328 )1(26 13 

Frequency322 )1(23 14 

Library 330 )1(22 15 

Which 330 22 
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  روشهاي مبتني بر احتمالات. 4-3

  درايـن روشـها تعيـين احتمـال ربـط پايـه و اسـاس همـه تحقيقـات مــي          
  عمل نمايـه سـازي كـه بـا بكـارگيري احتمـالات انجـام مـي شـود يـك           . باشد

  تخمــين احتمــالي اســت، بــراي آنكــه توزيــع توصــيفگرها بــراي يــك مــدرك  
  اين ارتباط مي تواند مطـابق بـا خواسـت كـاربر و حتـي بـيش       . صورت گيرد

  ).18، ص2001وايس، (از آن نيز باشد
  ايــن روش بــا عمليــات رياضــي مفروضــات ســاده و مطمئنــي را ارائــه  

  فــرض بــر آن اســت كــه مــدارك براســاس ميــزان ربــط در هنگــام . دهــد مــي
  ايــن روشــها بوســيله مــوارد زيــر . گيرنــد بازيــابي مــورد ارزيــابي قــرار مــي

  :شوند تشخيص داده مي

  دل مزبـور را  هـا بـر اسـاس مفروضـاتي بنـا شـده كـه م ـ        اين روش •
  همچنـين  . قابل محاسبه و يا داده هاي آنـرا قابـل تجزيـه و تحليـل مـي نمايـد      

  الـذكر   مزيت آن سادگي آنست؛ از طرف ديگر فرض آن است كـه قاعـده فـوق   
  .كند از واقعيات پيروي مي

هـايي مـورد نيـاز     كنند كـه چـه داده   ها خصوصاً تعيين مي اين روش •
يعنـي يـك مـدرك    (شـوند   ي محاسـبه مـي  هـا احتمـال   است و چطور ايـن داده 

  اصطلاحات احتمـالي را داراسـت يـا بـا سـؤالي كـه اصـطلاحات احتمـالي را         
  ).شود، مرتبط است شامل مي

  .تخمين ميزان صحت احتمالي كه در اين الگو بيان نشده است •

  مــدارك بازيــابي  rمــدرك مقــدار  Nدر يــك پايگــاه اطلاعــاتي بــا : مثــال
بنابراين احتمـال آن اسـت كـه مـدارك     . د داردشده براساس يك پرسش وجو
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ــرتبط نباشــد   ــاتي م ــاه اطلاع ــراي. دلخــواه در پايگ ــه  1Nି୰ ب ــا ك   در  rاز آنج
  باشــد،  مــي rمعمــولاً بســيار بزرگتــر از  Nعمــل نامشــخص اســت و چــون 

  :توان جهت احراز از خطاهاي بزرگ از فرمول زير استفاده نمود مي
1N            ميزان صـحت ايـن احتمـالات در معيارهـاي وسـيع كـاربرد روش  

  .كند را تعيين مي

  مطمئنـاً كثـرت اطلاعـات بايـد در محاسـبات در نظـر گرفتـه        : محدوديت
به تجربه ثابت شده اسـت كـه قاعـده    . شود و بزرگي تفاوتها بايد تعيين شود

  دم هـاي پيچيـده كـه اكثـرا بـه ع ـ      هـاي مـدل   بينـي  مدلهاي ساده برخلاف پيش
هـاي سـاده    گـذاري در مـدل   رضايت مي انجامد قابل تأمل است، چـون ارزش 

  )17-16، ص 1994كنورتس،. (گيرد تر صورت مي مطمئن
  

  
r     فـرض   احتمال آنست كه اصطلاح در مدرك وجـود دارد، بـا ايـن پـيش  

  .مشابه اين حالت است كه مدرك مرتبط نيست uكه مرتبط است و 
  

  گذاري اصطلاحات ساده براي ارزشيك روش . 4-3-1

گـذاري اصـطلاحات    يك فرمول سـاده، منطقـي و اثـربخش بـراي ارزش    
در . شـود  باشد كه به صورتهاي مختلـف تشـريح مـي    تعيين كثرت مدارك مي

  )18، ص 1993كايزر، .(شود ترين شكل آن مطرح مي اينجا ساده
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  را  tنـاميم و اصـطلاحات موجـود در آن     مـي  dيك مـدرك مشـخص را   
  :نمائيم گذاري مي بدين شكل ارزش

  توصيف روشهاي وابسته به احتمالات. 4-3-2

  . ايــن روشــها مفهــوم ربــط را در تعــداد پيشــامدها جســتجو مــي كننــد 
ايـن روش از پايـه تئوريـك    . تعيين احتمال ربط اسـاس همـه تحقيقـات اسـت    

مناسبي برخوردار است اما به نتايج دقيقي در مقايسـه بـا روشـهاي آمـاري     
ــدليل مفروضــات از يــك  . نمــي انجامــد   همچنــين مشــكلاتي در كــاربرد آن ب

  . طرف و هزينه هاي محاسبه از طرف ديگر وجود دارد
  

  1هارتر الگوي. 4-3-2-1      

او براين عقيده است كه براي مداركي كه يـك اصـطلاح درآنهـا حضـور     
  كمي دارد احتمال كمي در نظر گرفته مـي شـود، ولـي بـراي مـداركي كـه در       
آنها اين اصطلاح نقش اصلي را دارد ، احتمـال بيشـتري در نظـر گرفتـه مـي      

  . شود
  ن از اين فرضـيه در روشـهاي آمـاري نيـز اسـتفاده مـي شـود بـه همـي         

  كـايزر،  (دليل روش هارتر اغلب در زمـره روشـهاي آمـاري قـرار مـي گيـرد      
  ).  41، ص1993

  

                                                            
1 Harter 
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  كثــرت حضــور يــك اصــطلاح در يــك مــدرك بــا موضــوع مــدرك ، كــه 
بـا توجـه بـه كثـرت     . توسط يك اصـطلاح ارائـه مـي شـود در ارتبـاط اسـت      

  اصطلاحات در مدرك در مجموعه داده ها ، تصميم گرفته مـي شـود كـه آيـا     
وايـس،  (اصطلاح به عنوان توصيفگر براي مـدرك انتخـاب شـود يـا خيـر       آن

  ).18، ص2001
  براســاس فرضــيه هــارتر مــدارك در دو ســطح بــا دو احتمــال متفــاوت 
  براي يك اصطلاح تقسيم مي شوند؛ بـراي مـداركي سـطح اول در نظرگرفتـه     
  مي شود كه در آنها يك اصـطلاح وجـود نـدارد وسـطح دوم بـراي مـداركي       

. ظر گرفته مي شود كه يـك اصـطلاح در آن حضـور قابـل تـوجهي دارد     در ن
  فرض برآنست كه تفكيك سطوح در مداركي بـا انـدازه تقريبـاً يكسـان انجـام      

ത݄  . مي پذيرد ൌ 1݊ ෍ ݄݅ሺ݇ሻ௡
௜ୀଵ  

  اين فرمول نشان دهنده احتمـال آن اسـت كـه يـك اصـطلاح در مـدركي       
  .داردبار در مدرك وجود  jبا سطح اول دقيقاً به اندازه 

ــته        ــق داش ــطح اول تعل ــه س ــدرك ب ــك م ــه ي ــد ك ــال آن باش ــه احتم   چنانچ
  . در نظر گرفته مي شود "پارامتر ρ"باشد ، براي آن 

G k = (Q)k – Q 

 ρ" احتمال اينكه يك مدرك به سـطح دوم تعلـق داشـته باشـد بـراي آن     

  احتمـال اينكـه يـك اصـطلاح در يـك      . پارامتر در نظـر گرفتـه مـي شـود     "1-
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ــه     jمــدرك  ــراي هــر اصــطلاح بســته ب ــا فرمــول دوم ب ــار تكــرار شــود ب   ب
  تعدادش در مدرك محاسبه مـي شـود و در مـدارك ديگـر در مجموعـه داده      
  ها يك ارزشگذاري ديگر با كمك آن انجـام مـي شـود، كـه آيـا يـك اصـطلاح        

  .عنوان توصيفگر انتخاب مي شود يا نهدر يك مدرك به 
هارتر نشان داد كه احتمـالات در سـطوح اول اصـطلاحات ناخواسـته و     
  بــدون بــار معنــايي و در ســطح دوم اصــطلاحات معنــي دار را بازيــابي مــي 

  . بنـابراين بايـد از روشـهاي آمـاري مناسـب و صـحيح اسـتفاده شـود        . كنند
  درهر صورت تحقيقات هارتر به ايـن مطلـب اشـاره مـي كنـد كـه محاسـبات        

، ص 1993كـايزر،  (در مدل دوم به صورت دقيق و با واقعيـات منطبـق اسـت   
42. (  
  

  2و مارون 1الگوي كوپر. 4-3-2-2      
  ايـن روش براسـاس اســتفاده هـاي نظــري سـاخته شــده و مـي كوشــد      

اينكه، چطـور مـدارك يـك مجموعـه     تفكر پاسخ يابي براي سوالي با مضمون 
بايد نمايه سازي شـود تـا يـك مجموعـه مـدارك بـا حـداكثر اسـتفاده بـراي          

  ).42، ص 1993كايزر، (كاربران بوجود آيد، را به اثبات برساند 
در الگوي ارائه شده توسط كـوپر و مـارون هـدف اصـلي دسـتيابي بـه       

  وصـيفگر دقيقـاً   يـك ت . حداكثر استفاده كـاربر از سيسـتمهاي بازيـابي اسـت    
  وقتي انتخاب مي شود كـه انتخـاب آن سـود بيشـتري را بـه همـراه دارد تـا        

  )19، ص2001وايس، . (عدم انتخاب آن

                                                            
1 Cooper 
2 Moron 
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  يـك   D1و  0000و  Dnمـدرك بـه صـورت     nيك مجموعـه مـدارك بـا    
  اصـطلاح تشـكيل شـده و يـك      mواژه نامه جهـت نمايـه سـازي دارد كـه از     

قواعـد كلـي جهـت انتخـاب بـه      . لي آن اسـت  كه مقدار بازيابي احتمـا  kمقدار 
  :صورت زير است

يك اصطلاح بايد براي يك مـدرك بـه عنـوان توصـيفگر انتخـاب گـردد،       
  زمانيكـه ميـزان بازيــابي مـورد انتظـار بيشــتر از عـدم انتخـاب آن اصــطلاح       

طراحـي گرديـد كـه بـه عنـوان       Ukبه همين جهت يـك عامـل بازيـابي    . باشد
    U୩൫a୩ଵ൯بـا    U୩൫a୩଴൯درهمـين راسـتا   . ارائـه نمايـد   بازيابي نهايي نتيجـه را 

طـوري نمايـه    Diمشخص ميكنـد كـه مـدارك     a୩଴مقايسه مي شود درحاليكه 
مشخص مي كنـد كـه    a1kسازي شده كه مساوي با بازيابي مرتبط نيست و 

  چنانچــه داشــته . طــوري نمايــه ســازي شــده كــه بازيــابي شــود Diمــدارك 
  درمي يـابيم نتيجـه يـك بازيـابي موفـق بـراي         U୩൫a୩଴൯  > U୩൫a୩ଵ൯باشيم 

  بـدان معنـي   . يك مدرك به نتيجه يك بازيابي ناموفق يك مـدرك برتـري دارد  
  كـه زمـاني كـه مـدرك نمايـه سـازي شـده مـرتبط بـا سـوال كـاوش باشــد،            
  اصــطلاح موجــود دريــك مــدرك بــه عنــوان توصــيفگر انتخــاب مــي شــود و 

  فروضاتي استوار اسـت كـه بـه كـاربرد     اين الگو برم. بازيابي انجام مي گيرد
  :انجامد و بدين علت توانائي عملي اين الگو مطرح مي شود اين روش مي

 آيا واژه نامه نمايه سازي معين شده است.  

  كـاربران و كـاربرد اصـطلاحات در سـوال كـاوش مشـخص        گروه  
  .و قانونمدار است

  سوال كاوش از يك اصطلاح واحد تشكيل شده است. 
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          ي سـاز  مدرك مـورد نظـر آخـرين مـدركي اسـت كـه بـراي نمايـه  
  انتخاب شده است

  يك قانون كلي بـراي تصـميم گيـري درهنگـام نمايـه سـازي مـي توانـد         
  : بدين صورت طرح شود

يك اصطلاح براي هر مـدرك بـه عنـوان توصـيفگر انتخـاب مـي شـود،        
  : چنانچه داراي ارزش زير باشد

يك اصطلاح براي هر مدرك فقط هنگـامي انتخـاب مـي شـود كـه مقـدار       
  بازيــابيِ آن درمــدرك، بزرگتــر از مقــدار بازيــابي كــه نــاموفق فــرض شــده  

U୩൫a୩଴൯- ௞ܸሺa୩ሻ  . است، باشد ൌ U୩൫a୩ଵ൯      

  هـردو طـرف معادلـه    : قاعده ذكر شده بـدين شـرح توصـيف مـي شـود     
  .صورت مي گيردمساوي تعداد بازيابيهايي است كه در آنها جستجو 

  باشــد بــه عنــوان توصــيفگر  0چنانچــه ارزش هــر اصــطلاح بزرگتــر از 
  شـود و وقتـي كـه اصـطلاح بـراي مـدركي بـه عنـوان توصـيفگر           انتخاب مي

  ).43، ص 1993كايزر، (انتخاب شود اين اصطلاح بازيابي مي شود 
  

  ، كوپر و مارون1الگوي روبرتسون. 4-3-2-3

  تواند فقط جايي كاربرد داشـته باشـد، كـه داده هـايي بـراي       اين الگو مي
  يـك امكـان ديگـر    . ربط مدارك با يـك اصـطلاح معـين وجـود داشـته باشـند      

  درايـن الگـو ، مـدارك بـا توصـيفگرهايي     . مي باشد "روش بازخورد مرتيط"
                                                            
1 Robertson 
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مبنـا آنسـت كـه، احتمـال     . كه ارزشگذاري نشده اند، نمايه سازي مي شـوند  
  تباط يك مدرك براي مفهـومي كـه مـورد جسـتجو قـرار گرفتـه و بازيـابي        ار

اين عمل براساس موجود بودن مفهـومِ جسـتجو شـده در    . شده، تعيين شود
  ).19، ص 2001وايس، (مدرك صورت مي گيرد

  
ــطلاحات از    . 4-3-2-4 ــه اصـــ ــتگي بـــ ــدون وابســـ ــي بـــ   روشـــ

  جونز-اسپارك/روبرتسون

  :ي شده استاين الگو براساس فرضيات زير طراح
    يـك  . ارزش ربط يك مدرك در ارتباط با سوال كاوش تعيـين مـي گـردد

  .مدرك مي تواند مرتبط يا غير مرتبط بازيابي شود
       مدارك با اصطلاحات غيرمرتبط نمايه سـازي مـي شـوند؛ بـدين معنـي 

بنابراين مي توان هرمدرك را . كه يك اصطلاح در يك مدرك وجود دارد يا نه
نشـانگر وجـودآن اصـطلاح درمـدرك      1بردار توصيف كرد كه به عنوان يك 

ايـن فراينـد   . نشانگر عدم وجود اصطلاح در مدرك مي باشد) صفر( 0بوده و 
، 1993كـايزر،  (مي تواند به عنوان چگـونگي انجـام نمايـه سـازي تلقـي شـود      

  ). 43ص

  بنابراين تمامي روشهاي نمايه سازي مـورد بحـث ، بـر منطـق بازيـابي      
تكيه دارد، يعني هر مـدرك موجـود در فايـل يـا مـرتبط اسـت يـا         دو مقداري
  بـراي  . بدين قرار، يـا بازيـابي مـي شـود يـا بازيـابي نمـي شـود        : غيرمرتبط 

  بازيــابي نمــودن يــك مــدرك معــين اصــطلاحهاي نمايــه اي يــا برچســبهايي  
  زمـاني كـه ايـن اصـطلاحها وارد نظـام شـد، آنهـا را بـه         . برگزيده مي شـود  

حهاي نمايـه اي مـي شناسـد كـه بـدان وسـيله مـدارك بازيـابي         منزله اصطلا
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  در مورد هر مدرك اصطلاح نمايـه اي يـا نمايـانگر مـدرك هسـت و      . شود مي
  چنين نظـامي از بازيـابي نمـي توانـد     . تنها دو مقدار در اختيار است. يا نيست

ــه   ــه ايــن مفهــوم كــه احتمــال دارد اصــطلاحي نماي ــانگر  ب ــا حــدودي بي   اي ت
بـراي نمونـه، تمـام سـرعنوانهاي     . ياري رسـاند  مدركي معين باشد، محتواي 

  موضوعي پزشكي معين شده براي مقالـه اي از پايگـاه داده هـاي مـدلاين بـا      
  . همه به يك اندازه به محتوي مقاله مربوط نيست MHبر چسب 

هـا، جسـتجوگران بايـد احتمـال برگزيـدن       در ضابطه بنـدي درخواسـت  
  . وضـوع دلخـواه خـود را سـبك و سـنگين كننـد      اصطلاحي براي جستجوي م

در گزينش يك اصطلاح انسان بايد بخـت پـرداختن بـه موضـوع و بـه دسـت       
آوردن مداركي در آن باب را بر اساس اصـطلاح بيـانگر آن مـدارك، پنجـاه،     

  .پنجاه بداند

ــتجو را      ــازي و جس ــه س ــه نماي ــالي ب ــافتي احتم ــوپر رهي ــارون و ك   م
ني نظام بازيابي احتمـالي، بـا روش نمايـه سـازي     توجيه عقلا. پيشنهاد كردند

از آن زمان به بعد، روشهاي متعـدد انجـام كـار و تهيـه نظامهـاي      . همراه شد
بندي وزن اصـطلاحها يـاري رسـاند، پيشـنهاد      نمايه سازي كه بتواند به رتبه

  پيشـنهادهاي مـارون و   . شده است و بسـياري از آنهـا آزمـايش شـده اسـت     
   :تكوپر به شرح زير اس

  پس از دريافت يك درخواست ، نظـام بازيـابي يـك شـماره ربـط را بـه       
  ايـن شـماره نشـانگر ايـن     . هر مدرك موجود در فايـل اختصـاص مـي دهـد     

  احتمال است، كه مـدرك مـورد نظـر پاسـخگوي يـك پرسـش معـين خواهـد         
  بدين ترتيـب ، مجموعـه بازيـابي شـده از فايـل شـامل سـياهه اي رتبـه         . بود

  ايـن  . مـدارك مربـوط بـه شـماره هـاي ربـط غيـر صـفر اسـت          بندي شده از
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  تـوان از اصـطلاحهاي كليـدي موجـود در درخواسـت       هاي ربط را مي شماره
ــه دســت آورد   ــدرك ب ــر م ــتنادهاي   . و ه ــه صــورت اس ــر درخواســت ب اگ

  تـوان   كتابشناختي عرضه شود ، فـن جفـت بنـدي كتابشـناختي كسـلر را مـي      
  براي محاسبه احتمال ربط بين درخواست و هـر مـدرك بـه كـار بـرد، يعنـي       

از تعـداد   هايي مشابه با يك مقالـه كليـدي را بخواهـد،     اگر مراجعه كننده مقاله
  ارجاعهــاي اســتناد شــده هــم در مــدرك درخواســتي و هــم در هــر مــدرك   
   موجود در فايل كه بتوانـد بـراي محاسـبه عـدد ربـط بـه كـار رود، اسـتفاده        

  نيــز مــي ) داراي اســتنادهاي مشــترك(هــاي هــم اســتنادي  داده. خواهــد شــد
  . هاي ربط به كار رود تواند براي تهيه شماره

وابستگي متقابل مدارك موجود در فايل را مي تـوان بـه روشـي مشـابه     
  بجاي مقايسه هر درخواست بـا هـر مـدرك، نمايـه سـازي مبتنـي       . نشان داد

  اط ميان مـدارك موجـود در فايـل را اسـتخراج     بر احتمالات حدود درجه ارتب
  يـك مقـدار احتمـالي، بـا توجـه بـه تمـام مـدارك          در انجام اين كـار،  . مي كند

  ايــن مقــدار احتمــالي . شــود ديگــر موجــود در فايــل، بــه هــر مــدرك داده مــي
  مشـابهت ميـان دو مــدرك بـه مقيــاس مشـابهت يـا مقيــاس ارتبـاط مشــهور       

يـن حالـت مـي تـوان اسـناد و مـدارك را بـه        به صورت آرمـاني، در ا . است 
صورت نقشه گونه به تماشا نهاد ، بطوري كه ارتبـاط متقابـل آنهـا برحسـب     

اجــراي مســتقيم ايــن مفهــوم را گــافمن در . موضوعشــان نشــان داده شــود
  . پيشنهاد روش غير مستقيم جستجو ارائه داده است

ودكـار  تا جايي كه مسئله بـه نمايـه سـازي مربـوط اسـت، روشـهاي خ      
ارتباط ميان دو مـدرك را مـي تـوان بـا       نخست ،. باشد متعددي امكانپذير مي

  مــي تــوان . مقايســه اصــطلاحهاي موجــود در متــون آنهــا بــه دســت آورد  
فرض كرد كه هـر چـه اصـطلاحهاي مشـترك آنهـا بيشـتر باشـد ، موضـوع         
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تـوان تعـداد نسـبي     دوم آن كـه، مـي  . محتواي آنها به هم نزديكتـر مـي باشـد   
  تـوان پـذيرفت كـه مـدارك      مـي . رجاعهاي مشـترك آن دو مـدرك را آزمـود   ا

ــواي مشــابه، داراي اســتنادهاي كتابشــناختي مشــترك بيشــتري    داراي محت
ميــزان بيشــتر   بجــاي اســتفاده از ارجاعهــاي مشــترك،  ســوم آنكــه،. هســتند
  هاي جديدي كه به اين دو مدرك استناد مـي كننـد، مـي تـوان بـراي بـه        مقاله

  . ردن مقياس مشابهت به كار برددست آو

امتياز يك فايل از مدركي كه با مقياسـهاي مشـابهت عرضـه شـود ايـن      
  است كه برحسـب هـر در خواسـتي، ميـزان ربـط هـر مـدرك بـا يـك مقـدار           

سياهه تمـامي اسـناد و مـدارك بـر حسـب ايـن       . شود احتمالي نشان داده مي
  جـه بـه درجـه ربـط ، مـي      كـاربر، بـا تو  . شود مقادير احتمالي، رتبه بندي مي

ايـن كـار، نظـام بازيـابي     . تواند مدرك مورد نظـر را در سـياهه انتخـاب كنـد    
  .دارد پذيري را عرضه مي انعطاف

  تعــداد  nبــه هــر حــال، بــراي هــر مــدرك موجــود در يــك فايــل داراي  
  اگـر هـر محاسـبه    . مقيـاس مشـابهت بايـد محاسـبه شـود      n ( n-1(مـدارك  

  يـه سـاختي انگاشـته شـود ، تعـداد تصـميمات       مقياس مشابهت تصـميمي نما 
  نمايه ساختي مجموعه اي بـا انـدازه معقـول مـي توانـد شـگفت انگيـز باشـد         

  ).254-250، ص 1378پائو، (
  

  مقايسه اجمالي روشهاي مختلف نمايه سازي ماشيني . 5
اساساً بايد توجه داشـت كـه سيسـتمهاي نمايـه سـازي ماشـيني متـون        

  اطلاعات با رويكرد تجاري هنـوز بـه طـور نسـبي و نـدرتاً     آلماني در اقتصاد 
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كاربرد دارند، سيستمهايي كه گاهي مـا را بـه اسـتثناهاي بسـيار ارجـاع مـي       
  . دهند

  استفاده از زبان آلماني نه در همه بخشهاي نمايـه سـازي دسـتي و نـه     
  .درهمه بخشهاي نمايه سازي ماشيني به نتايج رضايتبخش مي انجامد

ــداد       ــيني، از تع ــازي ماش ــه س ــيعي از نماي ــهاي وس ــها در بخش ــن روش   اي
  اين جهت يابي شديد بـه سـمت اسـتفاده از آمـار باعـث      . گيرند لغات بهره مي

ــا معيارهــاي دلخــواه     ــتن هميشــه ب ــا م ــرتبط ب   مــي شــود توصــيفگرهاي م
سنجيده نشوند و به همين دليـل بـه دنبـال آن كنتـرل توسـط انسـان مطـرح        

اً با توجه به موج عظيم اطلاعـات، ابزارهـاي نمايـه سـازي     خصوص. شود مي
ماشيني نياز به توسعه و ارتقاء داشته، تا كيفيـت بازيـابي از سـوي كـاربران     

آنچه در پايان بستگي به كاربران دارد ايـن اسـت كـه آيـا     . قابل پذيرش باشد
ــل       ــل قاب ــيني در عم ــازي ماش ــه س ــات و نماي ــابي اطلاع ــتمهاي بازي   سيس

  . خير اجراست يا
  شـناختي بـا كمـك تجزيـه و تحليـل ريخـت شناسـي         در روشهاي زبـان 

  لغات، نحـو، معناشـناختي مـدرك، توصـيفگرها بـراي نمايـه سـازي انتخـاب         
  آنچـه جسـتجو   . آورنـد  مي شوند و مقـدمات جسـتجو در مـتن را فـراهم مـي     

ــه شــكل     ــاي قواعــدي خــاص ب ــان طبيعــي برمبن   مــي شــود اصــطلاحات زب
  كـامپيوتري و آمـاده سـازي همـه اطلاعـات مـرتبط بـا         الگوريتم سيستمهاي

  . كلمات جهت تجزيه و تحليل آنهاست
  بخــش قابــل توجــه در روشــهاي مختلــف بهــره گيرنــده از زبانشناســي 
مانند روشهاي احتمالات و آمـاري عمـل مـي كننـد ولـي از كلمـات مركـب و        

ــان   ــارچوب روشــهاي زب ــا در چ ــايف آنه ــي شــود   وظ   شــناختي صــحبت م
  ).26، ص2001 وايس،(
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ــان   ــه كمــك روشــهاي زب ــد ب ــي :شــناختي حــل شــود  دو مشــكل باي   يك
  هـا در هريـك از كلمـات متعلـق      پيچيدگي مفاهيم و ديگري مرتب سازي نقـش 

به عبارات ؛ بدان معني كه توصـيفگرها نـه فقـط ممكـن اسـت از يـك مفهـوم        
  تشــكيل شــده باشــند، بلكــه گــاهي از چنــد مفهــوم كــه بــا هــم يــك معنــا را   

  .شوندو يك عبارت را مي سازند ازند تشكيل ميس مي
  شناختي مي كوشـند قـوانين موجـود در زبـان طبيعـي را       روشهاي زبان

ــازند    ــامپيوتري بس ــاي ك ــتم ه ــوريتم در سيس ــب الگ ــب  . در قال ــدين ترتي   ب
  جملاتي كـه درمجموعـه مـدارك وجـود دارنـد بـه صـورت نحـوي تجزيـه و         

سـاختار جمـلات مرتـب سـازي     تحليل مي شوند و به عنوان نتيجه توصيف  
  اين روشها همه ارتباطات لغات را بنا بـر نقـش لغـات بـراي تجزيـه      . شوند مي

انواع كلمات، حروف اضـافه شـونده جهـت صـرف     (سازند  و تحليل آماده مي
  ). كلمات، كلمات مركب و غيره

  تجزيه و تحليـل ريخـت شناسـي در سـطح كلمـات انجـام مـي پـذيرد و         
كل كلمـات واحـد و بخشـهاي تشـكيل دهنـده كلمـات       وظيفه تحقيق برروي ش

  به همين منظور توصـيف شـكل اصـلي يـا ريشـه      . معني دار را به عهده دارد
  يك مفهوم را بدون وابستگي به شكلي كه هـر لغـت در مـتن دارد انجـام مـي      

  ).49، ص1993كايزر،(دهد 
  تجزيه و تحليل نحوي يك مـدرك در سـطح جمـلات صـورت مـي گيـرد       

  بـه طـور   . وجـود در يـك جملـه را مـورد بررسـي قـرار مـي دهـد        و كلمات م
  شــود كــه  در نظــر گرفتــه مــي "فاعــل+فعــل+موضــوع"مثــال عبــاراتي ماننــد 

  . ساختار دستوري يك جمله را ارائه مي دهد
  بـه   "هـوش مصـنوعي  "افـزار مـثلاً مفهـوم     همچنين بايـد بـه كمـك نـرم    

ــه مركــب بازشــناخته شــود   ــوان يــك كلم ــد ب. عن ــين باي ــوم همچن ــوان مفه ت
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"Betriebsinformatikstudium"   را بـــــه توصـــــيفگرهاي"Studium"   
ــرد  "Informatik"و  " Betriebsinformatik "و  ــه ك ــه . تجزي ــن  "جمل   اي

يعنـي  ) يـك كلمـه مركـب   (بايد به شـكل يـك عبـارت     "پايان نامه ارزيابي شد
  طبيعتـاً اينجـا از نظـارت    . قابـل شناسـايي باشـد    "نامـه ارزيـابي شـده    پايان"

  بـا ايـن ابـزار بـراي هرجملـه يـك       . ساده دستور زبـان اسـتفاده شـده اسـت    
  . شود مدرك ، ساختار نحوي در نظر گرفته مي

ــنا  ــل معناش ــه و تحلي ــدارك   تجزي ــترك در م ــون مش ــطح مت   ختي در س
  پـذيرد و مـي كوشـد ارتباطـات معنـايي در مـدرك را بازشناسـد         صورت مي

  گيــرد تــا يــك مــتن را در واحــدهايي بســته بــه  و از دانــش قــراين بهــره مــي
  . معناي آنها تجزيه نمايد

يك كاربرد آن در اينجا برقراري رابطـه بـا ارتباطـات داخلـي واژه نامـه      
  بــه عنــوان مثــال بايــد توصــيفگر  . ر نمايــه ســازي اســتهــاي تخصصــي د

ــامپيوتر" ــا  "ك ــامپيوتر"ب ــامپيوتر"و  "ابرك ــه جــانبي"،"ريزك ــز "، "حافظ   ري
  كليه سطوح بـالاتر و پـائين تـر و متعلقـات يـك واحـد معنـايي از        ( "پردازنده

  . نامه شناسايي نمايد را در واژه) لحاظ مفهوم تخصصي
تي ايـن امكـان را بوجـود مـي آورد كـه      شناخ استفاده از روشهاي زبان

ــود      ــايي ش ــوبي شناس ــه خ ــدرك ب ــك م ــلي ي ــواي اص ــه در . محت   همچنانك
مزيـت جامعيـت بـالاتر و بسـيار     . روشهاي آماري هم اين امكان وجـود دارد 
  . كاربرپسند بودن نتيجه استفاده از آنهاست

درمقابل ايـن مسـاله وجـود دارد، كـه همـه سـه مرحلـه فـوق الـذكر در          
ــهاي ــان روش ــه       زب ــك نتيج ــازي ي ــه س ــا از نماي ــتند، ت ــناختي لازم هس   ش

  اين مسـاله هزينـه زيـاد تجزيـه و تحليـل را باعـث       . رضايتبخش حاصل شود
محاسبه هزينه در هـر بخـش بـراي نتيجـه بهتـر لازم اسـت و ايـن        . مي شود
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ــان   ــدم اســتفاده از روشــهاي زب ــي ع ــي   مســاله چراي ــه م شــناختي را توجي
  ).50، ص1993كايزر، (نمايد

در روشهاي برگرفته از احتمـالات بـه طـور قابـل تـوجهي مسـئله ربـط        
  يـك مـدرك   . مفهوم ربط در ارتباط با استفاده اشـخاص ميباشـد  . وجود دارد

  به نظر كاربر وقتي مرتبط است كه بـه دسـتيابي آن مـدرك و اسـتفاده او از     
ــد ــدرك بيانجام ــك    . آن م ــه از ي ــاربر ك ــراي دو ك ــد ب ــي توان ــدرك م ــك م   ي

  راتژي كــاوش اســتفاده مــي كننــد ولــي بــا مقاصــد متفــاوت از يكــديگر، اســت
كاربرد داشته باشد و بدين وسـيله مفـاهيم ربـط متفـاوتي در الگـوي ذهنـي       

  بنـابراين مفهـوم   . كاربر بسته به تعداد مـدارك بازيـابي شـده، بوجـود بيايـد     
  توانـد متفـاوت از معيارهـايي كـه از كميـت هـاي عينـي پيـروي مـي           ربط مي

براساس همين واقعيت مدل كـوپر و مـارون طراحـي شـده اسـت،      .نند، باشدك
  درحاليكه استفاده كل مجموعه براي كـاربر اسـاس تحقيقـات را تشـكيل مـي      

  . دهد
توجه به مفهوم ربط يـا بـه عبـارت ديگـر اسـتفاده كـاربر در روشـهاي        
احتمالات تحليل اطلاعات مدارك را به صـورت كـاملاً كـاربر مـدار و بسـيار      

  .بيشتر از روشهاي آماري صرف، امكانپذير مي سازد
روشهاي پرهزينه و پيچيـده احتمـالات اگرچـه از پايـه و اسـاس نظـري       
خوبي برخوردار است؛ كاربرد پيچيـدهاي دارد و بـه واقعيـت نزديـك كـردن      

  .چنين روشهاي غامضي آمادگي وسيعي را مي طلبد
  اساس انتقادات از روشهاي احتمـالات آنسـت كـه كيفيـت نمايـه سـازي       
در رضايت زياد كاربر درهنگام بازيابي اسـت و بهمـين دليـل بايـد نيازهـاي      
كاربر به وسيله هماهنگي مستقيم با كاربر، به طـور مثـال بوسـيله روشـهاي     

  .بازخورد مرتبط، درهنگام نمايه سازي در نظر گرفته شود



  
61 

 

  در يك نگـاه اجمـالي بـر پايـه ايـن فرضـيه بنـا شـده،          هاي آماري روش
  كــه مفــاهيمي بــا تعــداد متوســط در مجموعــه مــدارك بهتــرين توصــيفگرها  

  .هستند
  هاي آماري آنچه همواره مد نظر قـرار گرفتـه اسـت، آن اسـت      در روش

كه تعداد انواع مختلف كلمات واحد در زبان طبيعي با معنـي ايـن لغـات جهـت     
جـونز و دنـيس   –اين مسـئله در روش اسـپارك   . ارتباط استارائه محتوا در 

  اده شـده  كاملاً مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت و فقـط از اصـطلاحاتي اسـتف       
  در تحقيقــات تجربــي مــدل . اســت كــه در مــدارك كمــي قابــل مشــاهده اســت

  فـرض بـر آن اسـت كـه اصـطلاحاتي بـا تعـداد متوسـط در         » تفكيك آماري«
  .دارندسازي ارجحيت  هنگام نمايه

ها به طـور كلـي خـالي از نقـايص نيسـتند، حتـي اسـتفاده از         همه روش
 كـايزر، (سازي ماشيني به همـين صـورت اسـت     هاي آماري براي نمايه روش
  ).47، ص1993
   

  سازي ماشيني بررسي الگوهاي اجرائي استفاده از نمايه. 6
   CTX 1طرح. 6-1

  تصـــاد اطلاعـــات در در رشـــته تخصصـــي اق 1980در حـــدود ســـال 
، SUSYسيسـتمي براسـاس سيسـتم ترجمـه ماشـيني       2دانشگاه سـارلندس 

طراحـي شـد و براسـاس نتـايج تجزيـه و       CTXسازي نحـوي   سيستم نمايه
  .ريزي شد برنامه SUSYشناسي در سيستم  ريخت –تحليل نحوي 

  

                                                            
1 Computergestützte Texterschliessung 
2 Universität Saarland 
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  :سازي ماشيني به صورت زير است مراحل مختلف اجراي نمايه
  
  براساس شكل اصلي آنهاكاهش لغات متن 

 
Abbauen, abgebaut, abbaut, abzubauen                   abbauen  

Stahl, Stahle, Stahlen                      Stahl  
gehen                         ging  

Atlanten Atlasse                     Atlas  
  

  
  رفته، رفتن، رفت  رفت
  رود يروان، مرونده،   رو

  ياتفاقات، اتفاق  اتفاق
   
  نامه بازشناسي كلمات سياهه بازدارنده توسط واژه:  
ــرد         • ــات مف ــر لغ ــواع ديگ ــه ان ــفتها و هم ــال و ص ــامي، افع ــه اس   چنانچ

 .شوند تشخيص داده شوند، به صورت خودكار تفكيك مي

ــام صــرف تفكيــك شــده   • ــه ريشــه فعــل   بخشــي از افعــال كــه هنگ ــد ب   ان
 (ሺlaሷuft……ab                  ablaufen  شوند، مانند  چسبيده مي

  عملكرد سيستماتيك كلمات مركب  
  :فعل –اسم /اتصال صفت •

  hochlegierter Stahl                       :مانند
  درفارسي        بالارونده                يا 
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  فعل –اسم /اتصال اسم •
  Aufbringen eines Drehmoments                         مانند 

Seitenwand aus Glas                            
Türen und Fenster                              

  در فارسي       در و پنجره       يا                          
   
 تشخيص بخشهاي كلمات  

Abgasverhalten: Abgas+ Verhalten (Halt نه)   
 Reifenabnutzung: Reifen+ Abnutzung (Reif نه) 
 Detailänderung: Detail+ Änderung (Länder نه) 

Pumpvorrichtung: Pumpen+ Vorrichtung 
ــي ــي مـ ــد از   در فارسـ ــت بايـ ــوان گفـ ــده  "تـ ــه  "بالارونـ    "رو"ريشـ

  . "بالارو"استخراج شود نه 
سيسـتم از مزايـاي    باشـد و  نامه بسيار پرهزينه مـي  اما محافظت از واژه
ــد نيســت و براســاس تكنيــك  كاربرمــداربودن بهــره ــديمي   من هــاي بســيار ق

  ).10-9، ص 1996لوكهارد، (افزارها طراحي شده است افزارها و سخت نرم

  )روشي وابسته به مفاهيم(بندي متن طبقه:  1TCSطرح  . 6-2
باشـد و   در آمريكـا مـي   2ديده محصـول انتشـارات گـروه كـارنگي    اين پ

ــتمهاي     ــاء سيس ــراي ارتق ــوش مصــنوعي ب ــله محصــولات ه ــيله سلس بوس
  .تخصصـــي و خصوصـــاً بـــراي پـــردازش زبـــان طبيعـــي شـــكل گرفـــت 

TCS شود در سه مرحله خلاصه مي:  
  اي  هـاي پيچيـده   طبـق قاعـده، اصـطلاحات نمونـه    : دهي به مفـاهيم  هويت

                                                            
1 Text Categorization Shell 
2 Carnegie Group Inc 



  
64 

 

  .شوند گذاري مي ارزشاز كلمات هستند كه براساس اهميتشان 
  مطـرح شـده اسـت و بـراي آنكـه بهتـر        TCSها توسط گـروه   كليه مثال

ســازي  اينجــا هويــت. قابــل خوانــدن باشــند، بــر روي آنهــا كــار شــده اســت
ــز و نــه بــه عنــوان واحــد  ( "GOLD "مفهــوم ) ارزشــگذاري(   بــه عنــوان فل

  .شود تشريح مي) فروش در بازار طلا
((-(non-)!! Stockpiled)) 

                                gold            
                    (-(& skip; 4 (index !! 

 stock +N !! 
shares !! 

reserve +N !! 
Investment +N !! 

Warrant +N)))) 
  
ــه ــال  : نمون ــه دنب ــوم     "Gold"ب ــاب مفه ــراي انتخ ــطر ب ــي در دو س   علائم

GOLD  آمــده اســت، چنانچــه بــراي آنهــا"non-" ي"stockpiled"  وجــود  
 :نداشته باشد و اگر نه آنكه به دنبال كلمات بعدي وجود داشته باشد

Investments, Investment, Reserves, Reserve, Shares, 
 Stoks, Stock, Index  ياWarrant, Warrants.  

  
  توصيفگرها براساس مفـاهيم هويـت داده شـده     :ساخت فرضيه توصيفگرها

ــه   و ارزش ــوان فرضــيه نماي ــا عن ــق قواعــدي ب ــا  گــذاري شــده، طب   ســازي ب
  .شوند مدرك ارتباط داده مي

ــال ــل : مث ــراي   "GOLD "در قاعــده ذي ــدي فرضــي ب ــوان فراين ــه عن   ب
 : توزيع توصيفگر آمده است

(hypothese gold  
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                   (or [gold scope: head 1] 
                               [gold 3] 
                                   (and [gold 2]                    
                                      [precious-metal metal 2])))  

ــيفگر  ــي GOLDتوص ــرح م ــوم   مط ــه مفه ــود، در حاليك   در  GOLDش
  هويــت  1وجــود داشــته باشــد، بــا ارزشــي بــالغ بــر  )head(عنــوانِ مــدرك 

ــي ــرد  م ــود (گي ــي ش ــگذاري م ــوم  )ارزش ــر  Gold، در صــورتيكه مفه   در ه
  وجـود داشـته باشـد يـا در صـورتيكه مفهـوم        3قسمتي از مدرك بـا ارزش  

Gold    كـه قـبلاً بـه دلخـواه بـراي      (در بخشـي از مـدرك    براي قـرار گـرفتن  
  بـا ارزشـي   ) در نظـر گرفتـه شـده اسـت     2وجود هر لغت در آن بخش، عـدد  

يـا   "Metal "قرار گرفته باشـد، دقيقـاً برابـر يكـي از هـر دو مفهـوم       2برابر 
"Precious-metal" است.  

  هــاي ســاخته شــده  مرحلــه آخــر فرضــيه: ســازي انتخــاب جهــت نمايــه
تـوان   بنـابراين مـي  . شـوند  بوسيله مراحل بعديِ قوانين، حذف يا انتخـاب مـي  

  .ها را مشخص نمود روابط بين بسياري از فرضيه
ــ ــي : المث ــل م ــده ذي ــيفگرهاي   قاع ــد توص  "-Preciousو  "Gold"توان

"metal را مشخص كند. 

(When-hypothesized gold          
                                     (if  
                                                actions:           (disconfirm gold 
                                                 test:                      [not gold 2]  
                                                actions:           (diconfirm gold) 
                                       test:       hypothesized-cats money-fx)  
                                   actions:                       (disconfirm gold) 
                                 default-actions:                  (confirm gold)  
                                                        (confirm precuios-metal))) 

  



  
66 

 

  :شود گيري مي تصميم Goldدرمورد 
در بخشـي از مـدرك    2بـا ارزشـي برابـر     not-goldزماني كـه مفهـوم    •

  .شود حذف مي Goldاصطلاح : شود دهي مي هويت
ــه توصــيفگر   • ــاني ك ــود دارد  Money-FXزم ــوان فرضــيه وج ــه عن : ب

  .شود حذف مي Goldتوصيفگر 
توصـيفگر  : زماني كه شرايط بالا در مورد توصيفگر مزبور صـدق نكنـد   •

Gold شود انتخاب مي.  
ــه  ــاب نشــود توصــيفگر    Goldچنانچ ــاب  Precious-Metalانتخ انتخ

  .شود مي
TCS        از سيستمي تشكيل شـده كـه براسـاس قواعـدي كـاربردي، مـتن  

  توليـد، قابليـت   كنـد و از يـك فضـاي ارتقـاء يافتـه جهـت         سـازي مـي   را نمايه
  بـراي طراحـي كـاربرد جديـد بـه يـك       . بـرد  بهـره مـي   1تغيير و تسـت قواعـد  

اي از مـدارك بـه صـورت دسـتي      بنـابراين اول مجموعـه  . پايداري نيـاز دارد 
شود؛ بـه طـوري كـه انـواع مختلـف قـوانين حاصـل از نتـايج          سازي مي نمايه
  بنـابراين در  . گيرنـد  سـازي در الگوهـاي سـنتي مـورد توجـه قـرار مـي        نمايه

  بخـش   شـود تـا نتـايج رضـايت     ازي دسـتي اجـرا مـي   س ـ مرحله اول يك نمايه
  .باشد

سـازي   به عنوان يـك سيسـتم نمايـه    CONSTRUE، طرح TCSتوسط 
 700ايـن طـرح بـا قواعـدش حـدود      . اجراشـد  2براي معرفي اخبار در رويتـر 

  مانعيــت و جامعيــت . شــركت را تحــت پوشــش قــرار داد 17.000توصــيفگر، 
  

                                                            
1 Rule Developers Workbench (RDW) 
2 Reuter 
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بـه عنـوان ارزش   ) ثانيه بـراي هـر مـدرك    5تقريباً (و قابليت اجراي بالا % 90
  .خدماتي سيستم شناخته شد

  مسلم است كه با روشـهاي سـنتي و كنتـرل توزيـع توصـيفگرها بـراي       
توصيفگر مي توان به صـورت مناسـب ارزيـابي ارزيـابي را انجـام داد؛       700

خصوصاً كاربردهاي مناسبِ اسـتفاده از توصـيفگرهاي كـم و بيـانگر ماننـد      
  ، ص1994كنـورتس،  (شـوند   خودكار هـدايت پسـت الكترونيكـي مـي    انتخاب 

 20-21.(  
   
  )روش وابسته به مفاهيم(در شهر دارمشتات  AIR/Xطرح . 6-3

   1هـايي در دانشـكده فنـي دارمشـتات     پـروژه  1985تـا   1978در سالهاي 
يــك طــرح  2العــات و آزمايشــات گرهــارد لوســتيگبراســاس مط. اجــرا شــد

كـه در آن بخصـوص مسـأله توسـعه قواعـد مراحـل       سازي ارائه شـد،   نمايه
  افزار طراحـي شـده و توسـعه كاربردهـاي      نرم. خودكارسازي طراحي گرديد

ــد      ــابي ش ــياري ارزي ــات بس ــا آزمايش ــك ب ــوزه فيزي ــاً در ح   . آن خصوص
  از  3مركــز اطلاعــات تخصصــي در كارلســروههبراســاس نتــايج آزمايشــات 

  مـدرك در يـك    10.000بـا  (اين روش بـراي توليـد پايگـاه اطلاعـاتي فيزيـك      
ــه . اســتفاده كــرد) مــاه ــاً  كــاربرد و سيســتم نماي    AIR/PHYSســازي جمع

  .ناميده شد
  اخـــتلاف اساســـي و مـــوازي و مهمـــي  TCSو  AIR/Xبـــين طـــرح  

  نيـاز، احتيـاج دارنـد     سازي دستي به عنـوان پـيش   هر دو به نمايه. وجود دارد
  كننـد و هـر دو از قواعـد خاصـي پيـروي       هر دو در چنـد مرحلـه كـار مـي    و 

                                                            
1 Technische Hochschule Darmstadt 
2 Gerhard Lustig 
3 Fachinformationszentrum Karlsruhe 
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  كننــد كــه بايــد  كننــد و هــر دو بــا فرضــيه توزيــع توصــيفگرها كــار مــي  مــي
ــميم  ــا تصـ ــاره آنهـ ــرد دربـ ــري كـ ــرخلاف . گيـ ــرح TCSبـ از  AIR/X، طـ

  .كند خودكارسازي مطلق و اعتماد به آن به شدت اجتناب مي
شود كـه از مجموعـه مـداركي كـه قـبلاً بـه طريـق         بيني مي بنابراين پيش

  سـازي شـده، اسـتفاده شـود و زمـان و هزينـه زيـادي صـرف          دستي نمايـه 
  :شود اين كار باعث مي. نشود

  چراكـه بـه   (ريـزي شـود    قواعد خاص اسـتفاده از آن بـه سـادگي طـرح     •
  و بـه صـورت تجربـي    ) توان آنها را به طـور خودكـار توليـد نمـود     ندرت مي

  .شوند گيرند و مؤثر واقع مي مورد مطالعه قرار مي
گيـري جهـت انتخـاب توصـيفگرها در نتيجـه روشـهاي رياضـي         تصميم •

ــي  ــن تصــميم داده  صــورت م ــرد و اي ــك  گي ــاي تفكي ــه صــورت   ه ــده و ب   ش
  .كند يسيستماتيك ارتقاء يافته را پشتيباني م

  اجـراء شـد و اطلاعـاتي    » انعطـاف خطاهـا  «البته طرح مشتركي براساس 
گيـرد بـه عنـوان     سازي صورت مـي  گيري براي نمايه كه براساس آنها تصميم

كنـورتس،  (كننده خطاها، دقيـق ولـي نـامطمئن و نـاقص فـرض شـد        مشخص
  ).23-22، ص1994

  :عبارتند از AIR/Xتجهيزات بكاربرده شده در طرح 
 اي صورت گرفته  نامه ه از روش آماري و در كنار آن ساخت واژهاستفاد

ــان ــتفاده از روش زبـ ــه اسـ ــان   كـ ــاري نشـ ــار آمـ ــناختي را در كنـ   شـ
  .دهد مي

 اي بدون وابستگي به قالبهاي خاص موجود در مـدرك   اصطلاحات نمايه
  هــاي غيروابســته بــه مفــاهيم     بنــابراين از روش. انــد انتخــاب شــده 

  .نيز استفاده شده است
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 سازي از ارزشگذاري اصطلاحات حاصل شده است نتيجه نمايه. 

    ســازي  نامــه نمايــه  بــراي محاســبه ارزش اصــطلاحات از يــك واژه  
  اســتفاده شــده اســت و از ارتبــاط بــين لغــات موجــود در مــتن و        

  .نامه بهره گرفته شده است اصطلاحات موجود در واژه
  :اين ارتباطات عبارتند از

ــين اصــطلاحات موجــود در مــتن و اصــطلاحات موجــود در      - ــاط ب ارتب
  )71توضيح در صفحه (  Zاصطلاحنامه با استفاده از فرمول 

ــين اصــطلاحات موجــود در مــتن و اصــطلاحات موجــود در      - ــاط ب ارتب
  . "بكار ببريد"اصطلاحنامه بوسيله عبارت 

  ، 1997بريـل مـاير،  ) (ارزشـگذاري شـده  (ارتباط بـين لغـات هويـت سـازي      -
  ).3ص
  سازي در دو مرحله انجـام پذيرفتـه ولـي هـر مرحلـه از دو بخـش        نمايه
  :شود تشكيل مي

شـود كـه    ها توليـد مـي   يك توصيف برداري از داده: مرحله توصيف )1
  . گيـري دربـاره انتخـاب توصـيفگر بايـد صـورت گيـرد        براساس آنها تصميم
خـاص   گيـري، يـك رشـته ارزشـهاي عـددي بـا معنـاي        يعني اساس تصـميم 

 .باشد مي

سـازي شـامل يـك سلسـله عمليـاتي       عمل نمايه: گيري مرحله تصميم )2
  چنانچــه ارزش . شــود اســت كــه براســاس بردارهــاي توصــيفگر انجــام مــي 

  شـــده بيشـــتر باشـــد، توصـــيفگر بـــراي  محاســـبه شـــده از ارزش تعيـــين
  در ذيـل  . شـود  شود، در غير ايـن صـورت حـذف مـي     سازي انتخاب مي نمايه

 :شود سازي توصيف مي هطرز كار نماي
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بـه عنـوان ارزش   ) ثانيه بـراي هـر مـدرك    5تقريباً (و قابليت اجراي بالا % 90
  .خدماتي سيستم شناخته شد

  مسلم است كه با روشـهاي سـنتي و كنتـرل توزيـع توصـيفگرها بـراي       
توصيفگر مي توان به صـورت مناسـب ارزيـابي ارزيـابي را انجـام داد؛       700

خصوصاً كاربردهاي مناسبِ اسـتفاده از توصـيفگرهاي كـم و بيـانگر ماننـد      
  ، ص1994كنـورتس،  (شـوند   خودكار هـدايت پسـت الكترونيكـي مـي    انتخاب 

 20-21.(  
   
  )روش وابسته به مفاهيم(در شهر دارمشتات  AIR/Xطرح . 6-3

   1هـايي در دانشـكده فنـي دارمشـتات     پـروژه  1985تـا   1978در سالهاي 
يــك طــرح  2العــات و آزمايشــات گرهــارد لوســتيگبراســاس مط. اجــرا شــد

كـه در آن بخصـوص مسـأله توسـعه قواعـد مراحـل       سازي ارائه شـد،   نمايه
  افزار طراحـي شـده و توسـعه كاربردهـاي      نرم. خودكارسازي طراحي گرديد

ــد      ــابي ش ــياري ارزي ــات بس ــا آزمايش ــك ب ــوزه فيزي ــاً در ح   . آن خصوص
  از  3مركــز اطلاعــات تخصصــي در كارلســروههبراســاس نتــايج آزمايشــات 

  مـدرك در يـك    10.000بـا  (اين روش بـراي توليـد پايگـاه اطلاعـاتي فيزيـك      
ــه . اســتفاده كــرد) مــاه ــاً  كــاربرد و سيســتم نماي    AIR/PHYSســازي جمع

  .ناميده شد
  اخـــتلاف اساســـي و مـــوازي و مهمـــي  TCSو  AIR/Xبـــين طـــرح  

  نيـاز، احتيـاج دارنـد     سازي دستي به عنـوان پـيش   هر دو به نمايه. وجود دارد
  كننـد و هـر دو از قواعـد خاصـي پيـروي       هر دو در چنـد مرحلـه كـار مـي    و 

                                                            
1 Technische Hochschule Darmstadt 
2 Gerhard Lustig 
3 Fachinformationszentrum Karlsruhe 
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سازي بـه صـورت ابتـدائي اسـت كـه هنـوز        نتايج مرحله اول عمل نمايه
  .باشد شامل نقايصي مي

  گيري بـراي انتخـاب توصـيفگرها از سـه بخـش تشـكيل        اساس تصميم 
  :شده است

ــت  ــه هوي ــتن مربوط ــازي  م ــگذاري(س ــي) ارزش ــود م ــات  : ش ــداد لغ   تع
سـازي   نامـه نمايـه   كند و در پايان در واژه براساس شكل اصلي تقليل پيدا مي

  نامــه  اصــطلاحات تخصصــي بســيار وابســته بــه واژه . شــوند جســتجو مــي
بـراي هـر   . شـوند  در بقيه موارد، بقيه سطوح متن تجزيه و تحليل مـي . هستند
  بــا هــر درجــه (شــوند  ، جزئيــات مشــخص مــي)ارزشــگذاري(ســازي هويــت

  ).باشد پذير مي سازي امكان كه هويتاطمينان 
ارزشـگذاري  (اگر براي اصطلاحاتي كه به آنهـا هويـت داده شـده اسـت     

  نامـه قاعـده مشـابهي پيـدا شـد مبنـي بـر آنكـه توصـيفگر           در واژه) انـد  شده
حذف شود، در ايـن توصـيه نكـاتي دربـاره نـوع اصـطلاح، شـماره قاعـده و         

  .ته باشدتوضيحاتي درباره توصيفگر بايد وجود داش
ــه ــات تشــكيل شــده كــه براســاس هــر    نماي   ســازي از يــك ســري عملي

شـده   شـده از ارزش تعيـين   هنگامي كـه ارزش محاسـبه  . شود بردار انجام مي
  شــود و در ســاير  ســازي انتخــاب مــي بيشــتر باشــد، توصــيفگر جهــت نمايــه

  .شود موارد انتخاب نمي
  ر كــه بــا ســازي اوليــه فاقــد ايــن عملكــرد اســت كــه هــر توصــيفگ نمايــه

  . نامــه، انتخــاب شــود مــدرك مــرتبط اســت، بــدون هــيچ وابســتگي بــه واژه 
سـازي اوليـه اطلاعـات جديـدي بـه       بنابراين بايد براي هر توصيفگر در نمايه

  صورت توضيح آورده شـود؛ خصوصـاً ذكـر ارتبـاط آن بـا توصـيفگرهاي       
  .ديگر
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و  15/0بـا ارزش   Waterدر يـك وضـعيت خـاص كـه توصـيفگر      : مثال
Ground Water  ــا ارزش ــه 8/0ب ــي  در نماي ــت م ــه ياف   شــوند،  ســازي اولي
  .شود انتخاب مي Ground Waterتر است يعني  مطمئناً آنكه خاص

ســازي براســاس بردارهــاي تشــريح فــوق الــذكر  ســرانجام عمــل نمايــه
  . باشند پذير مي امكان

ــدا از يــك    ــد ابت ــد باي   بــراي اســتفاده از ايــن روش در كاربردهــاي جدي
  سـازي شـده اسـتفاده     داد زياد مداركي كه فقـط بـه صـورت دسـتي نمايـه     تع

  سـازي بكـار گرفـت و ايـن شـامل تعـداد        نامـه نمايـه   نمود و براي ارتقاء واژه
 :مانند. باشد كثيري قواعد مي

  
  توصيفگر                    ) يارزش گذار(اصلاح                         

  
تواننـد از   شـوند و مـي   اين قواعد در عمل توسط متخصصـين ارائـه مـي   

اصطلاح نامه اقتباس شوند يا نتيجـه يـك تجزيـه و تحليـل آمـاري در مـورد       
  البتـه مـورد اخيـر    . اي از مـدارك باشـند   سـازي دسـتي بـراي مجموعـه     نمايه

  .قواعد، تأثير بيشتري دارد
,ݐሺݖ  :شود به ميمحاس zارزش  sو يك توصيفگر  tبراي يك اصطلاح  ,ݏ ܷሻ ൌ ݄ሺݐ, ,ݏ ܷሻ݂ሺݐ, ܷሻ  

  
ــطلاح   ــه اص ــداركي ك ــداد م ــا و   tتع ــتن آنه ــاب  sازم ــطلاحنامه انتخ   از اص

   h (t, s( = شده 
  f (t( =  وجود دارد tتعداد مداركي كه در آنها اصطلاح 
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  باشـد   به عنـوان تعـداد نسـبي احتمـالات مشـروط مـي       zبنابراين ارزش 
در مـتن   tبه صورت سنتي انتخاب شده هنگـامي كـه اصـطلاح     sو توصيفگر 

  .وجود داشته باشد
از مقـدار تعيـين شـده بيشـتر باشـد،       z(t, s)و  f(t) ،َh(t, s) اگـر مقـدار  

  .شود نامه منعكس مي اي مطابق با آن در واژه قاعده
تـا   100تـوان براسـاس    سازي در دسترس باشد، مـي  نامه نمايه اگر واژه

سازي شده به روش دستي، آنرا بـه طـور خودكـار بـا دو      ايهمدرك نم 1000
  بـراي ايـن منظـور يـك روش رياضـي بايـد       . سازي سازگار نمـود  عمل نمايه

سـازي تحـت    وجود داشته باشد كه دقيقاً مشخص كنـد هـر دو مرحلـه نمايـه    
  1994كنـورتس،  .(انـد  گيـري پرداختـه   شرايط بهترين امكانات ممكن به تصميم

  )26-24، ص 

  AIR-PHYSطرح  .6-4
توسـط دانشـكده فنـي دارمشـتات و بـا اسـتفاده از        AIR-PHYSطرح 

ــه AIRروش  ــوان     برنام ــا عن ــال ب ــد س ــد و چن ــزي ش   در  AIR-PHYSري
ــاتي   ــاه اطلاع ــروهه در    PHYSIKپايگ ــي كارلس ــات تخصص ــز اطلاع مرك
نامـه كـه    روشي است كه از احتمالات بـا پشـتيباني واژه  . دسترس قرار گرفت

در ايـن  . كنـد  نمايـد، اسـتفاده مـي    ارتباطات احتمالي كلمات متن را ارزيابي مي
  :اي با خصوصيات زير به كار گرفته شده است نامه زمينه واژه

  ءاصطلاح با يك يا چند جز 200.000 •
  توصيفگر و بقيه اصطلاح نامرجح 23.000 •
  شوند اصطلاحات نامرجح از توصيفگرها تفكيك مي •
  :روابط موجود در اصطلاحنامه •
  اعم و اخص -
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  متضاد و مترادف -
 وابسته  -

  
  :عامل شباهت ميان اصطلاحات و توصيفگرها  •

شـود و جهـت    تعداد يـك توصـيفگر مشـخص در مـدارك محاسـبه مـي      
  ).8، ص 1996لوكهارد، (گردد سازي انتخاب مي  نمايه

   
  :سازي مراحل نمايه

  :باشد كار بر روي متن بدين صورت مي
تجزيه متن به جمـلات ، لغـات و علائـمِ موجـود در مـتن كـه در سـياهه         •

 باشند؛ تقليل لغات متن براساس شكل اصلي آنها بازدارنده نيز موجود مي

  :تحليل كمي روابط •
  نامـه   ك توصـيفگر در واژه چه اصطلاحي در مـتن مـا را بـه سـمت ي ـ     -

  كند؟ هدايت مي
  چه نوع روابطي ميان اصطلاحات و توصيفگرها وجود دارد؟ -

پــذيرد و توزيــع توصــيفگرها بــه  محاســبه ارزش توصــيفگر انجــام مــي
تـك هنگـامي كـه ارزش آن از ارزش تعيـين شـده بيشـتر باشـد         صورت تـك 
  سـازي بـا توجـه بـه روابـط بـين توصـيفگرها         انجـام نمايـه  .گيرد صورت مي
  .گيرد صورت مي

  :شامل موارد زير است AIR-PHYSمشكلات 
  .ربرد داردروش مزبور فقط در حوزه تخصصي كا •
سازي تمـام اتوماتيـك بـا كيفيـت عـالي فقـط بـا اسـتفاده تـوأم از           نمايه •

  ).8،ص 1996لوكهارد، (پذير است روشهاي دستي امكان
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  يــك سيســتم متشــكل از اجــزاي متعــددي اســت  AIR/PHYSسيســتم 
ايـن سيسـتم از اجـزاي مركبـي     . كه در دانشكده فني دارمشتات توسعه يافت

ــاء واژه ــه  نامـــه بـــراي ارتقـ ــد و جهـــت  PHYS/PILOTاي كـ   ناميـــده شـ
  .سازي ماشيني آماده شد، تشكيل شده است نمايه

ــه  واژه ــار   400.000براســاس  PHYS/PILOTنام ــه ك ــاز ب ــدرك آغ   م
ــرد ــيفگر و  20.000. كـ ــه  190.000توصـ ــط(كلمـ ــياصـ   و ) لاحات تخصصـ

 70.000و  z (t, s( ‹ 3/0قاعـده بـراي اســتفاده از آمـار بــا ارزشِ     350.000
ارتبــاط  200.000باشــد و  در اصــطلاح نامــه مــي USEقاعــده بــراي رابطــه 

  . تشـكيل شـده اسـت   ) سـازي  بـراي دو مرحلـه نمايـه   (توصيفگرها با يكـديگر  
  .بدنامه طبيعتاً بايد به طور تخصصي توسعه يا اين واژه

  سـازي ماشـيني بـه عنـوان معيـاري       هنگام ارتقاء، نمايه: كيفيت سيستم
سـازي دسـتي بـه كـار گرفتـه       گذاري مقايسه ثبـات آن بـا نمايـه    براي ارزش

سازي دقيقـاً و بـه طـرق مختلـف بررسـي       علاوه بر آن كيفيت نمايه. شود مي
  :شود مي

ــه  100متخصصــين  • ــه روش دســتي و ماشــيني نماي   ســازي  مــدرك را ب

1 در: ردنــدك
  ســازي ماشــيني  ســازي دســتي و گــاه نمايــه از آنهــا گــاه نمايــه 3

  .سازي مساوي بود برتري داشت ولي در بقيه مدارك نتيجه دو نوع نمايه
مـدرك نتـايج بازيـابي     15.000سـؤال و   300در يك آزمايش بازيابي بـا   •

سـازي ماشـيني و مانعيـت     نتيجه نهايي جامعيـت بـالاتر نمايـه   . مقايسه شدند
  .دهد سازي دستي را نشان مي بيشتر نمايه

  دهــد در  ســازي ســنتي نتيجــه بهتــر را نشــان مــي از ســؤالات، نمايــه% 30در 
. بخـش بـوده اسـت    از سـؤالات نتيجـه  % 20سازي ماشـيني در   حالي كه نمايه

ــه  ــه نماي ــه آنك ــتفاده اســت   نتيج ــل اس ــيني قاب ــب از  . ســازي ماش ــك تركي   ي
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  سـت از اسـتفاده جداگانـه هـر يـك از      سـازي دسـتي و ماشـيني بهتـر ا     نمايه
  .آنها

  ســازي ماشــيني در يــك طــرح پــايلوت اقتصــادي و  در اســتفاده از نمايــه •
ــاربرد  ــرار گرفــت  AIR/PHYSكيفــي ك ــات . مــورد آزمــايش ق   طبــق تحقيق

  توصـيفگر از هـر    4سازي دسـتي بـه طـور متوسـط      انجام شده، هنگام نمايه
ــه(اصــطلاح  12 ــا ارزش نماي ــايين ب ــي) ســازي پ ــر حــذف م    4شــوند و از ه

  از آنهـا در چكيـده وجـود ندارنـد، بلكـه فقـط از       % 45توصيفگرِ حـذف شـده،   
ــه شــده ــد مــتن گرفت ــر  . ان ــالغ ب ــاتي ب   ايــن نتيجــه حــاكي از آن اســت كــه ثب

 5/0=8-12+12  :8  =q سازي دستي و ماشيني وجود دارد ميان نمايه.  
ــاتي       ــاه اطلاع ــد پايگ ــام تولي ــروهه هنگ ــتم در كالس ــاربرد سيس    PHYSك

  بـا  (سـازي دسـتي و ماشـيني بـا هـدف بهبـود كيفيـت         در روش تركيب نمايه
  آميـز   موفقيـت ) سـازي دسـتي بـه طـور صـرف      توجه به استفاده قبلـي نمايـه  

  عـدد در   10.000(عنـوان و چكيـده مـدارك انگليسـي در حـوزه فيزيـك       . بود
ايـن روش تجربيـاتي را بـه طـور منطقـي و براسـاس       . سـازي شـد   نمايه) ماه

  . كاربرد آن در حوزه علـوم طبيعـي و بـا موفقيـت پشـت سـر گذاشـته اسـت        
  ) در حــوزه علــوم اجتمــاعي(اينكــه تــا چــه حــد بــراي كاربردهــاي متفــاوت  
  .توان مشخص نمود مناسب است، در حال حاضر به طور تجربي نمي

ــرم  ــزار كــاربرد تكنيكــي يــك ن ــرو اســت  اف ــا مــوانعي روب   : متأســفانه ب
كننـد و بـه عنـوان ابـزاري در      افزارها براساس محاسبات بزرگ عمل مـي  نرم

ــه      ــار گرفت ــه ك ــت مؤسســه ســازنده ب ــدون حماي ــاء مؤسســه ب ــت ارتق   جه
گيـرد، هـيچ بخشـي جهـت ارتقـاء       اي كه آن را به كـار مـي   مؤسسه. شوند مي

  ).27-26، ص 1994كنورتس، (سيستم ندارد
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  )استفاده از اصطلاح نامه مبتني بر شكل لغات( PASSATطرح. 6-5
  

ــابي       ــتمهاي بازي ــا سيس ــد و ب ــام ش ــنس انج ــط زيم ــرح توس ــن ط   اي
GOLEM هـاي اطلاعـاتي پيوسـته در تعـداد      سـازي پايگـاه   ، كه براي آمـاده  
در ايـن  . استفاده شده اسـت، تركيـب شـده اسـت     STNو  JURISانبوه مثلاً 

شناســي اســتفاده شــده و از ريشــه لغــات و ســياهه    طــرح از روش ريخــت
ــده ــات      بازدارن ــاي لغ ــه انته ــه ب ــام صــرف كلم ــه هنگ ــي ك ــاوي حروف   اي ح

  به اين ترتيـب كـه كلمـات صـرف شـده براسـاس       . كند چسبند استفاده مي مي
ــي  ــل داده م ــبشــوند، ســياهه  شــكل اصليشــان تقلي ــده مرت   ســازي  بازدارن

. شـوند  انـد از يكـديگر جـدا مـي     شود و كلماتي كه در كنار هم قـرار گرفتـه   مي
PASSAT ــي ــه در      م ــامي ك ــه را، هنگ ــد كلم ــكل از چن ــاهيم متش ــد مف   توان

ــد،    واژه نامــه وجــود داشــته باشــند و در كنــار يكــديگر در مــتن قــرار بگيرن
  .بازشناسد

  
  مشكلات طرح

  كلماتي با چند معنا •
  تفكيك كلمات مركب كه قابل شناسايي نيستند •
ــي   • ــتن م ــود در م ــات موج ــط كلم ــيفگر    فق ــوان توص ــه عن ــد ب   توانن

 انتخاب شوند

  لوكهـــارد، (نامـــه  هزينـــه بـــالا بـــراي نگهـــداري و محافظـــت واژه •
 )7،ص 1996

ــرح ــه  PASSATدر ط ــتم نماي ــك سيس ــنس    ي ــط زيم ــه توس ــازي ك   س
  منسطراحي شده براي قالب اصلي سيستم شركتهاي زي
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)Siemens-Betriebsystem)" BS 2000"   ــده و ــه ش ــر گرفت   در نظ
  بنـابراين در موقعيتهـاي مختلـف    . از مقياسهاي متعددي تشـكيل شـده اسـت   

ــه ســازي مــي شــوند   ــه طــرق مختلــف نماي   نامــه  ايــن روش فقــط از واژه. ب
  اي بــراي زبانهــاي متعــددي قابــل  نمايــد و خــالي از هــر قرينــه اســتفاده مــي

  ايــن طــرح در اصــل بــراي زبــان آلمــاني اســت ولــي بــراي  . اســتفاده اســت
  .زبانهاي فرانسوي و انگليسي، ايتاليايي و چكي نيز كاربرد دارد

دهـد   طرح مزبور شكل لغات را براساس شـكل اصـلي آنهـا كـاهش مـي      
  نمايـد   نمايد و اصـطلاحات نـامرجح را حـذف مـي     وكلمات مركب را تجزيه مي

  ماننـد  (شناسـد   دهنـده كلمـات مركـب را بـازمي     م تشـكيل و شكل ساده مفاهي
توانـد توصـيفگرها را بـه دلخـواه انتخـاب نمايـد يـا          و مي) صليب سرخ آلمان

  عـلاوه بـر آن اشـتباهات تايـپ را بشناسـد و      . مترادف آنها را بازيابي نمايند
  .نامه محافظت نمايد از ساختار واژه

ز ارتبــاط آن بــا مــدرك تــوان شــكل كلمــات را جــدا ا در ايــن طــرح مــي
سـازي بـه عنـوان توصـيفگر انتخـاب       بازشناخت و اينكه آيا كلمات قابل نمايه

گيرنـد بلكـه بـه صـورت كلـي در       شود به تك تك مورد بررسي قرار نمـي  مي
  .نامه قرار داده مي شوند واژه

  اين طرح فقط بـا يـك شـكل اصـلي لغـات سـر و كـار دارد و         :نامه واژه
  .پردازد به جستجو مي 1با آن در فهرست مقايسه لغاتطابق براي اشكال م
  مـثلاًدر  (تعيين اينكه آيا آوانگاري بايـد انجـام بگيـرد يـا خيـر      :آوانگاري

      زبان آلماني كه جهـت آوانگـاري دو نقطـه بـالاي كلمـاتu, o, e, a   گذاشـته
شود بايد تعيين شـود كـه آيـا اومـلاوت بايـد       شود و اوملاوت خوانده مي مي

  . كنارگذاشته شود يا نه
                                                            
1 Vergleichswortliste (VWL) 
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  .در اينجا براي ساخت اسم جمع لازم است       : مثال
Antrag                           Antraሷge                  

  
,ሾെ دهنده كلمات فهرست حروف اتصال • sሿ  

از حروفي كه هنگام سـاخت كلمـه مركـب بـه انتهـاي      اشاره به فهرستي 
  بـه خـاطر سـاخت لغـات      –و ‘ s’مانند اشـاره بـه   (تواند اضافه شود  كلمه مي

  كـه   "الـف "در زبـان فارسـي ماننـد    ) (Antragsflutو  Antragstelle(مانند 
شـده اسـت و يـا     "رنگارنگ"در وسط دو كلمه باعث ساخت يك كلمه مركب 

اي مركـب مثـل    ، كلمـه )-(حرفـي در وسـط دو كلمـه    بدون اضافه شدن هـيچ  
  ).ساخته شده است "پوش كف"

  فهرست حروف انتهاي كلمات  •
هنگـام جمـع   (شـوند  فهرست همه حروفي كه به ريشـه كلمـه متصـل مـي    

  براي ساخت شكل اصلي كلمـه از تركيـب ريشـه كلمـه     ). بستن يا صرف كلمه
و ] -e, en, es, s, : [از شود كه در آلمـاني عبارتنـد   و اين حروف استفاده مي

  كــه در هنگــام صــرف  "م"بــراي جمــع بســتن و   "ات"و  "اهــ"در فارســي 
  .چسبد مي) بن مضارع(فعل در اول شخص مفرد به انتهاي ريشه فعل

چنانچه به صورت جـايگزين نمـودن يـك جانشـين بـراي شـكل اصـلي        
، "KFZ"بـه عنـوان مثـال مخفـف     . استفاده شود، بايد اين مسأله ذكـر شـود  

جـايگزين   Kraftfahrzeugهنگامي كه اين لغت در متن وجـود دارد، توسـط   
  ).دهي ارجاع(شود  مي

ــار  ــل ك ــور       : مراح ــه ط ــه، ب ــرار گرفت ــتجو ق ــورد جس ــت م ــكل لغ   ش
  چنانچه لغت با ريشـه لغـت آغـاز شـود     . شود آميز تجزيه و تحليل مي موفقيت

  و حــروف وابســته آن در انتهــاي كلمــه قــرار گرفتــه و در فهرســت حــروف  
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ــات وجــود داشــته باشــد، شــكل اصــلي از جداســازي حــروف     ــاي كلم   انته
  .الذكر ساخته شده است هاي آن از فهرست فوق انتهاي آن و وابسته

den Antr…:متن  ሷܽgen…  

 en + (ريشه لغت) Antrag  تجزيه:

)en كلمات  يدر فهرست حروف انتهاሾെ, e, en, es, sሿ وجود دارد پس  
  )شود ياوملاوت برداشته م

  
يساخت شكل اصل  : Antrag -    +ريشه لغت 

,ሾെكلمات  يدر ليست حروف انتها -( e, en, es, sሿ وجود دارد(  
  

چنانچه بـدين نحـو نتـوانيم لغـت را بـا موفقيـت تجزيـه و تحليـل كنـيم،          
در ايـن صـورت شـكل    . اسـتفاده نمـائيم  توانيم از امكانات يك كلمه مركب  مي

در . شـود  اصليِ يك كلمه مركب علاوه بـر آن بـه عنـوان نتيجـه حاصـل مـي      
) مـثلاً در فهرسـت حـروف ناشـناخته    (صورت عدم موفقيت، در يك فهرسـت  

 .گيرند قرار مي

 Vielen Antragsformularen : متن

 Antra   +    s       +     Formular  +  en : تجزيه

en  :كلمات  يدر فهرست حروف انتهاሾെ, e, en, es, sሿ وجود دارد  
Formular  :شه لغتير  

s  : در فهرست حروف اتصال دهندهሾെ,   .موجود است ሿݏ
Antrag  :ريشه لغت  

يساخت شكل اصل  : Antrag ( كلمات يدر فهرست انتها ) - +  
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Formular - + ሾെ, s en, esሿ( كلمات يدر فهرست انتها  

Antrag + s + Formular + - 
  :داريم "اه پوش  كف "كلمه مركب                     :در فارسي

  ها+ پوش +  -+ كف                                 
در (هـا  + ريشـه لغـت  ) + در فهرسـت حـروف اتصـال دهنـده    ( -+ ريشه لغت

  )فهرست حروف انتهاي كلمه
   

   بـــراي يـــك كـــاربرد جديـــد بايـــد  PASSATســـازي طـــرح بـــراي آمـــاده
شناسـي تخصصـي آميختـه     نامه را، جدا از شكل اصلي زبـان بـا ريخـت    واژه

ــب مــي . ســازيم ــدين ترتي ــدارك را تحــت   ب ــوان مجموعــه نامحــدودي از م   ت
  .پوشش قرار داد

  ســاخت كلمــات مركــب جديــد (جهــت مهــارت در كــاربرد لغــات جديــد  
ــي   ــاد نم ــكلي ايج ــد مش ــه  )كن ــد دو مرحل ــك رون ــي  ، ي ــيه م ــود اي توص   : ش

PASSAT     كنـد و يكبـار همـه     سـازي مـي   مدارك موجـود را يـك بـار نمايـه  
بــدين وســيله همــه اشــتباهات . گــذارد اشــكال ناشــناخته كلمــات را كنــار مــي

  .شود نوشتاري نيز مشخص مي
PASSAT         يك محصـول طراحـي شـده اسـت بـا كاربردهـاي مشـهور  

بـه  ) در بـرلين (هاي ثبـت اختـراع    پروانهدر حوزه اخبار و در دكومانتاسيون 
يـا در اداره انتشـارات   ) WDR(هـاي گروهـي    عنوان پايگاه اطلاعاتي رسـانه 

  .جمهوري فدرال
  سـازي ماشـيني از    البته مدتها اين مسأله مطرح بـود كـه آيـا يـك نمايـه     

ــروژه   ــوع پ ــر   PASSATن ــا خي ــاربرد را دارد ي ــراي  . ارزش ك ــين ب همچن
هـاي ثبـت    زبان آلمـاني بـراي دكومانتاسـيون پروانـه     هاي سازي پايگاه آماده



  
81 

 

  كـــاربرد. يـــك پاســـخ مناســـب اســـت يـــا خيـــر ) PATDATA(اختـــراع 
PASSAT    هـا بسـيار    در مقابل بازيابي متون آزاد هنگام اسـتفاده ازچكيـده
  ).12-10، ص 1994كنورتس، (مناسب است

  PADOK-Test 1طرح . 6-6
ــا  1985در ســالهاي  ــت    1987ت ــدرال جه ــت ف ــه درخواســت دول ــا ب   بن

  يك آزمـايش بازيـابي اطلاعـات انجـام گرفـت       PADOKتحقيق درباره طرح 
و يــك سيســتم تمــام مــتن بــه طــور  CTXو  PASSATكــه در آن سيســتم 

  مــدرك  11.000جمعــاً . يكســان مــورد بررســي و تحقيــق قــرار گرفتنــد     
ــه ــاوش 300ســازي شــد و  نماي ــرح شــد ســؤال ك ــه  . مط ــود ك ــه آن ب   نتيج

PASSAT  وCTX ــق ــد    موف ــتن بودن ــام م ــتم تم ــر از سيس    PASSAT. ت
براسـاس نتـايج   ). مدارك بازيابي شـده، بيشـتر بـود   (جامعيت بالاتري داشت 

هـاي ثبـت اختـراع     براي طراحي پايگاه اطلاعـاتي پروانـه   PASSATآزمايش 
)PATDPA ( انتخاب شد) ،10، ص 1996لوكهارد.(  

  Primus-IDXطرح . 6-7
ــه  ــتم نماي ــازي  سيس ــط  PRIMUS-IDXس ــعه  SOFTEXتوس   توس

 PCهاي نـامبرده اسـت كـه براسـاس      يافته و تنها سيستم در ميان تمام طرح
  نامـه همـه جانبـه كـه      شناسـي وواژه  از تجزيـه و تحليـل ريخـت   . كند عمل مي

در  باشد تشكيل شـد و بـراي كلمـات مركـب     گيري نيز مي داراي سيستم غلط
نامـه كاربرمـدار دارد و از مزايـاي     واژه. زبانهاي مختلف ساخته شـده اسـت  

  :برد، مانند بهره مي CTXسيستم 

                                                            
1 Patent-Dokumentation 
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  تعيين شكل اصلي لغات •
  حذف لغات ناخواسته •
  )مترادف، متضاد(برقراركننده ارتباط بين كلمات  •
 شناسايي كلمات مركب مانند •

Französische Revolution ) صفت+ اسم( 

  متون آلماني، انگليسي و فرانسهسازي  نمايه •
  )10، ص 1996لوكهارد ،(
  
  )استفاده از احتمالات( DIA1طرح .. 6-8

تجهيزات نمايه سازي در شـهر دارمشـتات هـيچ توصـيفي از روشـهاي      
  دراينجـا كوشـش مـي    . نمايه سازي مشخص ندارد كه ماننـد آنهـا عمـل كنـد    

  اســاس ايــن . شــود براســاس يــك نمايــه ســازي چنــد ســطحي عمــل شــود  
  .پايه ريزي شد، كاربرد مفهوم ربط است 1978تجهيزات كه از 

اين تجهيزات از مراحل نمايه سازي در يـك مرحلـه تشـخيص و دريـك     
  .گيري تشكيل شده است مرحله تصميم

  آنچـــه در مـــدركي كـــه در سيســـتمي بـــراي انتخـــاب توصـــيفگرهاي 
ــرا ــراي   مشــخص ق ــرد، مفهــوم ربــط ب ــرار مــي گي ــه مــورد توجــه ق   ر گرفت

  و  Dبـراي مـدرك   * مفهـوم ربـط   . اصطلاحات مربوط به يـك مـدرك اسـت   
  :با عمل تشريح زير سنجيده مي شود sيك توصيفگر 

  

x (s, D) 
 

                                                            
1 Der Darmstädter Indexierungsansatz 
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  تشـخيص برپايـه يـك واژه نامـه نمايـه سـازي بنـا شـده و بخـش            اين
  مهمي از ارتباطات ميـان اصـطلاحات و توصـيفگرهايي را شـامل مـي شـود،       

  . كه مي توانند ارزشگذاري شوند
ــاب       ــب انتخ ــدين ترتي ــد و ب ــي ده ــه م ــالاتي را ارائ ــگذاري احتم   ارزش

مي شود درسـت انجـام مـي     tkبراي مدركي كه شامل اصطلاح  siتوصيفگر 
ــرد ــاره     . گي ــري درب ــي ديگ ــي و كيف ــات كم ــه اطلاع ــرآن واژه نام ــلاوه ب   ع

دريك مدرك وجود داشته باشد و در واژه نامه نمايه سازي نيـز حضـور    t୩  چنانچـه اصـطلاح   . دهـد  اصطلاحات و توصيفگرها نيز در اختيار ما قـرار مـي  
,rሺt୩داشته باشد و يك ارتباط  s୧ሻ       نيز وجود داشـته باشـد، ايـن مسـئله بـه

خلاصه اين نكته درباره . تلقي مي شود s୧براساس  t୩عنوان يك نكته درباره 
ــراي توصــيفگر    ــدرك ب ــك م ــت ســازي     s୧اصــطلاحي دري ــا هوي ــراه ب هم

,X൫s୧ مدرك، مفهوم ربـط ) ارزشگذاري( D୨൯   از توصـيفگرs୧    در ارتبـاط بـا
  . را مي سازد D୨مدرك 

ــي  ــك توص ــن روش ي ــل  اي ــخص از عم ــد و   Xف مش ــي ده ــه م   را ارائ
پيشنهاد مي كند اين عمل طبق وضعيت كـاربرد آن بـا روشـهاي مشـخص و     

    t୧ ايــن روش مــي توانــد اطلاعــاتي دربــاره اصــطلاح. واقعــي تكميــل شــود 
  باشد كه از طريق روشهاي آماري بدست آمده يا اطلاعـاتي دربـاره مـدركي    

در مـدرك   t୧با تعداد اصطلاحات مختلف يا اطلاعاتي دربـاره شـكل حضـور    
  نـه  . مشكل در استخراج داده ها از واژه نامـه نمايـه سـازي اسـت    . مورد نظر

  فقط بـراي طراحـي واژه نامـه، بلكـه بـراي توسـعه عمـل نمايـه سـازي لازم          
هـا در   ايـن داده . هاي نمونه با توصيفگرهاي واقعي ارائـه شـوند   است كه داده

  گذشــته از بخــش اعظمــي از مــدارك نمايــه ســازي شــده، توســط روشــهاي
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بـازخورد   "همچنين بايـد بـه يـك سـري تجهيـزات      . شدند سنتي استخراج مي
  . انديشيد "مرتبط

  اطلاعــات اســتخراج شــده در جهــت توصــيف روش در تصــميم گيــري  
ح بسيار مؤثر است؛ درجايي كه بايد تصميم گيري كـرد كـه آيـا يـك اصـطلا     

  اقـدامات جهـت   . براي يك مـدرك بـه عنـوان توصـيفگر انتخـاب شـود يـا نـه        
تصميم گيري همراه با عمـل نمايـه سـازي انجـام مـي شـود كـه تخمينـي از         

براي  s୧بــدين صـورت اســت كـه انتخــاب   . احتمـالات مــي باشـد    D୨  درســت  
  .انجام مي شود

اين است كه تصميم گيري براي انتخـاب يـك اصـطلاح بـه        DIAمزيت 
شود و نـه فقـط بـه اطلاعـات يـك       عنوان توصيفگر براي يك مدرك انجام مي

  مدرك خاص يا يك اصطلاح خـاص وابسـته اسـت بلكـه اطلاعـات از مـدارك       
  .توانند استخراج شوند مشابه مي تكنيك    با يك ديگر 

  ايــن روش اســاس كــاربرد روشــهاي نمايــه ســازي مختلــف اســت كــه  
  كـه بـا توسـعه     WAIبرپايه احتمـالات انجـام مـي پـذيرد و از جملـه پـروژه       

   AIR/PHYSسـازي ماشـيني انجـام شـد و پـروژه       واژه نامه اي براي نمايه
كه براي نمايه سازي ماشيني براي مـدارك مربـوط بـه فيزيـك طراحـي شـد       

  ).46-45، ص 1993كايزر، (

  DPAطرح . 6-9
ــاتي  ــه اجــرا گذاشــته  1997كــه در ســال  DPAدر طــرح تحقيق   شــد،  ب

  و مطــابق بــا آن امكانــاتي فــراهم شــد تــا مجموعــه  AIR/Xبراســاس طــرح 
  رســـاني،  مـــدارك موجـــود در دانشـــكده دارمشـــتات دربـــاره اطـــلاع     

  .سازي شود دكومانتاسيون و انفورماتيك به صورت ماشيني نمايه
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شد، مواجهه با متوني است كه بـا   با آن مواجه  DPAه طرح مشكلاتي ك
  شده در طرح قبلي با موضـوع فيزيـك كـاملاً مغـايرت دارد      سازي متون نمايه

  .باعث شد اي جديد را  نامه و اين مسأله ساخت واژه
  شـــد و  اســـتفاده  Smalltalkنويســـي  در كنـــار آن از زبـــان برنامـــه
استفاده قرار گرفـت كـه خـود عملكـرد      بردارهاي توصيف متفاوتي نيز مورد

  .سازي را به همراه داشت جديدي در نمايه
   
  :سازي ماشيني بيني تهيه تجهيزات براي نمايه پيش
سازي دستي در مورد آنها انجـام   مجموعه بزرگي از مدارك كه قبلاً نمايه •

  گرفته است
  سازي شده اي از واژگان موجود در مدارك نمايه نمايه •

سازي شـامل تجزيـه و تحليـل مـتن و تشـخيص شـكل        ايهمرحله اول نم
ــونگي حضــور اصــطلاحات و محــل حضــور     ريشــه ــين چگ ــات و تعي اي لغ

  .باشد اصطلاحات در متن و احتمال حضور اصطلاحات در متن مي
همچنين تعيين يادداشـت دامنـه بـراي اصـطلاحات و توضـيحاتي بـراي       

ين ميـزان ارتبـاط   چگونگي استفاده از اصطلاحات اصطلاحنامه و سـپس تعي ـ 
  .پذيرد سازي انجام مي ميان اصطلاحات در مرحله اول نمايه

  شـــود كـــه آيـــا ارزش  ســـازي بررســـي مـــي در مرحلـــه دوم نمايـــه
  باشـد   سازي بـالاتر از ارزش تعيـين شـده مـي     شده توسط عمل نمايه محاسبه
، 1997بريـل، مـاير،  (شـود   چنانچه بالاتر باشد، اصـطلاح انتخـاب مـي   . يا خير

  ).8ص
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  باشـند و هـر    هـاي متفـاوتي را دارا مـي    با توجه به اينكـه مـدارك رشـته   
هاي متفاوتي دارد، براي هـر رشـته كـد خاصـي در نظـر گرفتـه        رشته شاخه

  .شود مي

  : مراحل ساخت اصطلاح نامه
  توليد فهرستي از ريشه لغات -

ــردآوري    ــتي گـ ــي در فهرسـ ــات تخصصـ ــه لغـ ــه اول ريشـ   در مرحلـ
شـود و بـراي ايـن منظـور      سپس ارتباط بين اصطلاحات برقرار مي. شود مي

اي از  ابزاري لازم است كه با كمـك آنهـا اصـطلاحات براسـاس شـكل ريشـه      
توانـد نـرم افـزاري باشـد كـه براسـاس        اين ابزار مي. مدارك استخراج شوند

  . باشـد، اسـتفاده شـود    افـزاري تحليلگـر مـي    كه نـرم  GERTWOLافزار  نرم
شناسـي زبـان آلمـاني توسـط شـركت       هـاي ريشـه   افزار براي تحليـل  اين نرم

Lingsoft1       طراحي شده است و علاوه بـر شناسـايي انـواع لغـات، اسـامي و
  و ريشـه لغـات، پيشـوندها    ) مذكر و مؤنث و خنثي بودن لغـات (جنس اسامي 

  شناســد و بــه تجزيــه كلمــات  نظــر شــده را مــي و پســوندها، اســامي صــرف
  شـده و تبـديل آنهـا بـه      بـارات و ترجمـه مصـدرها، افعـال صـرف     مركب و ع

  حــداقل لغــات در حالــت ريشــه . دهــد حالــت اســم مصــدر را نيــز انجــام مــي
  .باشد عدد مي 100.000

  تعيين توصيفگرها در اصطلاح نامه -
ــول     ــتفاده از فرم ــا اس ــه ب ــن مرحل ــود در    Zدر اي ــطلاحات موج ــه اص   هم

ــي   ــگذاري م ــان ارزش ــك واژگ ــوند و بان ــك   ش   اصــطلاحات نامناســب از بان
  .شوند واژگان حذف مي

                                                            
1 www.lingsoft.fi 
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  :شود محاسبه با دو نكته محدود مي
ــول      ــتفاده از فرمـ ــا اسـ ــطلاحات بـ ــرف اصـ ــك طـ ــگذاري  Zاز يـ   ارزشـ

  شــوند و انتخــاب اصــطلاحاتي كــه داراي بــار معنــايي هســتند صــورت   مــي
ايـن اصـطلاحات بـه صـورت اسـم، صـفت فـاعلي و اسـم مصـدر          . گيـرد  مي
از طـرف ديگـر بـا نـوع     . اند افزار تجزيه و تحليل شده باشند كه توسط نرم مي

  سازي چرا كـه تعـداد زيـادي اصـطلاح وجـود دارد كـه        كاربرد آنها در نمايه
  بايد توانـايي ايـن اصـطلاحات در اسـتفاده از اصـطلاح نامـه كـاملاً بررسـي         

  .شود

  : سازي نمايه 
  :مرحله توصيف  -

  ايـن  . شـوند  در اولين قدم اصطلاحات موجود در متن مـدرك تعيـين مـي   
  هـايي كـه    گيـرد و بنـد   افـزار صـورت مـي    كار توسط تحليل و شناسـايي نـرم  

ــي      ــي م ــد، معرف ــايي دارن ــار معن ــا ب ــود در آنه ــات موج ــوند لغ ــپس . ش   س
  شناســي تجزيــه و  از لحــاظ ريشــه GERTWOLافــزار  اصــطلاحات بــا نــرم

  اي كــه در اصــطلاح نامــه وجــود دارنــد  شــوند و بــا شــكل ريشــه تحليــل مــي
شـود كـه دربـاره كـدام اصـطلاح در       سـپس بررسـي مـي   . شـوند  مقايسه مي

ــه ــا توصــيفگرهاي    ســازي توصــيه اصــطلاحنامه نماي ــه ب ــر اينك ــي ب اي مبن
  .دتواند داشته باشد، وجود دار اي مي اصطلاحنامه رابطه

  :مرحله انتخاب -
  ســازي آغــاز  براســاس نتــايج حاصــل از مرحلــه قبــل، مرحلــه اصــلي نمايــه 

مراحـل مختلـف   . شـود  شـود، يعنـي ارزشـگذاري اصـطلاحات انجـام مـي       مي
଴ܽ شـود و از يـك الگـوي كلـي     اي خاص انجـام مـي   سازي براساس معادله نمايه ൅ aଵ כ xଵ ൅ aଶ כ xଶ ൅  … a୬ כ x୬ كند پيروي مي.  
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a  ضرايب مختلف ازx است.  
  ارزش عناصــر مطــابق بــا نتــايج حاصــل از مرحلــه توصــيف        xمتغيــر 

  :مانند. باشد مي
)"1" .*x 0312994،0(  

)"sTermsInGF" 11*x 0496845،0 -+(  
  .شوند بندي مي سپس عناصر مختلف براساس ارزششان اولويت

  تغييرپــذير نيســت،  ଴ܽاز آنجــا كــه . باشــد نمــادين مــي xمعنــاي ارزش 
  البتــه (بــه صــورت اســتاندارد در نظــر گرفتــه شــده اســت   1  ارزش بــراي 

  .)اين عدد برگرفته از نتايج مرحله توصيف نيست
  :باشد شده بدين شرح مي برخي مفاهيم عناصر محاسبه

€ "STermsInGF ":    تعداد اصطلاح در مدرك به صورت اسم مطابق  
اي آن در اصطلاح نامه با شكل ريشه    

€ "enTermsInGF ": خاص تعداد اصطلاح در مدرك به صورت اسم   
باشد و در اصطلاح نامه موجود است يم  

• "nrOfUseHints ":               كه در        تعداد اصطلاح در مدرك   
استفاده شده "بكار ببريد"اصلاحنامه از رابطه   

• "nrOfZHintsw ": كه در اصلاحنامه        تعداد اصطلاح در مدرك  
شود ياز طريق فرمول محاسبه م وجود ندارد و .  

  شــود و بــه دو روش   مــدرك انتخــاب مــي   20جهــت آزمــايش سيســتم   
  سـپس بـراي هـر مـدرك كـه بـه دو       . شـوند  سازي مي دستي و ماشيني نمايه

  ســازي گرديــده اســت، از فرمــول زيــر جهــت مقايســه دو   روش فــوق نمايــه
ܭ  :شود روش استفاده مي ൌ ܵ ת ܵܫ ׫  ܫ
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S : سازي ماشيني است حاصل از نتيجه نمايهتعداد اصطلاحات.  
I :تعداد متوسط :  ת  .سازي دستي است تعداد اصطلاحات حاصل از نتيجه نمايهS  وI مجموع :  ׫  .باشد ميS  وI باشد مي.  

ــوق  ــه ف ــي    مقايس ــراهم م ــان را ف ــذكراين امك ــطلاحات    ال ــه اص ــد ك   كن
  شــده بــه صــورت خودكــار بــا ارزش احتمــالي ايــن اصــطلاحات در   انتخــاب

ــه روش دســتي مقايســه شــود   ــام انتخــاب ب ــدين ترتيــب ارزش. هنگ   هــاي  ب
 5/0شـود و برحسـب ارزش نهـايي     آوري مـي  شده در يك جدول جمـع  تعيين
شوند و پنج اصـطلاح اول كـه در اولويـت قـرار دارنـد، انتخـاب        بندي مي طبقه
  .شوند مي

 :ندمان
 

inla (0.70478) 
pers (0.625666) 
kulto (0.586437) 
ausz (0.585435) 

سازي دستي نمايه ܭ   ൌ ସସାସିସ ൌ 1 
  
   )ausl  (0,385246    :سازي دستي انتخاب شده است  در نمايه

  .كمتر است انتخاب نشده است 5/0سازي ماشيني چون از  در نمايه

سازي ماشيني در نمايه ܭ   ൌ ସଷାସିସ ൌ0.8 

ــابراين  ــه % 80بن ــايج نماي ــا دو روش دســتي و   شــباهت در نت   ســازي ب
  ).13-12، ص1997بريل ماير، (ماشيني وجود دارد 
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  سازي ماشيني بررسي امكانات لازم جهت استفاده از نمايه. 7
  :تواناييهاي لازم براي نرم افزار شامل موارد زير است

ــين شــكل اصــلي لغــت، تفكيــك لغــات     ــده، تعي ــاز دارن ــين ســياهه ب   تعي
  دهنده كلمات مركب، تبـديل كلمـات صـرف شـده و صـفات و ضـماير        تشكيل

  بــه صــورت اســم، شناســايي كلمــات مركــب و عبــارات، ترجمــه كلمــات بــه  
) ارجـاع دهـي  (زبانهاي مختلف، توانايي برقراري ارتباط بين كلمات هـم معنـا   

  )15، ص 1999نور، (
  طراحــي شــده،  RELATIO/ IRبــه نــام  IBMسيســتمي كــه توســط 

كنـد و تجزيـه و    اي است كه شبكه معنـايي را كنتـرل مـي    داراي اصطلاح نامه
  تحليل معنا شناختيِ عبـارات اسـمي در مـدرك و سـاختار سـطحيِ جسـتجو       

  .دهد در بخش شبكه اصطلاحنامه را انجام مي
  شــوند،   اســتخراج مــي از آنجــا كــه اصــطلاحات از اصــطلاح نامــه     

قبـل از آنكـه   . شـود  كننده واژگـان اسـتفاده مـي    اصطلاحنامه به عنوان كنترل
اصطلاحنامه توسط انسان ارتقـاء داده شـود، محتـواي جديـد نمايـه سـازي       

  .شود نمي
ــتم   ــرين سيس ــد از آن  MORPHIXبهت ــتفاده از   MONAو بع ــا اس   ب

   GERTWOLيـا  ) Finkler/ Neumannطراحـي توسـط   (هـوش مصـنوعي  
  )18-17، ص2000نور،. (باشد مي 1995در 
  
  امكانات لازم براي نمايه سازي ماشيني به روش آماري و . 7-1

  احتمالات و مراحل انجام آن
  هــاي آمــاري بــرخلاف وارونــه ســازي مــتن آزاد بايــد مــوارد  در روش

  :زير در نظر گرفته شود



  
91 

 

  يــه ســازي همــه اصــطلاحات يــك مــدرك داراي ارزش يكســاني جهــت نما -
  .نيستند

  .همه اصطلاحات يك مدرك براي توصيفگر بودن مناسب نيستند -
  .باشد اين اختلاف با توجه به كثرت آماري حضور يك اصطلاح مي

  باشـند، چـرا    نگـر مـي   هايي سـطحي  هاي نمايه سازي آماري روش روش
كه در صدد فهم معناي دقيق لغات موجـود در مـتن نيسـتند بلكـه بـه عنـوان       

  شـوند، يعنـي آمـارِ حضـور يـك اصـطلاح        انديكاتورهاي معنايي استفاده مـي 
  .شود در يك مدرك يا در مجموعه مدارك ارزيابي مي

چه موقع يك اصطلاح به عنوان توصيفگر : شود پس اين سؤال مطرح مي
  .شود انتخاب مي
  : شود اساس مفروضات زير مطرح مي بر همين

  هــاي موجــود بـا حــداكثر تعــداد در يـك مــدرك بهتــرين توصــيفگرها    لغـت  -
  .هستند

ــت - ــرين      لغ ــدرك بهت ــه م ــك مجموع ــداد در ي ــداقل تع ــا ح ــود ب ــاي موج   ه
  .توصيفگرها هستند

  تــوان  بــراي آنكــه در عمــل هــر دو عامــل دخيــل باشــند از فرمــول زيــر مــي 
  :استفاده كرد
  )d(در يك مدرك ) t(ر يك اصطلاح كثرت حضو

,ݐሺارزش اصطلاح   ݀ሻ ൌ ௗدر ௧ در مجموعه مدارك   تعداد  ௗتعداد  
ــايين در       ــامد پ ــدرك و بس ــك م ــالا در ي ــامد ب ــك بس ــرين توصــيفگر، ي   بهت

   .مجموعه مدارك را داراست
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ــاب         ــراي انتخ ــان ب ــد اطمين ــد درص ــالاتر باش ــطلاح ب ــه ارزش اص ــر چ   ه
  .توصيفگر بيشتر است

درصد بالاي اطمينان، توانـايي توصـيفگر بـودن مـدرك، مـرتبط بـودن       
  توسـط لـون طراحـي شـد و      1958اين مـدل در  . شود مدرك را نيز شامل مي

  . گيرد تا كنون مورد استفاده قرار مي
. گيرنـد  شـان مـورد اسـتفاده قـرار مـي      اصطلاحات اغلب با شكل اصـلي 

ختلـف حضـور لغـات را بـا     بنابراين براساس محاسبات آماري بايد اشـكال م 
هــاي آمــاري نيــز  بنــابراين حتــي در روش. شــان مطابقــت داد شــكل اصــلي

  .زبانشناسي دخيل است
سـازي، يـك    كاربرد ارزشگذاري اصطلاحات به عنوان يـك روش نمايـه   

  .بازيابي مناسب و طبقه بندي نهايي مدارك را به دنبال دارد
  نـور در سـال    1ورپرفس ـ  دن مطلـب، مثـالي از مقالـه   تـر ش ـ  جهت روشن

ــي  1999 ــه م ــده    ارائ ــه بخشــي از چكي ــه در آن مقايس ــود، ك ــدرك و  5ش   م
  : پذيرد شبيه سازي مراحل نمايه سازي ماشيني در اين مثال انجام مي

  
  مدرك اول

ــد   ــاربرد دارن ــات ك ــابي اطلاع ــا در بازي ــود  روش. كامپيوتره ــايي وج   ه
ــابي خودكــار مــورد     ــراي يــك بازي ــد كــه براســاس كــار كامپيوترهــا ب   دارن

  كامپيوترهـاي امـروزي امكانـات بازيـابي مناسـبي را      . گيرند استفاده قرار مي
  .كنند بر اساس اطلاعات خاص فراهم مي

  
  

                                                            
1 Holger Nohr 
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  مدرك دوم 
. گيرنـد  هاي بازيابي اطلاعـات مـورد پرسـش قـرار مـي      كاربران سيستم
هـاي موجـود    سيسـتم . عملكرد بازيابي رضايت دارنـد  بسياري از كاربران از

  جهــت بازيــابي اطلاعــات بــه تقاضــاي كــاربران وابســته اســت و متكــي بــه  
  .باشند عملكرد كامپيوتر مي

  مدرك سوم
هاي جديـد بازيـابي اطلاعـات بـراي اسـتفاده تعـداد زيـاد         ارتقاء سيستم

  بازيــابي هــاي جديــد  ايــن ارتقــاء براســاس روش. گيــرد كــاربران انجــام مــي
هـاي مـورد نظـر در حـال حاضـر       سيسـتم . گيرد توسط كامپيوتر صورت مي

  .شوند جهت بازيابيِ صحيح و دقيق اطلاعات ارتقاء داده مي

  مدرك چهارم
هـاي   بانـك . گيـرد  هاي اطلاعـاتي صـورت مـي    بازيابي اطلاعات در بانك

اطلاعاتي مختلف براي كاربراني كه بازيـابي را بـا هـدف خاصـي در فضـاي      
  در حــال . شــوند ســازند ســطحي خــاص را شــامل مــي اطلاعــات فــراهم مــي

هـاي اطلاعـاتي در اختيـار     هاي مختلف براي بازيابي در بانـك  حاضر سيستم
  . گيرند ر ميكاربران قرا

  مدرك پنجم
ــعه سيســتم  ــات مــورد توجــه       توس ــت بازيــابي در فضــاي اطلاع   هــا جه

ــه اســت  بســياري از كــاربرانِ بانــك ــرار گرفت   در فضــاي . هــاي اطلاعــاتي ق
  تــوان كــاربر را هــدايت كــرد و بدينوســيله بازيــابي اطلاعــات   اطلاعــات مــي
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بازسـازي  فضاي اطلاعـاتي سـه بعـدي توسـط كـامپيوتر      . شود پشتيباني مي
  .شود مي
  

  سازي  نمايه 
سـازي ايـن پـنج مـدرك شـامل       لغات تخصصي سياهه بازدارنده براي نمايـه 

  :موارد زير است
  روش، تقاضا، اختيار، عملكرد، سطح

قواعد تعيين شده جهـت تشـخيص اصـطلاحات توسـط كـامپيوتر نيـز بـدين        
  :صورت است 

  . شوند فقط اسامي، در حالت فاعلي و به صورت مفرد انتخاب مي
   

  كنمونه تعيين بسامد اصطلاحات در مدار – 4 جدول

بسامد 
 مدارك

بسامد 
اصطلاحات 
در مدرك 

 پنجم

بسامد 
اصطلاحات 
در مدرك 
 چهارم

بسامد
اصطلاحات 
در مدرك 

 سوم

بسامد
اصطلاحات 
در مدرك 

 دوم

بسامد
اصطلاحات 
در مدرك 

 اول

 اصطلاحات

 كامپيوتر 3 1 1 - 1 4

 اطلاعات 2 2 2 1 1 5

 بازيابي 3 3 3 3 2 5

 كاربر - 3 1 2 1 4

 سيستم - 3 2 1 1 4

 ارتقاء - - 3 - 1 2

2 1 3 - - - 
بانك

 اطلاعاتي

2 3 1 - - - 
فضاي
 اطلاعاتي
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هـاي بسـامد اصـطلاحات بـا مقايسـه       محاسبه ارزش اصطلاحات بـا سيسـتم  
  :باشد ارزشگذاري بسامد اصطلاحات و بسامد مدارك به شرح زيرمي

  سـازد از   گيـرد كـه ارتبـاطي مـي     در اين زمينه ارزشگذاري صورت مـي 
ــداد اصــطلاح  ــدرك  tتع ــداد   ሺFREQୢ୲ሻ dدر م ــا تع ــرعكس متناســب ب   و ب
  .كه در آنها اصطلاح وجود دارد ሺDOKFREQ୲ሻمشترك مداركي 

  
  فنمونه ارزشگذاري اصطلاحات در مدارك مختل – 5جدول 

مدرك 
 پنجم

مدرك 
 چهارم

مدرك
 سوم

مدرك
 دوم

مدرك
 اول

 توصيفگر

 كامپيوتر 75/0 25/0 25/0 0 25/0

 اطلاعات 4/0 4/0 4/0 2/0 2/0

 بازيابي 6/0 6/0 6/0 6/0 4/0

 كاربر 0 75/0 25/0 5/0 25/0

 سيستم 0 75/0 5/0 25/0 25/0

 ارتقاء 0 0 5/1 0 5/0

 بانك اطلاعاتي 0 0 0 5/1 5/0

5/1 5/0 0 0 0 
فضاي
 اطلاعاتي

  تـوان ارزشـي را در نظـر گرفـت كـه       براي تعيين بهترين توصيفگرها مي
بـراي مثـال ارزش نهـايي در    . يك ابزار راهنما براي انتخاب توصيفگرهاسـت 

  تـر از آن   شـود كـه اصـطلاحاتي بـا اعـداد پـايين       در نظر گرفته مي 5/0اينجا 
  .شوند حذف مي

  براســاس ارزشــگذاري اصــطلاحات و بــا توجــه بــه حــداقل ارزش       
  :توان مقايسه اي انجام داد مي
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  مقايسه ارزش اصطلاحات در مدارك مختلف - 6جدول 

 مدرك

 پنجم

 مدرك

 چهارم

 مدرك

 سوم

 مدرك

 دوم

 مدرك

 اول
 توصيفگر

    
 كامپيوتر *

 
 بازيابي * * * *

 
* 

 
* 

 
 كاربر

  
* * 

 
 سيستم

* * 
   

 اطلاعاتي بانك

* * 
   

 فضاي اطلاعاتي

  
بـه دليـل پـايين بـودن ارزش آن، حـذف       "اطلاعـات "در اينجا اصـطلاح  

نتيجـه چنـين   . گيـرد  ترين سطح قرار مـي  بندي در پايين شود و در اولويت  مي
تواند به عنوان يك نمايه سازي ماشيني متون بـراي يـك سيسـتم     جدولي مي

  بـدان معنـي كـه نمايـه سـازي ماشـيني در       . بازيابي مورد استفاده قرار گيرد
  .كند اين وضعيت براي دستيابي به يك نتيجه رضايتبخش كاربرد پيدا مي

يك روش ديگر از طبقه بندي خودكـار بـر اسـاس شـباهت مـداركي كـه       
تعداد اصطلاحات آنها از طريق جدول دوم از ايـن مبحـث تعيـين شـده اسـت      

  )مدل برداري. (طراحي شده است
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∑شــباهت دو مــدرك بــا اســتفاده از رابطــه    . شــود محاســبه مــي ௝1ݕ௜ݔ
  براســاس جــدول دوم از همــين (بــدين ترتيــب كــه ارزشــگذاري اصــطلاحات 

  نتيجـه  . شـوند  و محاسـبه مـي    به صورت دوتا دوتا با يكديگر مقايسه) مبحث
  .سازد  به دست آمده از اين محاسبه جدول زير را مي

  
گذاري اصطلاحات موجود در  مقايسه شباهت مدارك جهت ارزش – 7جدول 

  هاي آماري در روش آنها
  مدرك 
 پنجم

  مدرك 
 چهارم

 مدرك
 سوم

 مدرك
 دوم

 مدرك
  اول

 مدرك اول - 71/0 71/0 44/0 51/0

 مدرك دوم 71/0 - 15/1 01/1 76/0

31/1 68/0 - 15/1 71/0 
مدرك
 سوم

96/1 - 68/0 01/1 44/0 
مدرك
 چهارم

- 96/1 31/1 76/0 51/0 
مدرك
 پنجم

  
  .مدارك را دسته بندي و طبقه بندي كردتوان  بدين طريق مي

  
  :بندي مرحله دسته 

  )دسته ها(ارتباط دادن مدارك باحداكثر شباهت  -
  منتج  ها براساس شباهت محاسبه ارزش -

                                                            
1 skalarprodukt 
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كند تا جايي كه همـه مـدارك در يـك دسـته      دسته بندي آنقدر ادامه پيدا مي -
  .پيداكرد واحد قرار گيرند و يا هيچ شباهت بيشتري نتوان در مدارك

يـابيم كـه بـه سـاختار درختـي       بنابراين به نوعي طبقه بندي مدارك دست مي
  :شبيه است

  
  

  
  

  
  
  

  نمودار ساختار درختي نتايج حاصل از طبقه بندي مدارك -1شكل 
  در روشهاي آماري

  
  روشي ديگر

كـار نمايـه سـاز را شـبيه سـازي كـرد و        AIR/Xتوان ماننـد طـرح    مي
كوشــش نمــود تــا مفهــوم مــتن تعيــين شــود و بوســيله توصــيفگرهاي يــك  

  .اصطلاحنامه معنا و زبان را با يكديگر پيوند داد
  :باشد بايد در روش مزبور انجام گيرد به شرح زير مياقداماتي كه 

  سازي به صورت دستي آوري تعداد زيادي مدرك جهت نمايه فراهم  •
    تواننـد مفهـوم    شناسايي همه لغات موجود در بخشي از مـداركي كـه مـي  

  .و محتواي مدرك را در بر داشته باشند

 

۴۴/

٧١./ 

١۵/

٩۶/

مدرک اولمدرک مدرک پنجم

 مدرک دوممدرک سوم
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  نامهتوصيف اين مفاهيم بوسيله اصطلاحات موجود در اصطلاح 

  پــس از (انتخــاب اصــطلاحاتي كــه يــك مفهــوم مــرتبط را داشــته باشــند  
  )مقايسه اصطلاحات

  محدودسـازي  (مرحله اول نمايـه سـازي شـامل آمـاده سـازي مـتن        -1
  متن بوسيله سـياهه بازدارنـده، تعيـين شـكل اصـلي لغـات، شناسـايي لغـات         

  ح سپس شناسايي اشكال مختلف حضـور يـك اصـطلا   . باشد مي) چند معنايي
و سپس انتخاب شكل اصلي از ميـان اشـكال مختلـف و تعيـين احتمـال ربـط       

  .باشد اصطلاح مي
ــا اصــطلاحنامه       ــود در مــتن ب ــه اصــطلاحات موج ــن روش هم   در اي

  .شوند مقايسه مي
ــين اصــطلاحات مــتن و توصــيفگرهاي موجــود در    در حــين مقايســه ب

  :شود اصطلاح نامه اين ارتباطات مشاهده مي
 ت اصطلاح نامه و اصـطلاحاتي از مـتن كـه در اصـطلاح     ارتباط اصطلاحا

  .نامه موجود هستند
      ارتباط اصطلاحات اصطلاح نامه و اصـطلاحاتي از مـتن كـه در اصـطلاح

  .شود هاي رياضي محاسبه مي نامه وجود ندارند و توسط فرمول
ــه      -2 ــاس نتيجـ ــه براسـ ــت كـ ــاب توصيفگرهاسـ ــه دوم انتخـ   مرحلـ

ارزشگذاري توصـيفگرها براسـاس فرمـول ذيـل     . شود ارزشگذاري انجام مي
  .گيرد انجام مي

  در حــين نمايــه ســازي مــدارك اولاً بايــد دقــت شــود كــه هــر اصــطلاح 
  موجود در مـدرك بـا توصـيفگرهاي موجـود در اصـطلاح نامـه يـك ارتبـاط         

شـود و هـر ارتبـاط ميـان      آوري مـي  اين اطلاعـات جمـع  . منطقي داشته باشد
بـراي مفـاهيم   . شـود  ر خودكـار مشـخص مـي   اصطلاح و توصيفگرها به طـو 
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غيرمرتبط انتخاب اصطلاحات مـتن براسـاس محاسـبه احتمـال حضـور يـك       
  :بدين ترتيب كه. گيرد اصطلاح در يك مدرك صورت مي

,ݐሺݖ ,ݏ ܷሻ ൌ ݄ሺݐ, ,ݏ ܷሻ݂ሺݐ, ܷሻ  

 
U :تعداد مجموع اشكال حضور اصطلاح در مدرك است.  

f(t,U(      تعداد مداركي است كه به صورت دستي نمايـه سـازي شـده انـد  
  كنــد  حضــور پيــدا مــي Uبــه صــورت يكــي از اشــكال  tو در آنهــا اصــطلاح 

  ).در آنها وجود دارد tتعداد مداركي كه اصطلاح (
h(t,s,U(  تعــداد مــداركي كــه اصــطلاحt  موجــود در آنهــا بــه صــورت

ســازي دســتي  در اصــطلاحنامه موجــود اســت و توســط نمايــه Sتوصــيفگر 
  ).شود با هم در نظر گرفته مي sو  tتعداد (انتخاب شده است 

ــه   ــامي ك ــا t,s,U)h(هنگ ــاظ    )z(t,s,Uو ي ــت از لح ــك اس ــيار كوچ   بس
  .احتمالات احتمال انتخاب آن اصطلاح بسيار كم است

ــدرك     ــر م ــراي ه ــرح ب ــن ط ــد    12در اي ــاب ش ــيفگر انتخ ــور(توص   ، ن
  )16-15، ص 1999

  

  شـناختي و مراحـل    هـاي زبـان   امكانات لازم جهـت اسـتفاده از روش  . 7-2
  اجراي آن
  :شود شناختي مراحل زير طي مي هاي زبان در روش

 با استفاده از سياهه بازدارنده( شوند  لغات بدون بار معنايي حذف مي(  
 نظـر  شده لغات يا ريشه لغات به عنوان شكل اصـلي آنهـا در    شكل صرف

  .شود گرفته مي
 كلمات مركب تجزيه مي شوند  
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  عبارات شناسايي مي شوند  
  مرتـب  ) براساس اسم ارجـاع داده شـده بـه آنهـا    (ضماير به طور صحيح

 .شوند مي

اين مراحل در هنگام نمايه سازي و همچنـين در هنگـام جسـتجو جهـت     
قـق  تواننـد توسـط ابـزار ذيـل تح     شود، اين امور مـي  بازيابي اطلاعات طي مي

  :يابند
  
 بوسيله ايجاد قوانين  
 بوسيله استفاده از واژه نامه  

  ايجــاد قــوانين بــا در نظــر گــرفتن قــوانين دســتوري مربــوط بــه         
  .گيرد اصطلاحاتي كه ممكن است در مدارك حضور پيدا كنند، صورت مي

هـاي   طلبد؛ چرا كه بـراي اصـطلاحات حالـت    بنابراين هزينه زيادي را مي
  مختلف جمع و قوانين تركيب با كلمات و حـروف ديگـر يـا تجزيـه آنهـا بايـد       

  هـاي اسـتفاده از واژه نامـه هـر اصـطلاح بـه        در روش. در نظر گرفتـه شـود  
  . شوند عنوان يك مورد خاص در نظر گرفته مي

بنابراين مراقبـت از واژه نامـه كـه    . مه قرار گيردهر لغت بايد در واژه نا
  .باشد روش موثقي است بسيار هزينه بر مي

شــناختي شناســايي و ترجمــه  هــاي زبــان مشــكل اصــلي در همــه روش
ــي   ــدرك م ــود در م ــطلاحات موج ــور     اص ــام حض ــكل هنگ ــن مش ــد اي   باش

  )11-10، ص 1999نور،(كند  همنويسه ها و لغات چند معنايي بروز مي
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ها و مراحل سـاخت اصـطلاح نامـه جهـت اسـتفاده در       بررسي شيوه. 7-3
  سازي ماشيني نمايه

مزيت استفاده از اصطلاح نامه آن اسـت كـه عمـق نمايـه سـازي هنگـام       
شود و يك وحـدت معنـايي در هنگـام     توليد واژگان نمايه سازي مشخص مي

  .شود يابي اطلاعات و نمايه سازي حاصل مي باز
ــه طــور نســبي اصــط  ــراي انتخــاب در   لاح نامــهب ــزاري هســتند ب   هــا اب

در اصـطلا ح نامـه اصـطلاحات معنـاي خـود را در زبـان       . بازيابي مـتن آزاد 
هـاي زبـاني    دهند و در چارچوب ارتباط محـدود سيسـتم   عاميانه از دست مي

شـود و   اصـطلاح نامـه در نمايـه سـازي دسـتي اسـتفاده مـي       . گيرند قرار مي
  اي مــدارك بــه صــورت ماشــيني نيــز مــورد  توانــد بــراي تحليــل محتــو مــي

  )6-5، ص 1999نور، (استفاده قرار گيرد 
  :در ساخت اصطلاح نامه بايد نكات زير را در نظر داشت

  :ساختار اصطلاح نامه
ــوع  (محــدود كــردن چــارچوب روابــط     بســته بــه محــدوده كــاربران، ن

  )مدارك، عمق محتواي مدارك
 در حوزه موضوع اصطلاح نامه  
  اصطلاحاتاخص نمودن  
  تخصصي يا عمومي(سطح زبان(  
  از لحـــاظ واژگـــان، ارتبـــاط بـــين اصـــطلاحات، نـــوع (جـــامع بـــودن  

  )14، ص -ريتبرگر، ) (اصطلاحات

  مشخصات اصطلاح نامه 
 برقراري ارتباط بين اصطلاحات  
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    ــي ــه مشــخص م ــر اصــطلاح نام ــار ه ــوزه اعتب ــدهاي   ح ــه واح ــد چ   كن
  مفهــومي در دســترس قــرار دارنــد و توســط چــه ارتباطــاتي ارائــه       

  .شوند مي
        اصطلاحاتي كه در اصطلاح نامـه وجـود دارنـد و توسـط نمايـه سـازان  

ــرار مــي  ــد توصــيفگر  مــورد اســتفاده ق ــده ) اصــطلاح مــرجح(گيرن   نامي
 .شوند مي

         اصــطلاحاتي كــه در اصــطلاح نامــه وجــود دارنــد و نبايــد توســط  
ــده    ــامرجح نامي ــد، اصــطلاح ن ــرار گيرن ــه ســازان مــورد اســتفاده ق   نماي

 )13، ص -ريتبرگر ، . (شوند مي

  :هاي مديريت در ايجاد اصطلاح نامه جنبه
 روشهاي تدوين  

  اعــم از ســياهه الفبــايي، نمــايش نظــام (در مــورد شــكل اصــطلاح نامــه 
تعيـين  بايـد حتـي الامكـان پـيش از گـردآوري و      ) يافته، يا نمـايش ترسـيمي  

دو برخـورد مقـدماتي در ايجـاد    . اصطلاحات مورد نظر، تصميم گيري شـود 
  .اصطلاح نامه ممكن است

در اجراي اين روش، اصطلاحات طي مرحله مقدماتي نمايه : روش قياسي -
گردد ولي تا به تعداد كافي اصطلاح گـردآوري   سازي از مدارك استخراج مي

 ــ   ــرل واژگ ــراي كنت ــه كوششــي ب ــه هيچگون ــي نشــده ن ــل م ــه عم ــد،  ان ب   آي
پـس از ايـن مرحلـه كليـه     . شـود  و نه روابط ما بـين اصـطلاحات تعيـين مـي    

  اصطلاحات توسـط گروهـي از متخصصـان، كـه ترجيحـاً تركيبـي از نمايـه        
  ايــن افــراد . گــردد ســازان و متخصصــان موضــوعي هســتند، بررســي مــي 

  ت پردازنـد كـه نمايشـگر عـامترين مقـولا      نخست به تعيـين اصـطلاحاتي مـي   
و سپس بقيه اصطلاحات را بر اساس روابط منطقـي آنهـا، در ايـن     –هستند 
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ها از عـام بـه خـاص پـيش      بدين ترتيب، ساخت مقوله. دهند مقولات جاي مي
  هـا تعيـين    گيـرد كـه مقولـه    اي صـورت مـي   كنترل واژگان در مرحله. رود مي

  مـورد اشـاره قـرار گرفتـه      7تـا   5اصول اين كار در بخشـهاي  . شده باشند
  .است

در روش استقرائي، اصطلاحات جديد به محـض ظهـور   : روش استقرائي -
  كنتـرل واژگـان   . شـوند  در مدارك، براي ورود به اصطلاح نامه پذيرفتـه مـي  

  گيرد، و هـر اصـطلاح بـه محـض ورود، عضـوي از يـك        از آغاز صورت مي
  گـردد كـه در مرحلـه مقـدماتي بطـور موقـت        چند مقوله عامتري تلقي مـي يا 

  . رود بنابراين، اصـطلاح نامـه از عـام بـه خـاص پـيش مـي       . ايجاد شده است
شـود، و هـر چنـد يـاري      ايجاد اصطلاح نامه از آغاز، عملي مداوم تلقـي مـي  

  متخصصان فن ضروري است؛ ولي نيازي نيسـت كـه عضـو رسـمي گـروه      
  .رايش باشنديا كميته وي

  ضبط اصطلاحات  
 ارزشيابي اصطلاح  
 تخصيص  
 قبول ورود اصطلاحات  

  تجهيــزات و نــرم افزارهــاي موجــود گهگــاه ممكــن اســت هنگــام توليــد  
  ويژگيهـاي  . هـاي ماشـيني، محـدوديتهايي بيافريننـد     اصطلاح نامـه از پيشـينه  

  :زير ممكن است بيش از همه اثر بگذارند
  .اصطلاح بايد باشدتعداد حروفي كه در يك : الف
  .حروف وعلايمي نظير نقطه گذاريها كه در دستگاه چاپ وجود دارد: ب
  هــايي كــه در اصــطلاح نامــه نظــام يافتــه مجــاز    تعــداد مراتــب تــورفتگي: ج

  )83-78، ص 1356آوستين، ( .است
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 شكل و محتواي اصطلاح نامه  

 تـوان شـكل معيـاري بـراي     به سبب تعداد انواع نمايشهاي موجـود نمـي  
  :توان به روشني تفكيك كرد اصطلاح نامه ارائه داد ولي اجزاء زير را مي

  صفحه عنوان: الف
  فهرست مندرجات: ب
  مقدمه: ج
  )در صورت نياز(نمايشهاي نظام يافته يا ترسيمي : د
  بخش الفبايي:  ه

  اي جـامع باشـند كـه نكـات زيـر       ها بايد حاوي مقدمـه  كليه اصطلاح نامه
  : درا به روشني بيان كن

  هدف اصطلاح نامه: الف
  هاي اصلي و جنبي پوشش موضوعي، با تفكيك روشن زمينه: ب
  معناي كليه علايم و اختصارات: ج
  تعداد كل اصطلاحات، و تعداد اصطلاحات مرجح و نامرجح به تفكيك: د
ــه   :  ه ــرجح اصــطلاحات نماي ــزينش صــورتهاي م ــر گ ــاكم ب ــوانين ح   اي، و  ق

  آنهاتصميم در باب روابط متقابل 
قواعدي كه در رديف بندي رعايت شـده، و در صـورت امكـان اشـاره بـه      : و

  استاندارد ملي يا بين المللي مناسبي كه قواعد از آن اخذ گرديده است
  اي غيـر معيـاري مـورد اسـتفاده      معناي آن علايم نقطه گذاري كه به گونـه : ز

  اند قرار گرفته
  نــام و نشــاني ســازمان بيــان سياســت روز آمــد كــردن اصــطلاحنامه، و : ح

  مسئول كه پيشنهادات و نظرات بايد براي آن فرستاده شود
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  تاريخي كه آخرين اصطلاح به آن افزوده شده است: ط
  
        ساير نكات ويرايشي  
  اعلام تصميم  
 پرهيز از دوباره كاري  
 ارائه اصطلاحنامه به يك مخزن اطلاعاتي  
 مراحل تجديد نظر  

  )85-83، ص1356آوستين، (
  

 نمايش اصطلاحات و روابط آنها  
  نمايش الفبايي، همراه با يادداشت دامنـه و روابـط مـا بـين اصـطلاحات     : الف
  شود  اي الفبايي تكميل مي نمايش نظام يافته، كه با نمايه: ب
  ، همراه با بخش الفبايي 1نمايش ترسيمي: ج

  هاي موجـود معمـولاً بـه يكـي از ايـن سـه نـوع اساسـي تعلـق           اصطلاح نامه
  .دارند

  

  نمايش الفبايي •
  اي، خــواه مــرجح  در ايــن نــوع اصــطلاح نامــه كليــه اصــطلاحات نمايــه 

اصـطلاحات  . گيرنـد  باشند يـا نـامرجح، در رديـف الفبـايي واحـدي قـرار مـي       
  . نــامرجح معمــولاً فقــط ارجــاع بــه معــادل مــرجح خــود را بــه همــراه دارنــد 

  : آيند به ترتيب عبارتند از اطلاعات فرعي كه همراه اصطلاح مرجح مي
  يادداشت دامنه يا تعريف -1
  ارجاع به اصطلاح معادل نامرجح بج -2

                                                            
1 Graphic Display 
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  ارجاع به اصطلاح رأس در صورت لزوم ر.ا -3
  ارجاع به اصطلاح اعم ع.ا -4
  ارجاع به اصطلاح اخص خ.ا -5
  ارجاع به اصطلاح وابسته و.ا -6

  )62-61، ص1356آوستين، (

  نمايش نظام يافته    •
  اي كــه اصــطلاحات آن بطــور نظــام يافتــه ســازماندهي   اصــطلاح نامــه

  :شود شده باشد از دو بخش تشكيل مي
ها يا سلسله مراتـب اصـطلاحات كـه بـر حسـب معـاني و روابـط         مقوله: الف

  .شود متقاضي منطقي مابين آنها تنظيم مي
  مـورد نظـر در قسـمت    ) هـاي (نمايه الفبايي كه استفاده كننده را بـه بخـش  : ب

  .كند نظام يافته هدايت مي
. گيـرد  پيوند ميان اين دو بخـش بـا اسـتفاده از نشـانيهايي صـورت مـي      

  گيـرد،   يي به هر يك از اصطلاحات مرجح بخش نظـام يافتـه تعلـق مـي       نشاني
  هـا   ايـن نشـاني  . را بـر عهـده دارد  و اين نشاني در بخش الفبايي نقش ارجـاع  
  .بايد ارزش مشخصي در تنظيم داشته باشند

  در اينگونه نمايش، بخش نظام يافتـه غالبـاً بخـش اصـلي اصـطلاح نامـه       
  يعني بخشي است كه بيشـترين اطلاعـات دربـاره تعـاريف     . دهد را تشكيل مي

  ثـانوي  و روابط اصطلاحات را در بر دارد و نمايـه الفبـايي نقـش مـتمم ولـي      
  هـا در   اصـطلاح نامـه  . اما، ايـن امـري تغييـر ناپـذير نيسـت     . را بر عهده دارد

دادن اهميت به هر يك از اين دو بخش و نقش آنهـا و حتـي در تنظـيم و نـوع     
  گاه اصطلاحات بخش الفبـايي بـا چنـان   . اند اطلاعات هر بخش، بسيار متفاوت
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  تــوان  ميزانـي از اطلاعــات ربطـي و غيــره همـراه اســت كـه دو بخــش را مـي     
  .مقام برابر داد

  : به نكات زير بايد توجه داشت
بخش نظام يافته يادداشتهاي دامنـه و ارجـاع بـه اصـطلاحات معـادل و      : الف

ارجاع صريح به اصطلاحات اعم و اخص براي . گيرد همبسته رادر بر مي
زيرا اين روابط از طريق موضع هر اصـطلاح   شود، هر اصطلاح ذكر نمي

در سلسله مراتب آن و ميزان تورفتگي در رديفها بـه خـوبي نشـان داده    
  :موارد زير را نيز بايد مورد توجه قرار داد. شود مي

هايي است كه، موضع آنها را در سلسله  اصطلاحات همبسته داراي نشانه) يك
  .دهد مراتب ديگر نشان مي

گهگاه براي نماياندن اساس مقولـه  ) »از لحاظ رسانه«نظير(ما عبارت راهن) دو
  .رود بندي بكار مي

ــه     : ب ــويه ب ــات دو س ــه و ارجاع ــز داراي يادداشــت دامن ــايي ني بخــش الفب
  ايــن بخــش، در نمونــه ارائــه شــده، . اصــطلاحات متــرادف و همبســته اســت

داراي ارجاع صريح به اصـطلاحات اعـم و اخـص نيسـت، امـا امكـان تعيـين        
  ، ص1356آوسـتين،  . (وابط سلسـله مراتبـي در بخـش الفبـايي وجـود دارد     ر

65-66(  

  نمايش ترسيمي   •
در اين نوع نمايش، اصطلاحات نمايه اي و روابط متقابل آنهـا بـه شـكل    

  شـوند بطـوري كـه نمايـه سـاز يـا اسـتفاده         تصاوير دو بعـدي مـنعكس مـي   
  انـواع گونـاگون نمـايش   . تواند اصـطلاحات مـرتبط را پيگيـري كنـد      كننده مي
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  تـوان يافـت امـا دو نـوع      ترسيمي را در اصطلاح نامه هاي منتشـر شـده مـي   
  :باشند اصلي آنها به شرح زير مي

  ترسيم درختي : الف
  ترسيم پيكاني: ب

كند بايـد داراي دو بخـش    اصطلاح نامه اي كه از نمايش ترسيمي استفاده مي
  :باشد
  ايــن نمــايش معمــولاً فقــط بــه اصــطلاحات مــرجح  : نمــايش ترســيمي) الــف

. هـا و غيـره سـازگار نيسـت     اختصاص دارد؛ زيرا با يادداشت دامنه، مترادف
  نمــايش اصــلي توســط يــك نمــاد از قبيــل شــماره مسلســل يــا عنصــري از   

  گرچـه موضـع هـر اصـطلاح     . گردد نشانه گذاري سلسله مراتبي مشخص مي
  كـه مـورد اشـاره قـرار خواهـد       –استفاده از نظـامي شـبكه اي    توان با  را مي
نشان داد ليكن براي يكايك اصـطلاحات نيـازي بـه اسـتفاده از نمـاد       -گرفت 
رونـد، در نمايـه    ها بـه كـار مـي    نمادهاي مشخص كننده كه در نمايش. نيست

  .الفبايي نقش نشاني را بر عهده دارند
  ايــن نمايــه شــامل كليــه يادداشــتهاي دامنــه و ارجاعــات  : نمايــه الفبــايي) ب

  توانــد ارجاعــات اعــم و  مــابين اصــطلاحات مــرجح و نــامرجح اســت، و مــي 
  رود از لحـاظ   نمايـه هـايي كـه بكـار مـي     . گيـرد  اخص و همبسته را نيز در بر

  :ميزان ارجاعات اعم و اخص با يكديگر متفاوتند
  ترســيم درختــي روابــط سلســله مراتبــي را مــنعكس  نمايــه متعلــق بــه ) يــك
  سازد نمي
نمايه مربوط به ترسيم پيكاني نه تنها يادداشـت دامنـه و غيـره را در بـر     ) دو
  .شود گيرد، بلكه شامل ارجاعات اعم و اخص نيز مي مي
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  اصــطلاحات اخــص در مواضــع تبعــي درج گرديــده، و روابــط سلســله  
ايـن نـوع نمـايش در مـورد     . شـود   ه مـي مراتبي با خطوط ارتباطي نمايش داد
  در نتيجـه، يادداشـتهاي دامنـه، مترادفهـا     . طرحهاي نسبتاً ساده موثرتر است

  و اصــطلاحات وابســته از نمــودار درختــي حــذف شــده و بــه بخــش الفبــايي 
  .گردند منتقل مي

ــاني  ــيم پيك ــام : ترس ــايش، ع ــن نم ــبتاً    در اي ــرين اصــطلاح، در موضــع نس   ت
. شـود  و با حروفـي متفـاوت بـا حـروف ديگـر چـاپ مـي       مركزي قرار گرفته 

گيرنـد و سـطوح    اصطلاحات اخص در ساير مواضع دروني شـبكه قـرار مـي   
  تــرين  تبعــي بــا اســتفاده از خطــوط پيوســته و فاصــله آنهــا نســبت بــه عــام 

  اصـطلاحات همبسـته، كـه هـر يـك بـا نشـاني        . شـود  اصطلاح نشان داده مي
  ارج از شـبكه اصـلي چـاپ شـده و     شبكه خاص خود مشخص شده اند، در خ

  بعـلاوه، موضـع هـر اصـطلاح در     . شـوند  با خطـوط نقطـه چـين مـرتبط مـي     
  شــود و ايــن  تصــوير از طريــق ارجــاع بــه نظــام شــبكه اي نشــان داده مــي 

  ). 73-65، ص1356آوستين، (شوند ارجاعات در بخش الفبايي نيز چاپ مي

  اسـتفاده در   ها ومراحل سـاخت اصـطلاح نامـه جهـت     بررسي شيوه. 7-4
  سازي ماشيني در زبان فارسي   نمايه

از آنجــا كــه بــراي ســاخت اصــطلاح نامــه بــه زبــان فارســي، شــناخت  
  ويژگيهاي زبان فارسي و نقائص و مزايـاي آن ضـروري اسـت بـه بررسـي      

  :اين ويژگيها جهت تطابق آن با ذخيره سازي اصطلاحات مي پردازيم

  سازي است نمايههاي زبان فارسي كه به سود  ويژگي
  نبودن حرف تعريف در زبان فارسي •
  نبودن عامل جنسيت در زبان فارسي •
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  نبودن جمع شكسته در زبان فارسي •
  انـد داراي   اي كـه از زبـان عربـي وارد فارسـي شـده      هـاي شكسـته   جمع

ــا بســياري از آنهــا رفتــاري همچــون   قواعــد خاصــي هســتند و مــي    تــوان ب
  هـاي مشـخص هسـتند     جمع هاي فارسي داراي قاعـده . هاي مفرد داشت واژه

  هـاي جمـع در نمايـه وارد     و كافي است كه سياسـتي اتخـاذ گـردد تـا نشـانه     
  .شوند

 وجود كسره اضافه در فارسي كه شكل اضافه را بسيار ساده كرده •

  .است
 . صفت و موصوف و عدد و معدود در فارسي با هم مطابقت ندارند •

  .تواند به چندين موصوف برگردد صفت مييك 
  بـراي . اضافه امكان تبديل حروف اضافه، در برخي موارد، به كسره  •

  را تبديل كرد به جمله» ايران در پيش از اسلام«توان جمله  نمونه مي
  .آنكه تغيير در مفهوم داده شود ، بي»ايران پيش از اسلام« 
  ز عبارات بيايند، در آخره در آغادر برخي موارد، اعداد به جاي اينك •

شـود   مـي  اين ويژگي سبب. گانه حواس ده: شوند، مثل عبارات واقع مي
  .كه عبارت دست نخورده بماند و زبان طبيعي به كار گرفته شود

هاي پيشوند، ميانوند و پسوند  وندهاي فراوان فارسي كه به صورت •
  .آفرينند اي مي آيند و معاني تازه ها مي به همراه واژه

پـذيري   توان از خاصيت تركيب هاي ديگر زبان فارسي، مي ويژگي از •
  )45-44، ص 1355آذرنگ، .(ها با هم نام برد واژه

  مشكلات زبان فارسي در نمايه سازي 
  مثل هـر زبـان ديگـر مـي تـوان زبـان فارسـي را از سـه جنبـه مختلـف           

  : مورد بررسي قرار داد 
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  دستور زبان  )1
  واژه هاي زبان )2
  صوتهاي زبان  )3

  به عبارت ديگر در بررسي سـاختمان زبـان فارسـي مـي تـوان آنـرا از       
  :جنبه هاي زير مورد پژوهش قرار داد

  دستگاه دستوري )1
  دستگاه واژگاني )2
  دستگاه صوتي  )3

ــتگاه       ــت دس ــرح اس ــازي مط ــه س ــان در نماي ــئله زب ــه از مس ــه ك   آنچ
  . دســتوري اســت و دو دســتگاه ديگــر ارتبــاط زيــادي بــا ايــن بحــث نــدارد  

مشكل در ارتباط با دستگاه دستوري اين اسـت كـه ميـان هنجـاري     نخستين 
  يعنـي مـردم   . گفتار و نوشـتار زبـان فارسـي تفاوتهـاي زيـادي وجـود دارد       

  . آورند در گفتار واژه ها يا الگوهايي بكار مي برند كه در گفتار نمي
اضـافه عبـارت اسـت از    . اضافات در زبـان فارسـي اسـت   : مشكل دوم 
مه يا گروهي از كلمات با هم كـه نـوعي از رابطـه لفظـي يـا      نسبت ميان دو كل

  :دارد و در زبان فارسي از سه ركـن تشـكيل مـي شـود      معنوي را معلوم مي
  كســره ) 3) مضــاف اليــه ( ركــن افــزوده شــونده ) 2ركــن افــزوده شــده ) 1

  ) كسره اضافه ( افزونش 
  :در زبان فارسي انواع اضافه عبارتند از

  خانه رانگاناتان، مثلاً : ملكي اضافه )1
 مانند عطف كتاب، : اضافه تخصيصي )2
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  ماننـــد تيـــرآهن و  اضـــافه جنســـيشـــامل : اضـــافي بيـــاني )3
ــد كتابشناســي تحشــيه اي ،  : توضــيحي ــبيهيمانن   : اضــافه تش

 مانند قد سرو و سرو قد 

  ، ص 1355آذرنـگ،  . (مشكل سوم مشـكل امـلاء و رسـم الخـط كلمـات اسـت      
34( 

  اي اســت كــه كــم و بــيش     ايــن مشــكلات شــامل مباحــث گســترده    
هايي نيز در هنگام ذخيره و بازيابي اطلاعـات تـاكنون انديشـيده شـده      حل راه

  :است، شامل
 براي حـل ايـن   . مانند يكطرفه و يك طرفه): نويسي جدا يا پيوسته( حد كلمات

  .شود نويسي ميسر مي فاصله مشكل از طريق بي
 بـراي رفـع ايـن مشـكل     . مانند منابع آب و مكانيك خـاك : هاي تركيبي واژه

سـازي بــه ايجـاد پيونــدي    افزارهــاي فارسـي در هنگــام ذخيـره   برخـي نـرم  
  .اند ساختگي ميان كلمات پرداخته

 كنـد كـه بـه دو گونـه      هايي صدق مـي  اين مشكل در مورد واژه: شيوه املاء
  در ايـن مـورد هنـوز    . توان آنها را نوشت، مانند جستجو وجسـت و جـو   مي

اي در ذخيـره   افزارهـاي كتابخانـه   البتـه در نـرم  . راه حل ثابتي وجود نـدارد 
توان در هنگام جدانويسي آنها از ايجاد پيونـد سـاختگي اسـتفاده     ها مي واژه
 . ودنم

 هاي بيگانـه وارد زبـان    در مورد كلماتي كه از زبان: ها جايگاه الفبايي واژه
حتي زبان عربي با وجود پيوندي كه با زبان فارسـي دارد،  . اند فارسي شده

  كنـد، ماننـد نوشـتن سـئوال      برخي از حروف مانند همزه مشكلاتي ايجاد مي
  رد ايـن مشـكل   كه البته در صفحه كليـدهايي كـه در حـال حاضـر وجـود دا     

  .تقريباً حل شده است
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 از آنجا كه خـط فارسـي بـراي نشـان دادن صـداهاي زبـان فارسـي        : آواها
ناتوان است، ممكن اسـت در هنگـام بازيـابي اطلاعـات و شناسـايي آنهـا از       

تـوان از ذخيـره واژگـان     بنـابراين مـي  . طريق رايانه، اختلالاتي ايجـاد شـود  
  . مودپربسامد و طراحي قواعدي استفاده ن

 براي واژه هاي عربي دخيل در فارسـي در برخـي مـوارد    : واژه هاي دخيل
قاعده نوشتاري عربي اعمال مي شود و در مواردي قواعـد فارسـي، و ايـن    

 .بي نظمي نيز بر آشفتگي هاي پيشين مي افزايد مانند اسمعيل و اسماعيل

ــده مشــخص در      ــك قاع ــروي از ي ــكلات پي ــن مش ــي اي ــل اساس   راه ح
  زي اطلاعات مي باشد كـه خـود سياسـتگزاري دقيـق و مـدوني را      ذخيره سا

ــه       ــق رايان ــات از طري ــخيص اطلاع ــابي و تش ــام بازي ــا در هنگ ــد ت ــي طلب   م
  ).407-401، ص 1379نشاط، (مشكلاتي بوجود نيايد

  بررسي مراحل ساخت اصطلاح نامه فارسي در زمينه شيمي. 7-5
هايي در مركـز اطلاعـات و مـدارك علمـي ايـران در واحـد        فعاليت  اخيراً

ــتم    ــتفاده از سيس ــت اس ــيني در جه ــدمات ماش ــمند    خ ــابي هوش ــاي بازي   ه
در سيستم مـورد نظـر از اصـطلاحنامه جـامع     . اطلاعات صورت گرفته است

  شــيمي، فيزيــك، رياضــي، علــوم (مهندســي، كشــاورزي و علــوم پايــه -فنــي
ــي   ــوم زم ــتي ، عل ــت  ) نزيس ــده اس ــتفاده ش ــن   . اس ــودن اي ــامپيوتري نم   ك

  اصــطلاحات و تعبيــه آن در ســايت مركــز اطلاعــات و مــدارك علمــي جهــت  
همچنـين  . اي اسـت بـراي بـالابردن جامعيـت بازيـابي      بازيابي اطلاعات پديده

شناسـي در   هايي در زمينه يك طرح پژوهشي توسـط گـروه اصـطلاح    فعاليت
م مختلـف انجـام پذيرفتـه و مراحـل نهـايي      هاي علو نامه جهت تأليف اصطلاح

ــد خــويش را مــي ــه از ســاختاري  . گذرانن ــه اصــطلاحنامه شــيمي ك   همچنانك
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  باشـد بـه اتمـام     خاص جهت استفاده به صـورت كـامپيوتري برخـوردار مـي    
  .برداري رسيده است و به مرحله بهره

  بررسي مراحل ساخت اين اصطلاح نامـه كـه بـه زبـان فارسـي تـدوين       
هايي كه جهـت الكترونيكـي كـردن آن صـورت گرفتـه اسـت        بيني ششده و پي

سـازي   اي الكترونيكـي در نمايـه   تواند رهگشاي استفاده از اصـطلاح نامـه   مي
  :ماشيني در زبان فارسي باشد

  مقدمه •
  يــك اصــطلاحنامه خــوب حاصــل جمــع آوري و ســاختاردهي بــه واژه  

  سـازي بـه دليـل     سازمان هاي چكيده نويسي و نمايـه . هاي غني و پويا است
اين كه با حجم بالاي توليدات علمي و فنـي سـر و كـار دارنـد و بـه پـردازش       

گمارنـد، بهتـرين منبـع واژگـان هـاي تخصصـي و در        اطلاعات آنها همت مي
  هـاي تخصصـي    نتيجه مخزن مناسبي از واژگان بـراي توليـد اصـطلاح نامـه    

  پويـاترين   متـون تحقيقـاتي آن هـم در سـطح تحصـيلات تكميلـي      . مي باشـند 
متون به لحاظ واژگاني مي باشـند ، بنـابراين مجموعـه واژگـان مسـتخرج از      
بانكهاي تخصصي با توجه به بسامد بـه گـارگيري آنهـا در مـدارك، قابليـت      

  . بالايي براي ايجاد اصطلاح نامه هاي تخصصي دارند

  سازي اصطلاحات تطبيق زبان فارسي با ذخيره •
  نگـاري اسـامي خـاص نـداريم و      در زبان فارسي چـاره اي جـز حـرف   

  در مــورد مفــاهيم غيــر اســمي مــي تــوان بــا توجــه بــه ويژگــي هــاي زبــان  
  . فارسي اقدام به معادل گذاري نمود

  رسم الخـط برخـي اسـامي ماننـد تركيبـات شـيميايي در زبـان فارسـي         
ــان فارســي اســت     ــاني در زب ــاي واژگ ــت ه ــي از معضــلات فعالي ــرا . يك   زي
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  اسامي تركيبات شيميايي قابليـت معـادل گـذاري ندارنـد و در زبـان فارسـي       
  ايــن اســامي بــدليل اســم بودنشــان معــادلي در  . بايــد حــرف نگــاري شــوند

  در هــر  "حســن"زبــان فارســي ندارنــد، درســت بــه همــان دليلــي كــه مــثلاً  
  تلفــظ مــي شــود ولــي بــا الفبــاي زبــان مــورد نظــر   "حســن"زبــاني همــان 
  :حرف نگاري را مي توان چنين تعريف نمود .نوشته مي شود

  نوشتن حـروف زبـان مبـدأ بـا حـروف زبـان مقصـد بـر اسـاس تلفـظ           
  . حروف در زبان مبدأ 

نوشـتن آواهـاي زبـان بـا     : آوانگاري را مي تـوان چنـين تعريـف نمـود     
  هـاي لغـات    در بسـياري از فرهنـگ  ). آي پي اي ( المللي آوانگاري  حروف بين

  . كنند براي نمايش تلفظ كلمات استفاده مي» اي آي پي« از علائم 
  هاي متفـاوتي از اسـامي تركيبـات شـيميايي      بعنوان نمونه، حرف نگاري

  ارائـه مـي   . در زبان فارسي كه از متـون مختلـف شـيمي اسـتخراج شـده انـد      
   :شوند 

   Methanolمتانل ؛ متانول 
  سـت  بحث جمع و مفرد در زبـان هـاي كنتـرل شـده بحـث دامنـه داري ا      

  و اكثــر متخصصــان بــراين عقيــده انــد كــه در تــدوين اصــطلاح نامــه يــا در  
  نمايه سازي، همواره بايد از شكل مفـرد اسـتفاده نمـود مگـر اينكـه ايـن كـار        

  . به دلايل خاصي عملي نباشد
) هـا  ( براي جمع بستن كلمات تاسـرحد امكـان از علائـم جمـع فارسـي      

  بـه فارسـي حـرف نگـاري شـود ،      هر گـاه كلمـه اي انگليسـي    . استفاده شود
  را بـه صـورت جـدا از كلمـه ولـي نزديـك       » ها«، »ها«در جمع بستن با نشانه 

  . به آن بياوريم و در ساير موارد اصول را رعايت نماييم
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  معادل انگليسي  •
  در ايجــاد اصــطلاح نامــه مــي تــوان از مجموعــه واژگــاني كــه در بانــك 
  واژگــان موجــود اســت و در يــك طــرح پــژو هشــي بــه صــورت تخصصــي  

  . پردازش شده اند نيز استفاده كرد
. به تمام كلمات كليـدي فارسـي ، معـادل انگليسـي تخصـيص داده شـود      

  همچنــين پــس از تخصــيص معــادل هــاي انگليســي بــه كلمــات كليــدي         
ــا اســتفاده از نــرم افــزار   فارســي ، ــا اي» ايســيس / » ســي دي اس « ب   جــاد ب

ــل آن       ــر واژه ، مقاب ــي ه ــادل فارس ــين ، مع ــدي لات ــات كلي ــه كلم ــه نام   نماي
  قرارگيــرد، تــا اگــر بــه يــك واژه لاتــين دو معــادل فارســي اختصــاص داده   

  معــادل مــرجح بــر اســاس واژگــان معتبــر انتخــاب . شــده ، مشــخص گــردد 
  . گردد

  يكسان سازي  •
  كلمــات » س آيســي/ ســي دي اس « بــا اســتفاده از توانــايي نــرم افــزار  

  واحدي كـه بـه صـورت هـاي املايـي مختلفـي ظـاهر شـده بودنـد ، بـه يـك            
  انتروپي آنتروپي انترپي: شكل واحد يكسان شدند، مانند 

  ارجاع دهي  •
اسامي مختلف تركيبات شيميايي كـه بـه يـك مـاده شـيميايي مشـخص       
مربوط مي شوند بـه يـك شـكل مـرجح يكسـان شـوند و شـكل غيـر مـرجح          

  هم براي كليـد واژه هـاي فارسـي و هـم بـراي      ( اهر شود بصورت مرجوع ظ
  در اينجـا مبنـاي اينكـه چـه واژه اي را بـه چـه واژه       ) كليد واژ ه هـاي لاتـين   

  اي ارجاع دهيم ، معروف تر و پركـار تـر بـودن واژه هـا بـر اسـاس مراجـع        
  . معتبر است 
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ــرجح      ــدام واژه م ــوع و ك ــد مرج ــدام واژه باي ــه ك ــن ك ــرفنظر از اي   ص
گيرد ، وجود نظام ارجاعي و يافت اسامي متفـاوت كـه بايـد بـه يكـديگر       قرار

ارجاع داده شوند به خودي خود ، كار لازمي است كـه بـه بازيـابي اطلاعـات     
  . كمك فراواني مي نمايد

  ها  ها و آغازه كوته نوشت •
  كوتــه نوشــته شــكلي از لغــت يــا اصــطلاح اســت كــه نســبت بــه شــكل  

   GB=Great Britain: مانند. كامل آن كوتاه شده باشد
  بايد قـرارداد ايـن باشـد كـه شـكل كوتـه نوشـته را بـه شـكل كامـل آن           

  در نوشتن كوتـه نوشـته بـه فارسـي حـرف نگـاري كنـيم و در        . ارجاع دهيم 
   :همه حال حروف كوته نوشته را با نقطه جداسازي نماييم ؛ مانند 

  يميسل يغلظت حد      يس. ام. يس
C.M.C                       Critical     

Micelle                 Concentration 
 

  رزونانس مغناطيسي هسته                 ان ام آر 
ــته آن از حــروف اول        ــكل كوتــه نوش ــراي نمــايش ش ــر اســت ب   بهت

  تـا  ) ماننـد مثـال هـاي فـوق     ( كلمات انگليسي به فارسي حرف نگـاري كنـيم   
  وم به شـكل بهتـري بـه ذهـن مـنعكس گـردد و نيـز ارتبـاط بهتـري بـين           مفه

  شكلهاي كوته نوشته در زبـان فارسـي و انگليسـي بـه لحـاظ آوايـي برقـرار        
  و نيـز بـدلايل ذكـر شـده شـكل حـرف نگـاري شـده را بـه شـكل تـك            . شود

  . » ن ، م ، ر « به جاي » ان ، ام ، آر « حرفي ترجيح دهيم يعني 
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  فارسي سازي  •
  غيـر از اسـامي تركيبـات شـيميايي      -بايد تمـام توصـيفگرهاي فارسـي    

  فارسـي سـازي شـوند و شـكل هـاي       -كه چاره اي جز حرف نگاري ندارنـد  
  بهتراسـت در انتخـاب برابـر نهـاده     . دهي قرار گيرنـد   غير مرجع مورد ارجاع

  هــا ، واژگــان مركــز نشــر دانشــگاهي و كتابهــاي تخصصــي در ســطح        
  . را ملاك عمل قرار دهيم تحصيلات تكميلي 

  تدوين ساختار درختي  •
  روش اول . معمولاً اصـطلاح نامـه هـا بـه دو روش تـدوين مـي گردنـد        

شكل دهي اصطلاح نامه اي به يـك تـوده از واژ هـاي يـك حـوزه تخصصـي       
تر در ترجمـه اصـطلاح نامـه از زبـاني بـه زبـان ديگـر         اين روش پيش است، 

  سـاختار اصـطلاح نامـه اي پايـه در يـك      روش دوم تدوين يك . متداول است
هـاي مـرتبط در هـر يـك از      يا چند حوزه تخصصي و بعد اضافه نمودنِ واژه

  هاي مربـوط بـه ايـن سـاختار پايـه و بسـط و توسـعه         ها و زير شاخه شاخه
ــان روش دوم را   . آن اســت ــاني و اصــطلاح شناس ــلاع رس   متخصصــان اط

  . ندشناس تر از روش اول مي تر و كاربردي عملي
  ابتدا بايد با رسم يك نمودار بـه تقسـيم بنـدي رشـته شـيمي بـه شـاخه        

  سپس با استفاده از كتـب معتبردرسـي كارشناسـي    . هاي اصلي آن بپردازيم
و كارشناسي ارشد و با اسـتفاده از برخـي اصـطلاح نامـه هـاي الكترونيكـي       
موجود بر روي پايگاههاي اينترنتي به ترسـيم سـاختار در هريـك از شـاخه     

  . هاي اصلي همت گماريم
  براي توسعه و روز آمدسـازي ايـن سـاختار پايـه و نزديـك كـردن آن       

سـاختار بـه صـورتي     به يك ساختار اصطلاحنامه اي قابل قبول بايد به ايـن 
  واژه هـاي اضـافه شـده را بـه دو طريـق عمـده       . ارزشمند واژه اضافه نمود 
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  يــك بخــش از واژه هــاي مورداســتفاده از مجموعــه     . جمــع آوري كنــيم  
ــه      ــه موجــود اســت و ب ــزار كتابخان ــرم اف ــان ن ــك واژگ ــه دربان ــاني ك   واژگ
 صورت تخصصي پردازش شده است، خواهنـد بـود و بخـش ديگـر آن واژه    

ــا      ــت ي ــر روي اينترن ــود ب ــاي موج ــه ه ــه در اصــطلاح نام ــتند ك ــايي هس   ه
  مجموعه واژگان و واژه نامه هـاي مركـز نشـر دانشـگاهي و اصـطلاح نامـه       

  .هاي لاتين يافت مي شوند

  طراحي نرم افزار  •
ــي از        ــط يك ــده ، توس ــيم ش ــي ترس ــاختار درخت ــاس س ــر اس ــد ب   باي

  كـه بتـوان سـاختار     نويسـي نـرم افـزاري طراحـي گـردد      متخصصان برنامه
ــاوت     ــاختارهاي متف ــود و س ــه آن وارد نم ــوان ورودي ب ــه عن ــي را ب   درخت

ضـمن ايـن كـه    . اصطلاح نامه اي را به صورت خروجـي از آن دريافـت كـرد   
  هنگام ورود اطلاعـات نيـز مـي تـوان سـاختاردرختي را بـه شـكل ترسـيمي         

ر نيـازي بـه   با وجود ايـن نـرم افـزار ، ديگ ـ   . به روي نمايشگر مشاهده نمود 
  تبــديل ســاختار درختــي بــه ســاختار خطــي بــر روي كاغــذ وجــود نــدارد ،  

را مسـتقيماً وارد نـرم افـزار    ) خورشـيدي  ( بلكه مي تـوان سـاختار درختـي    
  )42-25، 1380رجبي، .(نمود

  .نمونه اين ساختارها در صفحات بعدي قابل مشاهده مي باشد
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  اصطلاح نامه شيمي گرايشهاي اصلي رشته شيمي در -2شكل 
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بخشي از ساختار درختي در گرايش شيمي آلي در اصطلاح -3شكل     

نامه شيمي   
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بخشي از ساختار درختي در گرايش شيمي فيزيك در  -4شكل   

 اصطلاح نامه شيمي
 
 

 
 

 
  



  
124 

 

 
 
 شيمي . 

 شيمي فيزيك . . 

 ترموديناميك . . . 

 قوانين ترمو ديناميك . . . . 

 قانون اول . . . . . 

 آنتالپي . . . . . . 

 انرژي داخلي . . . . . . 

 تابع حالت . . . . . . 

 ظرفيت گرمايي . . . . . . 

 گاز كامل . . . . . . 

 گرما . . . . . . 

 قانون دوم . . . . . 

 آنتروپي . . . . . . 

 تعادل . . . . . . 

 انرژي آزاد گيبس . . . . . . . 

 انرژي آزاد هلمهولتز . . . . . . . 

 پتانسيل شيميايي . . . . . . . 

  
در ) در شاخه شيمي فيزيك(نمونه اي از ساختار سلسله مراتبي -5شكل 

 اصطلاح نامه شيمي
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  پپتيدها
  پروتيدها   ع .ا

  پروپيونات ها 
  استرها   ع .ا
  كربوكسيليك اسيدها   و .ا
  نمكهاي آلي   و .ا

  پروتئين ها 
  پروتيدها   ع .ا

  پروتيدها 
  تركيبات طبيعي   ع .ا
  آمينواسيدها  خ .ا
  آنزيم ها   خ .ا
  پپتيدها   خ.ا
  پروتئين ها   خ .ا
  كوآنزيم ها   خ .ا

  پلي آمين ها 
  آمين ها   ع .ا

  پلي ترپن ها 
  ترپن ها   ع .ا

  
در اصطلاح نامه ) در شاخه شيمي آلي(نمونه اي از نمايه الفبايي -6شكل 

  شيمي
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مشكلاتي كه ممكن است در حين نمايه سازي ماشـيني بـا آن   . 8
  )متغيرهاي دخيل(مواجه شويم

 چند زبانه بودن مجموعه مدارك  
 ها  عدم محدوديت در موضوعات و عناوين و رشته  
  سطح غير تخصصيِ زبان مدرك  
        1999نـور،  (مدارك بسيار قـديمي بـا لغـات منسـوخ موجـود در آنهـا ،  

  )65ص 

 سازي ماشيني بررسي مراحل نمايهنتايج حاصل از . 9

ــه ــين   ســازي ماشــيني را مــي  مراحــل نماي ــه طــور خلاصــه چن ــوان ب   ت
  :بندي نمود تقسيم
 ذخيره اطلاعات  
 تشخيص اطلاعات  
 هاي اطلاعاتي تفكيك اطلاعات به پاره  
 هاي اطلاعاتي مقايسه پاره  
 بندي طبقه  
 انتخاب  

ورت ســازي ماشــيني، اســاس كــار، ذخيــره اطلاعــات بــه ص ــ در نمايــه
بســته بــه توانــايي سيســتم جهــت ايــن   -الكترونيكــي و تشــخيص اطلاعــات

  .باشـد  هاي اطلاعاتي توسـط كـامپيوتر مـي    و سپس تفكيك به پاره -تشخيص
       ــات ــره اطلاع ــي، ذخي ــورت الكترونيك ــه ص ــات ب ــره اطلاع ــور از ذخي   منظ

  شــود و  ســازي از آن اســتفاده مــي بخشــي از مــدرك اســت كــه جهــت نمايــه
  . باشـد  چكيده يا فهرسـت منـدرجات يـا حتـي كـل مـدرك مـي        شامل عنوان يا
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  هـاي   هنگام ذخيره اطلاعـات بـه صـورت الكترونيكـي بايـد براسـاس ويژگـي       
  خاص هـر زبـان، از قواعـد خاصـي پيـروي كـرد تـا تشـخيص اطلاعـات بـه           

  .اي صحيح انجام گيرد گونه
هــاي آمــاري و اســتفاده از احتمــالات جــز در مرحلــه ذخيــره   در روش

  .اطلاعات، نوع زبان نقش مهمي ندارد
منظور از تشخيص اطلاعات، تشخيص كلمـات و جملاتـي اسـت كـه بـه      

است و بستگي بـه توانـايي سيسـتم از لحـاظ      صورت الكترونيكي ذخيره شده
  .افزاري دارد افزاري و نرم سخت

  پـذيرد كـه    اي انجـام مـي   هاي اطلاعاتي بـه گونـه   تفكيك اطلاعات به پاره
بسـته بـه   (ت يك مدرك كه ذخيره شده است به جمـلات يـا كلمـات    كل اطلاعا

  .شكسته شود ) آنكه از چه روشي استفاده شود
  .هاي اطلاعاتي است مرحله بعد مقايسه پاره

  هاي اطلاعاتي همـان مقايسـه جمـلات يـا كلمـاتي اسـت كـه         مقايسه پاره
  .است  در مرحله قبل شكسته شده

  ي اطلاعــاتي مــدرك بــا يكــديگر هــا هــاي آمــاري مقايســه پــاره در روش
  .گيرد صورت مي

ــه و     در روش ــاربر تجزي ــالات نخســت ســئوال ك ــر احتم ــي ب ــاي مبتن   ه
  هـاي اطلاعـاتي    شـود و بـا پـاره     هـاي اطلاعـاتي تفكيـك مـي     تحليل و به پـاره 

ــان هــاي بهــره گــردد و در روش مــدرك مقايســه مــي ــده از زب   شناســي  گيرن
انند اصطلاح نامـه و يـا بانـك واژگـاني     مقايسه براساس استفاده از ابزاري م

سازي تعـدادي مـدرك بـه وجـود آمـده اسـت، صـورت         است كه در اثر نمايه
  سـازي دسـتي    بنابراين از دو روش سـاخت اصـطلاح نامـه و نمايـه    . گيرد مي

هـاي   شـود و پـاره   به عنوان مبناي كار جهت توليد بانك واژگان اسـتفاده مـي  
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  .شود ك واژگان مقايسه مياطلاعاتي با اصطلاح نامه يا بان
  . هاي اطلاعاتي است بندي پاره مرحله بعد طبقه

هـاي   بنـدي پـاره   هـاي اطلاعـاتي جهـت اولويـت     بندي در مورد پاره طبقه
  اي كـه قـبلاً بـه سيسـتم داده      اطلاعاتي بر حسب نياز و بـا توجـه بـه برنامـه    

  .گيرد شده است انجام مي
ــه در روش ــدي براســاس بســ هــاي آمــاري طبق ــا در بن   امد حضــور آنه

بنـدي بـر    هاي مبتنـي بـر احتمـالات طبقـه     گيرد و در روش مدرك صورت مي
هـاي اطلاعـاتي سـئوال     هاي اطلاعاتي مدرك با پـاره  مبناي ميزان تطابق پاره

  هـاي اطلاعـاتي    كاربر و گاه بر اساس قوانين رياضي و احتمال حضور پـاره 
ــي  ــام م ــدارك انج ــذيرد و در روش در م ــان پ ــاي زب ــه ه ــدي  شــناختي طبق   بن

هـاي اطلاعـاتي مـدرك بـا واژگـان موجـود در        براساس ميزان شباهت پـاره 
بنـدي   شـود و بـدين ترتيـب اولويـت     اصطلاح نامه يا بانك واژگان انجـام مـي  

  .گيرد هاي اطلاعاتي صورت مي پاره
  انتخــاب، آخــرين مرحلــه اســت و در ايــن مرحلــه از قواعــد رياضــي و  

  . شود ده مينويسي استفا اصول برنامه
هـاي   بنـدي پـاره   سـازي ماشـيني پـس از اولويـت     در اين مرحله از نمايه

انـد بـه عنـوان     اطلاعاتي آندسته از اصـطلاحاتي كـه در اولويـت قـرار گرفتـه     
  .شوند شوند و اصطلاحات نامناسب حذف مي توصيفگر انتخاب مي
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